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فضیلت سوره 

الـصادق (علیه السـلام): مَـنْ قَـرَأَ سُـورَةَ الـطَّواَسیِنِ الـثَّلاثَِ فِی لیَْلةَِ الجُْـمُعةَِ کَانَ مِـنْ أَوْلیَِاءِ الـلَّـهِ وَ فِی جِـواَرِ الـلَّـهِ وَ کنََفهِِ وَ لَـمْ یُصبِهُْ 

فِی الـدُّنیَْا بُـؤسٌْ أَبَـداً وَ أُعطِْیَ فِی الآْخِـرَةِ مِـنَ الجَْـنَّةِ حتََّی یرَْضَی وَ فَـوقَْ رِضَـاهُ وَ زَوَّجَـهُ اللَّـهُ مِـائَـةَ زَوْجَـةٍ مِـنَ الحُْـورِ الْعیِنِ وَ اَسْکنَهَُ الـلهُ 

فِی جنََّةٍِ عَدْنِ وَسَطِ الجنََّةِ مَعَ النَّبیِِّینَ وَ المرُْْسَلیِنَ وَ الوَصیِیّنَ الرَّاشِدِینَ.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٣٤/ بحار الأنوار ج٨٦، ص٣١٠ 

امـام صـادق (علیه السـلام): هـر که سـوره هـاي سـه گـانـه ي طـواسین (شـعراء، نـمل و قـصص) را در شـب جـمعه تـلاوت کند، از 

دوسـتان خـدا و در پـناه و حـمایت خـدا بـاشـد، و هـرگـز گـزنـدي در دنیا بـه او نـرسـد، و در سـراي واپسین بـه انـدازه اي از 

بهشـت بـه او ارزانی شـود که راضی گـردد، و بلکه وراي رضـایتش بـه او ارزانی شـود، و خـداونـد صـد حـوري را بـه همسـري 

او درآورد، و در بهشت عدن در وسط بهشت او را همنشین پیامبران و رسولان و اوصیاء هدایتگر خواهد کرد. 

الرّسول (صلی الله علیه و آله): وَ منَْ کتَبَهََا وَ محََاهَا بِالمَْاءِ وَ شرَِبهََا زاَلَ عنَهُْ جَمیِعُ الآْلاَمِ وَ الأَْوْجَاعِ. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٣٤ 

پیامبر (صلی االله علیه و آله): هرکس آن را بنویسد و در آب حل کند و بنوشد، همه ي دردها از وي زائل  شود.   
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آیات ۱ تا ۱۴: 

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ   

طسم (۱) تِلكَْ آياتُ الْكتِابِ المبُِْينِ (۲)  

به نامِ خدايِ بسیار مهربان. طا سین میم. این ها آیاتِ کتابی روشن و روشنگر است. 

ابـتداي سـوره ي قـصص مـانـند دو سـوره ي طـواسین، شـعراء و نـمل اسـت، که پیش از این سـوره خـوانـدیم. آیه ي دوم سـوره ي 

قـصص عیناً در سـوره ي شـعراء آمـد. در سـوره ي نـمل نیز آیه ي اول مـشابـه همین سـوره اسـت: بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ طـس 

تِلكَْ آياتُ الْقرُآْنِ وَ كتِابٍ مبُِينٍ. در سوره ي شعراء چنین عرض شد: 

تلک اشاره ي به دور است؛ جهتِ اشاره به دور، تعظیم مشارٌالیه است. بیانگر عظمت آیات قرآن کریم می باشد.  

واژه ي مبین بـه عـنوان صـفت بـراي قـرآن کریم، بـارهـا در قـرآن بـه کار رفـته اسـت. خـوب اسـت انـدکی در واژه دقـّت کنیم. در 

کتاب مـقاییس مـعنا شـده اسـت: هوـ بـعد الشیء و انکشافـه. مـرحـوم مـصطفوي دقـّت شـایسته اي در واژه دارنـد: هوـ الانکشاف و 

الوـضوـح بـعد الابـهام و الاجـمال بوـاسـطة الـتفریق و الـفصل. بهـترین مـعادل در فـارسی روشـنگر اسـت. امـوري که مـبهم، مخفی، و 

پـوشیده اسـت را روشـن و واضـح می نـماید. وقتی دربـاره ي قـرآن بـه کار رفـته اسـت، نـشان می دهـد که اولاً خـود روشـن اسـت، 

و ثـانیاً روشـنگر اسـت. چـه چیز را روشـن و آشکار می کند؟ حـقایق را. خـاصیتّ مـادهّ پـوشـانـدن و ابـهام اسـت. قـرآن ابـهام 

هسـتی را کنار زده، و حـقایق را روشـن می نـماید؛ بـطن عـالـم را هـویدا می کند. شیرازه ي هسـتی که تـوحید بـاشـد را از دلِ 

حـوادث عـادي نـشان می دهـد. بـه عـلاوه که حقیقت حـال انـسان را نیز بیان می کند. انـدکی گـفته شـد، مـابقی بـر عهـده ي 

خواننده. 
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نتَْلوُا عَليَكَْ منِْ نبََإِ موُسی  وَ فرِْعوَْنَ بِالحقَِّْ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ (۳)  

پاره اي از داستان موسی و فرعون را به راستی و درستی برایت تعریف می کنیم، براي مرمانی که ایمان دارند. 

مـقدمّـه اي که در ابـتداي دو سـوره ي قبلی آمـد، در این سـوره بیان نشـد. چـه بـسا بـه این جهـت بـاشـد که این سـوره پـس از 

سـور شـعراء و نـمل نـازل شـد، و بـه همین جهـت دیگر تکرار نشـد. در سـوره ي قـصص پـس از بیانی دربـاره ي قـرآن کریم، 

داستان موسی و فرعون تعریف می شود. 

مـن در کریمه بـه اصـطلاح نـحویون مـن تبعیضیهّ اسـت. مـعنایش این اسـت که بخشی از داسـتان مـوسی و فـرعـون را بـرایت 

پیامـبر تـعریف می کنیم. بِـالحَْـقِّ بـه این مـعناسـت که داسـتانی را که بـرایت بـازگـو می کنیم، حقیقت و درسـت اسـت. در آن جـاي 

هیچ شکّ و تـردیدي نیست. فـایده ي داسـتان هـاي قـرآن چیست؟ این که عـده اي از مسـتمعین بـاور پیدا کنند و مـؤمـن شـونـد. 

البته معناي روشن ابتدایی هم دارد، این که فایده ي این آیات، براي اهل ایمان است.  

  

إِنَّ فرِْعوَْنَ علَا فِي الأرَْضِْ وَ جَعَلَ أهَْلهَا شيَِعاً يَستَْضْعِفُ طائِفةًَ منِهُْمْ يُذَبِّحُ أَبنْاءهَُمْ وَ يَستْحَيِْي نِساءهَُمْ إنَِّهُ كانَ منَِ المُْفْسِدِينَ (۴) 

فـرعـون در سـرزمین (مـصر) بـرتـري جـویی کرد، و مـردمـان مـصر را گـروه گـروه کرد؛ گـروهی را زبـون و خـوار سـاخـت، 

پسرانشان را می کشت، و دخترانشان را زنده می گذاشت؛ او از تبهکاران بود. 

داسـتان بـا تکبرّ فـرعـون آغـاز می گـردد. او در سـرزمین مـصر، خـود را از هـمگان بـرتـر می دید. در ادامـه ي همین سـوره، آیات 

۳۸ و ۳۹ می آید که او خـود را الـه می پـنداشـت! وَ قـالَ فِـرْعَـوْنُ يـا أَيُّـهَا المَْـلأَُ مـا عَـلِمتُْ لَـكُمْ مِـنْ إِلـهٍ غَـيرِْي فَـأَوْقِـدْ لِـي يـا هـامـانُ عَـلَى 
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. در سـوره ي شـعراء، آیه ي ۲۹ نیز گـذشـت: قـالَ لَـئنِِ  الـطِّينِ فَـاجْـعَلْ لِـي صَـرْحـاً لَـعَلِّي أطََّـلِعُ إِلـى إِلـهِ مُـوسـى وَ إنِِّـي لأظََُـنُّهُ مِـنَ الْـكاذِبِـينَ

. بنابراین تکبرّ و استعلاي او افسارگسیخته شده بود.  اتَّخَذتَْ إِلهَاً غيَرِْي لأََجْعَلنََّكَ منَِ المَْسجْوُنِينَ

و جَـعَلَ أهَْـلهَا شِـيَعاً: او بـراي تـفوّق دائمی بـر مـردم، در ایشان تـفرقـه و اخـتلاف ایجاد می کرد. مـردم را دسـته دسـته سـاخـت، تـا 

مـبادا اتـحادي میانـشان شکل گیرد. روش حکّام جـائـر در طـول تـاریخ همین بـوده و هسـت. جـامـعه را دو قطبی و چـند قطبی 

می کنند، مـردم بـه جـانِ هـم میفتند، و حـاکم جـائـر بـه ظـلمش ادامـه می دهـد. تـمامی قیام هـا در طـول تـاریخ، زمـانی رخ داده که 

مردم بر اختلافاتشان چیره گشته و متحّد شده اند. اتحّاد مردم تنها عامل سقوط حکومت هاي جائر بوده و هست.  

يَسْـتَضْعِفُ طـائِـفةًَ مِـنهُْمْ يُـذَبِّـحُ أَبْـناءهَُـمْ وَ يَسْـتحَيِْي نِـساءهَُـمْ: فـرعـون عـده اي از مـردمـان مـصر که هـمان بنی اسـرائیل بـودنـد را بسیار 

ضعیف و خـوار کرد. فـجایعی را میان این گـروه از مـردم مـرتکب شـد؛ فـرزنـدان پسـرشـان را می کشت، و دخـترانـشان را زنـده 

نگه می داشت. 

إنَِّهُ كانَ منَِ المُْفْسِدِينَ: چرا چنین بود و چنان می کرد؟! چون مفسد بود. در پرده دري و عصیان از حدود عبور کرده بود.  
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وَ نرُِيدُ أَنْ نمنََُّ عَلَی الَّذِينَ استُْضْعِفوُا فِي الأرَْضِْ وَ نجَْعَلهَُمْ أَئِمَّةً وَ نجَْعَلهَُمُ الوْارِثِينَ (۵)  

می خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین خوار شمرده می شدند منتّ نهیم، ایشان را پیشوایان و وارثان قرار دهیم. 

وَ نمَُكِّنَ لهَُمْ فِي الأرَْضِْ وَ نرُِيَ فرِْعوَْنَ وَ هامانَ وَ جنُوُدهَُما منِهُْمْ ما كانوُا يحَْذرَُونَ (۶) 

و ایشان را در زمین سیطره و توان بخشیم، و به فرعون، هامان، و سپاهیانشان، آن چه را از آن می ترسیدند بنماییم. 

المَـنُّ : مـا يوـزن بـه. و المِـنَّةُ : الـنعمة الـثقيلة. و يـقال ذلـك عـلى وجهـين، أحـدهـما: أن يـكون ذلـك بـالـفعل، فـيقال: مـنَّ  فـلان عـلى فـلان: 

إذا أثـقله بـالـنعمة، و عـلى ذلـك قوـلـه: لَـقَدْ مَـنَّ اَلـلهُّ عَـلَى اَلمُْـؤْمِـنِينَ «آل عـمران: ١٦٤» كـذلِـكَ كُـنتُْمْ مِـنْ قَـبْلُ فَـمنََّ اَلـلهُّ عَـليَْكُمْ «الـنساء: 

٩٤» وَ لَـقَدْ مَـننَّا عَـلى مُـوسـى وَ هـارُونَ «الـصافـات: ١١٤» يمَُـنُّ عَـلى مَـنْ يَـشاءُ «إبرـاهـيم: ١١» وَ نُـرِيـدُ أَنْ نمَُـنَّ عَـلَى اَلَّـذِيـنَ اُسْـتُضْعِفوُا 

«القصص: ٥» و ذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. 

و الـثانـي: أن يـكون ذلـك بـالـقول، و ذلـك مسـتقبح فـيما بـين الـناس إلا عـند كُـفران الـنعمة، و لـقبح ذلـك قـيل: المِـنَّةُ  تهـدم الـصنيعة، و 

لحــسن ذكـرـهــا عــند الــكفران قــيل: إذا كــفرت الــنعمة حــسنت المــنة. و قــولــه: يمَُــنُّونَ عَــليَكَْ أَنْ أَسْــلَموُا قُــلْ لا تمَُــنُّوا عَــلَيَّ إِسْــلامَــكُمْ 

«الحجرات: ١٧» فالمنة منهم بالقول، و منة الله عليهم بالفعل، و هو هدايته إيّاهم كما ذكر. 

المَـكَان: عـند أهـل الـلغة: الموـضـع الحـاوي لـلشئ، و عـند بـعض المـتكلمين إنـه عرـض، و هوـ اجـتماع جـسمين حـاوٍ و مـحوي، و ذلـك أن 

يكون سطح الجسم الحاوي محيطاً بالمحوي، فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين. 

قـال: مَـكانـاً سُـوىً «طـه: ٥٨» وَ إذِاٰ أُلْـقوُا مِـنهْا مَـكانـاً ضَـيِّقاً «الـفرقـان: ١٣» ويـقال: مَـكَّنتْهُ و مـكنت لـه فـتمكن، قـال: وَ لَـقَدْ 

مَـكَّنّاكُـمْ فِـي اَلأرَْضِْ «الأعرـاف: ١٠» وَ لَـقَدْ مَـكَّنّاهُـمْ فِـيما إِنْ مَـكَّنّاكُـمْ فِـيهِ «الأحـقاف: ٢٦» أَ وَ لَـمْ نمَُـكِّنْ لَـهُمْ «الـقصص: ٥٧» وَ 

نمَُـكِّنَ لَـهُمْ فِـي اَلأرَْضِْ «الـقصص: ٦» وَ لَـيُمَكِّننََّ لَـهُمْ دِيـنهَُمُ اَلَّـذِي ارِْتَـضى لَـهُمْ «الـنور: ٥٥» وقـال: فِـي قَـرارٍ مَـكِينٍ «المؤـمـنون: ١٣». 

و أمكنت فلاناً من فلان. 
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مـنّ هـمان طـور که راغـب در مـفردات بیان داشـت، نـعمتِ گـران بـار اسـت. واحـد سـنجش وزن نیز از این بـاب بـود که دلالـت بـر 

. و  سنگینی داشـت. نـعمت را راغـب دو نـوع می دانـد: فعلی، که دلالـت بـر سنگینی نـعمت دارد؛ مـانـند: لَـقَدْ مَـنَّ اَلـلهُّ عَـلَى اَلمُْـؤْمِـنِينَ

لـسانی، که مـعناي مـنتّ گـذاشـتن رایج میان مـردم اسـت، و الـبته مـذمـوم اسـت. روشـن اسـت که در کریمه مـعناي اول لـحاظ 

شده است.  

این کریمه شـرح حـالِ يَسْـتَضْعِفُ طـائِـفةًَ مِـنهُْمْ اسـت. پـس از سـالیانی که فـرعـون بنی اسـرائیل را تضعیف کرد و خـوار سـاخـت، 

خـداونـد مـتعال بـه واسـطه ي مـوسی اراده کرد که ایشان را نـجات بخشـد. می فـرمـاید: مـا راده کردیم تـا مـردمـانی که در آن 

سـرزمین خـوار شـده بـودنـد را نعمتی گـران سـنگ ارزانی بخشیم. شـرح منّتی که بـر ایشان روا داشـتیم چنین بـود: ایشان را 

پیشوایان مـردمـان قـرار دادیم، در حـالی که پیش از آن از فـرودسـت تـرین طـبقات جـامـعه بـه واسـطه ي اسـتکبار فـرعـون بـودنـد. و 

ایشان را وارثـان مـصر قـرار دادیم. بـه این واسـطه که جـبّاران را در نیل غـرق کردیم، و بنی اسـرائیل را وارثـانـشان سـاختیم. 

؛ تمکنّ در زمین یعنی محـلّی را بـرایشان روي زمین قـرار دادیم تـا در آن بـا آرامـش زنـدگی  دیگر این که: نمَُـكِّنَ لَـهُمْ فِـي الأرَْضِْ

کنند. اوج تمکنّ بنی اسرائیل در زمین، در زمان داوود و سلیمان اتفاق افتاد.  

نُـرِيَ فِـرْعَـوْنَ وَ هـامـانَ وَ جُـنوُدهَُـما مِـنهُْمْ مـا كـانُـوا يحَْـذرَُونَ: هـامـان فـرمـانـده ي سـپاه فـرعـون بـود. مـراد از نـشان دادن آن چـه هـمواره 

از آن می ترسیدند، غلبه ي موسی بر ایشان، و به هلاکت رسیدن فرعون و فرعونیان بود. 

الـصّادق (علیه السـلام): إِنَّ اللَّـهَ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی بَـعثََ محَُـمَّداً (صلی الـله علیه و آلـه) فَـختََمَ بِـهِ الأنَْبْیَِاءَ فَـلاَ نبَِیَّ بَـعْدَهُ وَ أنَْـزَلَ عَلیَهِْ 

کتَِابـاً فَـختََمَ بِـهِ الْکتُبَُ فَـلاَ کتَِابَ بَـعْدَهُ أَحَـلَّ فیِهِ حَـلاَلاً وَ حَـرَّمَ حَـراَمـاً فَـحلَاَلُـهُ حَـلاَلٌ إِلَی یوَْمِ الْقیَِامَـةِ وَ حَـراَمُـهُ حَـراَمٌ إِلَی یوَْمِ الْقیَِامَـةِ فیِهِ 

شرَْعُکُمْ وَ خبَرَُ منَْ قبَْلَکُمْ وَ بَعْدکَُمْ . 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٤٢/ بحار الأنوار ج٩٠، ص٣ 
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امـام صـادق (علیه السـلام): خـداونـد محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) را بـرانگیخت و او را خـاتـم پیامـبران قـرار داد، و پیامـبري 

بـعد از او نیست، و بـر او قـرآن را نـازل نـمود، و بـا آن تـمام کتاب هـاي آسـمانی را خـتم کرد، و پـس از آن دیگر کتابی نـخواهـد 

آمـد؛ هـرچـه حـلال بـود در قـرآن حـلال نـمود و آنـچه حـرام بـود تحـریم کرد؛ حـلال قـرآن تـا روز قیامـت حـلال و حـرام آن تـا 

روز قیامت حرام است؛ در قرآن احکام دین شما و تاریخ گذشتگان و جریان هاي آینده آمده است. 

امیرالمــومنین (علیه الســلام)- عَــن محَُــمَّدِ بْــنِ عَلِیِّ بْــنِ الحُْسیَنِْ (علیه الســلام) عَــنْ أَبیِهِ عَــنْ جَــدِّهِ عَــنْ عَلِی (علیه الســلام) فِی قَــوْلِــهِ 

تَـعَالَی: وَ نُـرِیدُ أَنْ نمَُـنَّ عَلَی الَّـذِینَ اسْـتُضْعِفوُا فِی الأرَْضِْ وَ نجَْـعَلهَُمْ أَئِـمَّةً وَ نجَْـعَلهَُمُ الْـوارِثیِنَ قَـالَ هُـمْ آلُ محَُـمَّدٍ (علیهم السـلام) یبَْعثَُ 

هُ مهَْدِیَّهُمْ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بَعْدَ جهَْدهِِمْ فیَُعزُِّهُمْ وَ یُذِلُّ عَدُوَّهُمْ.  اللَـّ

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٤٠/ بحار الأنوار ج٥١، ص٥٤/ الغیبة للطوسی ص١٨٤ 

؛ آنـان که در زمین  امـام علی (علیه السـلام): وَ نُـرِیدُ أَنْ نمَُـنَّ عَلَی الَّـذِینَ اسْـتُضْعِفوُا فِی الأرَْضِْ وَ نجَْـعَلهَُمْ أَئِـمَّةً وَ نجَْـعَلهَُمُ الْـوارِثیِنَ

ضعیف گشـته انـد آل پیغمبر (صلی االله علیه و آلـه) هسـتند، که خـداونـد پـس از تـلاش هـمه ي ائـمهّ (علیهم السـلام)، مهـديِ 

آن ها را برمی انگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند». 

9



وَ أَوْحَـينْا إِلی  أُمِّ مُـوسی  أَنْ أرَْضِـعيِهِ فَـإِذا خِـفتِْ عَـليَهِْ فَـأَلْـقيِهِ فِـي الْـيَمِّ وَ لا تَـخافِـي وَ لا تحَْـزنَِـي إنَِّـا راَدُّوهُ إِلَـيكِْ وَ جـاعِـلوُهُ مِـنَ المُْـرْسَـلِينَ 

  (۷)

بـه مـادر مـوسی الـهام کردیم که او را شیر ده؛ و چـون بـر او بیمناك شـدي بـه دریایش بیفکن؛ نـترس و انـدوهگین مـباش، مـا 

او را به تو بازمی گردانیم، و از پیامبرانش می سازیم. 

وحی بـه مـادر مـوسی، وحی مـصطلح آن چـنان که بـر انبیاء نـازل می شـود نیست. وحی خـود شـعبه اي از الـهام اسـت. الـهام و 

وحی، دریافـت قلبی اسـت. دریافتی که از طـریق ذهـن یا بـرون از انـسان نـباشـد. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: مـا بـه مـادر مـوسی 

الـهام کردیم که کودکش را شیر دهـد. در این جـمله داسـتان بـه اخـتصار و ایجاز بیان شـد. گـذشـت که فـرعـون فـرزنـدان پسـر 

بنی اسـرائیل را می کشت. از بیم این که رویایی دیده بـود، و می تـرسید پسـري از بنی اسـرائیل در آینده حکومـت او را ویران 

کند. مـادر مـوسی در چنین شـرایطی مـوسی را بـه دنیا آورد. خـوف هـر لحـظه بـا او بـود. می تـرسید که فـرزنـدش را از او 

؛ فـعلاً او را شیر ده، و نـترس. یعنی تـو کار  بگیرنـد و بـه قـتل بـرسـانـند. در این میان خـداونـد بـه او می فـرمـاید: أَنْ أرَْضِـعيِهِ

خودت را بکن، کار تو شیر دادن و مراقبت از نوزاد است، ما هم کار خود را خواهیم کرد. 

فَــإِذا خِــفتِْ عَــليَهِْ فَــأَلْــقيِهِ فِــي الْــيَمِّ: وقتی تـرسـت زیاد شـد، و بیم این را پیدا کردي که او را پیدا کنند، کودکت را در دریا 

بیفکن! مـراد از دریا رود نیل اسـت، بـه جهـت وسـعت بسیار نیل، دریا گـفته شـد. وظیفه ي سنگین و شـگرفی بـه مـادر مـوسی 

سـپرده شـد. انـسان در چنین مـوقعیتی فـرزنـدش را تـا لحـظه ي آخـر نـزد خـود نـگاه می دارد، حتی اگـر بـدانـد سـرانـجامی نـدارد. 

امّا به مادر موسی الهام شد تا او را رها کند و به آب بسپارد. انجام چنین الهامی بسیار باورنکردنی است.  

وَ لا تَـخافِـي وَ لا تحَْـزنَِـي إنَِّـا راَدُّوهُ إِلَـيكِْ وَ جـاعِـلوُهُ مِـنَ المُْـرْسَـلِينَ: خـداونـد مهـربـان قـلب او را محکم کرد. این عـبارات بی نظیر 

اسـت. لـطافـت مـفهومی و ادبی آن شـگرف اسـت. خـداونـد بـه مـادر مـوسی گـفت: بیمناك مـباش، انـدوهگین هـم مـباش، مـا او را 

به تو بازمی گردانیم؛  و او را از پیامبران قرار خواهیم داد. حقّا که لطافت این عبارات در ترجمه از دست می رود.  

این داستان در روایات زیادي نقل شده است، در صورت تمایل به تفاسیر روایی مراجعه بفرمایید. 
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فَالتَْقطَهَُ آلُ فرِْعوَْنَ ليَِكوُنَ لهَُمْ عَدُواًّ وَ حزَنَاً إِنَّ فرِْعوَْنَ وَ هامانَ وَ جنُوُدهَُما كانوُا خاطئِِينَ (۸)  

خاندان فرعون او را برگرفتند، تا دشمن آنان و مایه ي اندوهشان باشد، آري فرعون، هامان، و سپاهیانشان خطاکار بودند. 

لقط در مجمع البیان چنین معنا شد: أصابوه و أخذوه من غير طلب. 

پـس از این که مـادر مـوسی، کودك را در سـبد مـانـندي قـرار داد و بـه آب سـپرد، فـرعـونیان آن را یافـتند. بـدون تصمیمی او را از 

آب گـرفـتند. نمی دانسـتند بـا نـجاتِ کودك از نیل چـه چیزي در انـتظارشـان اسـت. این کودك قـرار بـود: لِـيَكوُنَ لَـهُمْ عَـدُواًّ وَ 

؛ در آینده اي نزدیک با مرام و باور ایشان دشمنی کرده، و مایه ي حزن و اندوهِ آنان می شد.   حزَنَاً

إِنَّ فِـرْعَـوْنَ وَ هـامـانَ وَ جُـنوُدهَُـما كـانُـوا خـاطِـئِينَ: هـامـان فـرمـانـده ي فـرعـون بـود. فـرعـون، هـامـان، و لشکریان، همگی خـطا پیشه 

بـودنـد. چـرا که بـراي ضـرري که گـمان می کردنـد مـوسی در آینده بـه آن هـا خـواهـد زد، کودکان بسیاري را بـه نـاحـقّ کشتند. 

فکر می کردنـد بـا این کار، می تـوانـند خـود و حکومـت را حـفظ کنند. امـّا اراده ي خـدا جـز این بـود. خـداونـد اراده کرده بـود تـا 

موسی زنده بماند، و در دامان خودشان رشد کند، و حکومت جائر اینان را نابود سازد. 

علی بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه): کَانَ لِـفرِْعَـوْنَ قَـصرٌْ عَلَی شَـطِّ النِّیلِ مُـتنَزََّهٌ فَـنظَرََ مِـنْ قَـصرِْهِ وَ مَـعهَُ آسیِةَُ امْـرَأَتُـهُ إِلَی سَـواَدٍ فِی النِّیلِ 

تَـرْفَـعهُُ الأَْمْـواَجُ وَ تَـضرِْبُـهُ الرـِّیَاحُ حتََّی جَـاءتَْ بِـهِ عَلَی بَـابِ قَـصرِْ فِـرْعَـوْنَ فَـأَمَـرَ فِـرْعَـوْنُ بِـأَخْـذِهِ فَـأُخِـذَ الـتَّابُـوتُ وَ رُفِـعَ إِلیَهِْ فَـلَمَّا فَـتحَهَُ وَجَـدَ 

فیِهِ صبَیِّاً فَـقَالَ هَـذاَ إِسْـراَئیِلِیٌّ فَـأَلْقَی اللَّـهُ فِی قَـلبِْ فِـرْعَـوْنَ لمُِـوسَی (علیه السـلام) مَـحبََّةً شَـدِیدَةً وَ کَذَلکَِ فِی قَـلبِْ آسیِةََ وَ أرَاَدَ أَنْ 

یَقتُْلهَُ فَقَالتَْ آسیِةَُ لا تَقتُْلوُهُ عَسی أَنْ ینَْفَعنَا أَوْ نتََّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لا یَشْعرُُونَ أنََّهُ موُسَی (علیه السلام) وَ لَمْ یَکنُْ لِفرِْعوَْنَ وَلَد. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٥٨/ بحار الأنوار ج١٣، ص٢٥ 
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فـرعـون قـصري بـراي تـفریح در کنار نیل داشـت. هـمراه همسـرش آسیه در آن قـصر بـودنـد که از دور چـشمش بـه یک سیاهی 

افـتاد که آب نیل آن را بـالا و پـایین می بـرد، و بـاد آن را بـه طـرف قـصر می آورد، تـا این که بـه در قـصر فـرعـون رسید. فـرعـون 

دسـتور داد آن را از آب بگیرنـد و نـزد وي بـبرنـد، چـون صـندوق را نـزد وي بـردنـد و در آن را بـاز کرد، کودکی در آن یافـت. 

گـفت: «این کودك یک بنی اسـرائیلی اسـت». امـّا خـداونـد مـحبتّ مـوسی (علیه السـلام) را بـه دل فـرعـون و آسیه افکند،  

علی رغـم این مـحبتّ، فـرعـون قـصد کرد کودك را بکشد. آسیه بـه وي گـفت: لاَ تَـقتُْلوُهُ عَسَی أَن ینَفَعنََا أَوْ نتََّخِـذَهُ وَلَـداً وهَُـمْ لاَ 

یَشْعرُُون؛َ که منظورش موسی (علیه السلام) است. این در حالی بود که فرعون پسر نداشت. 

وَ قالتَِ امرَْأتَُ فرِْعوَْنَ قرَُّتُ عَينٍْ لِي وَ لكََ لا تَقتُْلوُهُ عَسی  أَنْ ينَْفَعنَا أَوْ نتََّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لا يَشْعرُُونَ (۹)  

همسـر فـرعـون گـفت: (این کودك) روشنی چـشم مـن و تـوسـت؛ او را نکشید، چـه بـسا بـرایمان سـودمـند بـاشـد، یا حتّی او را 

به فرزندي بگیریم؛ ولی آن ها نمی دانستند (که سرانجام چه خواهد شد). 

آسیه همسـر فـرعـون، پـس از دیدن مـوسی بـه او عـلاقـه مـند شـد. خـداونـد مـحبتّ کودك را در قـلب آسیه قـرار داد. آسیه بـه 

فـرعـونیان گـفت: از جـان او بـگذرید؛ چـه بـسا این کودك بـراي مـا نـفع داشـته بـاشـد. شـاید بـتوانـم او را بـه فـرزنـدي بگیریم. این 

فـراز نـشان می دهـد که فـرعـون و آسیه فـرزنـدي نـداشـتند. آري ایشان خـود او را از آب گـرفـتند، از جـانـش گـذشـتند، و حتّی 

تصمیم گرفتند او را به فرزندي خود درآورند.  

وَ هُـمْ لا يَـشْعرُُونَ جـمله ي حـالیه اسـت. در حـالی که ایشان نمی دانسـتند در آینده بـه واسـطه ي همین کودك چـه اتـفاق هـایی 

خواهد افتاد. 
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وَ أَصبْحََ فؤُادُ أُمِّ موُسی  فارِغاً إِنْ كادتَْ لتَبُْدِي بهِِ لوَْ لا أَنْ رَبطَنْا عَلی  قَلبْهِا لتَِكوُنَ منَِ المؤُْْمنِِينَ (۱۰) 

قلب مادر موسی بی قرار شد، اگر قلبش را محکم نمی کردیم تا از مؤمنان باشد، نزدیک بود آن (راز) را فاش سازد. 

الـفرَاَغُ : خـلاف الـشغل، و قـد فَـرغََ فَـراَغـاً و فُـرُوغـاً، و هوـ فَـارغٌِ . قـال تـعالـى: سَـنَفرْغُُ لَـكُمْ أَيُّـهَ اَلـثَّقلَانِ «الرـحـمن: ٣١». و قوـلـه تـعالـى: 

وَ أَصبْحََ فؤُادُ أُمِّ موُسى فارِغاً «القصص: ١٠» أي كأنما فرَغََ من لبها لما تداخلها من الخوف. 

رَبَـطَ: رَبَـطَ الـفرس: شـدَّه بـالمـكان لـلحفظ. و مـنه: رِبَـاطُ الخـيل. و سـمِّي المـكان الـذي يخُصَُّ بـإقـامـة حـفظه فـيه ربـاطـاً. و الرـِّبَـاط مـصدر 

رَبَـطتُْ و راَبَـطتُْ ، و المُـراَبَـطةَ كـالمحـافـظة، قـال الـله تـعالـى: وَ مِـنْ رِبـاطِ الَخَْـيْلِ تُـرهِْـبوُنَ بِـهِ عَـدُوَّ اَلـلهِّ وَ عَـدُوَّكُـمْ «الأنـفال: ٦٠» و قـال: يـا 

أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمنَوُا اِصبْرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطِوُا «آل عمران: ٢٠٠».  

و فـلان راَبِـطُ الجـأش: إذا قـوي قـلبه، و قـولـه تـعالـى: وَ رَبَـطنْا عَـلى قُـلوُبِـهِمْ «الـكهف: ١٤» و قـولـه: لَـوْ لا أَنْ رَبَـطنْا عَـلى قَـلبْهِا 

«الـقصص: ١٠» وَ لِـيرَْبِـطَ عَـلى قُـلوُبِـكُمْ «الأنـفال: ١١» فـذلـك إشـارة إلـى نـحو قـولـه: هُـوَ اَلَّـذِي أنَْـزَلَ اَلـسَّكيِنةََ فِـي قُـلوُبِ اَلمُْـؤْمِـنِينَ 

«الـفتح: ٤» وَ أَيَّـدهَُـمْ بِـرُوحٍ مِـنهُْ «المجـادلـة: ٢٢» فـإنـه لـم تـكن أفـئدتـهم كـما قـال: وَ أَفْـئِدَتُـهُمْ هَـواءٌ «إبرـاهـيم: ٤٣». (مـفردات 

راغب) 

  

این کریمه را بـر اسـاس فـارِغـاً بـه دو طـریق می تـوان مـعنا کرد. اول بـر اسـاس مـعناي اصلی واژه اسـت. فـارغ هـمان فـراغـت 

فـارسی اسـت. بـه مـعناي خـالی و تهی شـدن اسـت. مـعناي آیه بـر این اسـاس چنین می شـود: قـلب مـادر مـوسی از خـوف و غـم 

خـالی شـد، یعنی انـدوه و تـرس از او رخـت بـربسـت. این نـبود مـگر این  که مـا قـلب مـادر مـوسی را محکم و اسـتوار  سـاختیم، 

و بـه واسـطه ي این قـلب محکم از مـؤمـنان قـرارش  دادیم، اگـر چنین نـبود نـزدیک بـود که رازش را فـاش کند. رازش 

سرگذشت کودك و مخفی ماندن آن از مأموران فرعون بود. 

معناي دوم می تواند چنین باشد: قلب مادر موسی بی قرار و غمگین شد، اگر قلب او را استوار نمی ساختیم، و … . 
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مـعناي اول بـه جهـت لـغت تـرجیح دارد، و مـعناي دوم بـه جهـت سیاق و ادامـه ي کریمه تـرجیح دارد. مـعناي دوم را مـناسـب تـر 

می دانیم. مـعناي دوم نیز بـا لـغت نـاسـازگـار نیست. چـرا که تهی شـدن قـلب، بی قـراري هـم می تـوانـد بـاشـد. چـه بـسا مـتبادر از 

قلب تهی، بی قراري باشد تا خالی شدن از خوف و غم.  

وَ قالتَْ لأُِختْهِِ قُصِّيهِ فبََصرُتَْ بهِِ عنَْ جنُبٍُ وَ هُمْ لا يَشْعرُُونَ (۱۱)  

به خواهر موسی گفت: از پی او برو؛ از دور به او می نگریست، بی آن که دریابند. 

الْقصَُّ : تتبع الأثر. (مفردات راغب) 

مـادر مـوسی که نـگران کودکش بـود، بـه خـواهـر مـوسی گـفت: از پی او روانـه شـو، ببین چـه بـر سـر او می آید. قُـصِّيهِ در پیِ 

چیزي رفـتن اسـت. قـصهّ را هـم بـه اعـتبار در پی داسـتان پیشینیان رفـتن قـصهّ می گـویند. خـواهـر مـوسی گـفته ي مـادر را شنید و 

در پی موسی رفت. از دور او را زیر نظر داشت. به شکلی او را مراقبت می کرد که کسی متوجهّ نشود.  

الـباقرـ (علیه السـلام): قـالَـتْ أُمُّ مُـوسَی (علیه السـلام) لأُِخْـتهِِ قُصِّیهِ انْـظرُِی أَ تَـرَینَْ لَـهُ أَثَـراً فَـانْـطَلَقتَْ حتََّی أَتَـتْ بَـابَ المَْلکِِ فَـقَالَـتْ قَـدْ 

بَلَغنَِی أنََّکُمْ تطَْلبُوُنَ ظئِرْاً وَ هَاهنَُا امرَْأَةٌ صَالحةٌَِ تَأْخُذُ وَلَدکَُمْ وَ تَکْفُلهُُ لَکُمْ. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٦٠/ بحار الأنوار ج١٣، ص٣٨ 

مـادر مـوسی (علیه السـلام) بـه خـواهـر وي گـفت: «بـه دنـبال او بـرو و ببین اثـري از او می بینی»؟ او نیز رفـت تـا بـه در خـانـه 

پـادشـاه رسید، و گـفت: «شنیده ام که شـما بـه دنـبال دایه اید، در این جـا یک زن پـاکدامنی هسـت، که فـرزنـد شـما را می گیرد، و 

براي شما کفالت می کند». 
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وَ حرََّمنْا عَليَهِْ المرَْاضِعَ منِْ قبَْلُ فَقالتَْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلی  أهَْلِ بيَتٍْ يَكْفُلوُنهَُ لَكُمْ وَ هُمْ لهَُ ناصحِوُنَ (۱۲)  

و دایگان را از پیش بـر او حـرام کردیم (از هیچ دایه اي شیر نمی خـورد)، خـواهـرش گـفت: شـما را بـا خـانـواده اي آشـنا کنم که 

دایگی او را بپذیرند؟ و خیرخواه او نیز باشند. 

  

سـپس دید که: فَـالـْتَقطَهَُ آلُ فـِرْعـَوْنَ … ، کودك را که از آب بـرگـرفـتند، و آسیه او را بـرگـزید، بـه سـراغ هـر دایه اي رفـتند، مـوسی 

سینه ي دایگان را قـبول نکرد. از هیچ دایه اي شیر نـخورد. خـواهـر مـوسی که بـه سـفارش مـادر اوضـاع را زیر نـظر داشـت، از 

این فـرصـت بهـره جسـت و نـزدشـان رفـت. بـدیشان گـفت: شـما را بـا خـانـواده اي آشـنا کنم تـا دایگی او را بـپذیرنـد، و خیرخـواه 

او نیز بـاشـند؟ اگـر دایگان گـونـاگـون را امـتحان نکرده بـودنـد، بـه سـخن او وقعی نمی نـهادنـد. امّـا چـون مسـتأصـل بـودنـد پیشنهاد 

او را پذیرفتند. 

الـصّادق (علیه السـلام): فَـلَمَّا سَـمِعَ الـنَّاسُ أَنَ المَْلکَِ قَـدْ تبَنََّی ابْـناً لَـمْ یبَقَْ أَحَـدٌ مِـنْ رُءُوسِ مَـنْ کَانَ مَـعَ فِـرْعَـوْنَ إِلَّـا بَـعثََ إِلیَهِْ امْـرَأَتَـهُ 

لتَِکوُنَ لَـهُ ظِـئرْاً أَوْ تحَْـضنُهَُ فَـأَبَی أَنْ یَأْخُـذَ مِـنِ امْـرَأَةٍ مِـنهْنَُّ ثَـدْیاً قَـالَـتِ امْـرَأَةُ فِـرْعَـوْنَ اطْـلبُوُا لاِبنِْی ظِـئرْاً وَ لاَ تحَُـقِّرُوا أَحَـداً فَـجَعَلَ لاَ یَقبَْلُ 

مِـنِ امْـرَأَةٍ مِـنهْنَُّ فَـقالَـتْ أُمُّ مُـوسَی لأُِخْـتهِِ قُصِّیهِ انْـظرُِی أَ تَـرَینَْ لَـهُ أَثَـراً فَـانْـطَلَقتَْ حتََّی أَتَـتْ بَـابَ المَْلکِِ فَـقَالَـتْ قَـدْ بَلَغنَِی أنََّکُمْ تَـطْلبُوُنَ 

ظِـئرْاً وَ هَـاهُـنَا امْـرَأَةٌ صَـالحَِـةٌ تَـأْخُـذُ وَلَـدکَُمْ وَ تَکْفُلهُُ لَکُمْ فَـقَالَـتْ أَدْخِـلوُهَـا فَـلَمَّا دَخَـلتَْ قَـالَـتْ لَـهَا امْـرَأَةُ فِـرْعَـوْنَ ممَِّـنْ أنَْـتِ قَـالَـتْ مِـنْ بنَِی 

إِسْـراَئیِلَ قَـالَـتِ اذهَْـبِی یَا بنُیََّةِ فَلیَْسَ لَـنَا فیِکِ حَـاجَـةٌ فَـقَالَ لَـهَا الـنِّسَاء عَـافَـاکِ اللَّـهُ انْـظرُِی هَـلْ یَقبَْلُ أَوْ لاَ یَقبَْلُ فَـقَالَـتِ امْـرَأَةُ فِـرْعَـوْنَ أَ 

رَأَیتُْمْ لَـوْ قَـبِلَ هَـلْ یرَْضَی فِـرْعَـوْنُ أَنْ یَکوُنَ الْـغلُاَمُ مِـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ وَ المَْـرْأَةُ مِـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ یَعنِْی الـظِّئرَْ لاَ یرَْضَی قُـلنَْ فَـانْـظرُِی یَقبَْلُ 

أَوْ لاَ یَقبَْلُ قَـالَـتِ امْـرَأَةُ فِـرْعَـوْنَ فَـاذهَْـبِی فَـادْعیِهَا فَـجَاءتَْ إِلَی أُمِّـهَا فَـقَالَـتْ إِنَّ امْـرَأَةَ المَْلکِِ تَـدْعُـوکِ فَـدَخَـلتَْ عَلیَهَْا فَـدُفِـعَ إِلیَهَْا مُـوسَی 

فَـوَضَـعتَهُْ فِی حجِْـرهَِـا ثُـمَّ أَلْـقَمتَهُْ ثَـدْیهََا فَـإِذاً قحََـمَ الـلَّبنَُ فِی حَـلْقهِِ فَـلَمَّا رَأتَِ امْـرَأَةُ فِـرْعَـوْنَ أَنَّ ابْـنهََا قَـدْ قَـبِلَ قَـامَـتْ إِلَی فِـرْعَـوْنَ فَـقَالَـتْ 

إنِِّی قَـدْ أَصَـبتُْ لاِبنِْی ظِـئرْاً وَ قَـدْ قَـبِلَ مِـنهَْا فَـقَالَ وَ ممَِّـنْ هِیَ قَـالَـتْ مِـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ قَـالَ فِـرْعَـوْنُ هَـذاَ ممَِّـا لاَ یَکوُنُ أَبَـداً الْـغلُاَمُ مِـنْ بنَِی 

إِسْـراَئیِلَ وَ الـظِّئرُْ مِـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـلَمْ تَـزَلْ تُکَلِّمهُُ فیِهِ وَ تَـقوُلُ مَـا تَـخَافُ مِـنْ هَـذاَ الْـغلُاَمِ إنَِّـمَا هُـوَ ابنْکَُ ینَْشَأُ فِی حجِْـرکَِ حتََّی قَـلبَتَهُْ 

عنَْ رَأْیهِِ وَ رَضِیَ. تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٦٢/ بحار الأنوار ج١٣، ص٤٠  
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وقتی که مـردم شنیدنـد پـادشـاه بـچهّ اي را بـه فـرزنـدي گـرفـته اسـت، هـر یک از سـرانی که بـا فـرعـون بـودنـد، همسـرش را فـرسـتاد 

تـا بـه آن بـچهّ شیر دهـد و دایه ي او بـاشـد، امـّا آن بـچهّ پسـتان هیچ یک را نـگرفـت. زن فـرعـون گـفت: «بـراي فـرزنـدم دایه اي 

بـجویید و هیچ زنی را حقیر نـشمرید [و هـرکس از هـر طـبقه اي که می تـوانـد شیر دهـد بیاورید] و مـوسی (علیه السـلام) هیچ 

زنی را نـپذیرفـت. مـادر مـوسی (علیه السـلام) بـه خـواهـر وي گـفت: «بـه دنـبال او بـرو و ببین اثـري از او می بینی»؟ او رفـت و 

بـه در خـانـه ي پـادشـاه رسید و گـفت: «شنیده ام که شـما بـه دنـبال دایه اید در این جـا یک زن پـاکدامنی هسـت که فـرزنـد شـما را 

می گیرد و بـراي شـما کفالـت می کند». زن فـرعـون گـفت: «او را داخـل کنید وقتی که وارد شـد زن فـرعـون پـرسید: «از کدام 

خـانـدانی»؟ گـفت: «از بنی اسـرائیل» گـفت: «اي دخـترك! بـرو که بـه تـو نیازي نـداریم». زنـان گـفتند: «خـدایت عـافیت دهـد! ببین 

بـچه او را می پـذیرد یا نـه»؟ زن فـرعـون گـفت: «بـنگرید اگـر پـذیرفـت آیا فـرعـون راضی می شـود که بـچه از بنی اسـرائیل و دایه 

نیز از بنی اسـرائیل بـاشـد؟ او هـرگـز راضی نـخواهـد شـد». گـفتند: «حـالا ببین که می پـذیرد یا نـه»؟ زن فـرعـون گـفت: «اي دخـتر! 

بـرو و بـگو بیاید» و او بـه نـزد مـادرش آمـد و گـفت: «زن پـادشـاه تـو را خـوانـده اسـت» و او آمـد و مـوسی (علیه السـلام) را بـه 

او دادنـد او مـوسی (علیه السـلام) را در دامـن خـود نـهاد و پسـتان در دهـانـش گـذاشـت و شیر بـه حـلق او سـرازیر شـد. وقتی 

که همسـر فـرعـون دید که او دایه اي را پـذیرفـته اسـت بـرخـاسـت و بـه نـزد فـرعـون آمـد و گـفت: «بـراي فـرزنـدم دایه اي یافـته ام 

که او را پـذیرفـته اسـت». گـفت: «از کدام خـانـدان اسـت»؟ گـفت: «از بنی اسـرائیل»! فـرعـون گـفت: «امکان نـدارد بـچه از 

بنی اسـرائیل و دایه از بنی اسـرائیل»! امّـا زن فـرعـون اصـرار کرد و گـفت: «آیا از این بـچه می تـرسی؟ او پسـر تـوسـت در دامـن تـو 

پرورش می یابد». تا آن جا که فرعون را از رأیش برگردانیده و او به این کار رضایت داد. 

16



فرََدَدنْاهُ إِلی  أُمِّهِ كَيْ تَقرََّ عيَنْهُا وَ لا تحزََْنَ وَ لتَِعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حقٌَّ وَ لكنَِّ أَكثْرَهَُمْ لا يَعْلَموُنَ (۱۳)  

چنین بـود که او را بـه مـادرش بـازگـردانـدیم، تـا چـشم وي روشـن گـردد، و انـدوهگین نـباشـد، تـا بـدانـد که وعـده ي خـدا حـقّ 

است، ولی بیشتر مردم نمی دانند. 

آیه ي بسیار زیبایی اسـت. مـوسی را بـه دامـان مـادرش بـازگـردانـدیم؛ تـا بـراي او روشنی چـشم بـاشـد، و انـدوه و غـم از او رفـع 

شـود. داسـتان کودکی مـوسی شـگفت اسـت. زنـده مـانـدن مـوسی، و وارد قـصر فـرعـون شـدن در نـوزادي، بسیار عجیب اسـت. 

؛  وعـده ي خـداونـد بـر حـفظ مـوسی در این کریمه بیان می شـود. می فـرمـاید: لِـتَعْلَمَ أَنَّ وَعْـدَ الـلَّـهِ حَـقٌّ وَ لـكنَِّ أَكْـثرَهَُـمْ لا يَـعْلَموُنَ

چنین کردیم تا مادر موسی بداند که وعده ي خدا حتمی است، امّا اکثر مردم علم به آن ندارند. 

وَ لمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ استْوَی  آتيَنْاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلكَِ نجزَِْي المحُْْسنِِينَ (۱۴) 

چون موسی رشد یافت و برومند شد، او را حکمت و دانش بخشیدیم، آري اهل احسان را چنین پاداش می دهیم. 

الشَّـدُّ: الـعقد الـقوي. يـقال: شَـدَدتُْ الـشئ: قـويـت عـقده، قـال الـله: وَ شَـدَدنْـا أَسْـرهَُـمْ «الإنـسان: ٢٨» حَـتّى إذِاٰ أَثْـخنَتُْموُهُـمْ فَشُـدُّوا 

اَلوَْثاقَ «محمد: ٤». 

و قوـلـه تـعالـى: حَـتّى إذِاٰ بَـلَغَ أَشُـدَّهُ وَ بَـلَغَ أرَْبَـعِينَ سَـنةًَ «الأحـقاف: ١٥» فـيه تـنبيهٌ [عـلى] أن الإنـسان إذا بـلغ هـذا الـقدر يـتقوى خـلقه 

الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعد ذلك. 
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مرـاد از بَـلَغَ أَشُـدَّهُ، کامـل شـدن مـوسی اسـت. هـمان طـور که در لـغت آمـد، بـه این مـعناسـت که مـوسی بـه بـلوغ کامـل رسید. مـراد 

از اسْـتوَی  رشـد یافـتن تـامّ و تـمام اسـت. مـوسی که بـه بـلوغ فکري رسید، بـه او حکمت و دانـش عـطا کردیم. روش مـا چنین 

است که اهل انسان را پاداشی شایسته عطا می کنیم. 

الـباقرـ (علیه السـلام): مَـنْ أَحْـسنََ عِـبَادَةَ الـلَّـهِ فِی شیَبْتَهِِ لَـقَّاهُ اللَّـهُ الحِْکْمةََ عِـنْدَ شیَبْتَهِِ قَـالَ اللَّـهُ تَـعَالَی وَ لمََّـا بَـلَغَ أَشُـدَّهُ وَ اسْـتوَی آتیَنْاهُ 

حُکْماً وَ عِلْماً ثُمَّ قَالَ تَعَالَی وَ کَذلکَِ نجزَِْی المحُْْسنِیِن. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٦٨/ أعلام الدین ص٢٩٦ 

هـرکس خـدا را در سـن پیري خـوب پـرسـتش کند، خـداونـد در پیري بـه او حکمت می دهـد و این آیه شـاهـد همین گـفتار 

است: وَ لمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ استْوَی آتیَنْاهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ کَذلکَِ نجزَِْی المحُْْسنِیِنَ. 
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آیات ۱۵ تا ۲۱:  

وَ دَخَـلَ المَْـدِيـنةََ عَلی  حِـينِ غَـفْلةٍَ مِـنْ أهَْـلهِا فَـوَجَـدَ فِـيها رَجُـلَينِْ يَـقتْتَلِانِ هـذا مِـنْ شِـيعتَهِِ وَ هـذا مِـنْ عَـدُوِّهِ فَـاسْـتَغاثَـهُ الَّـذِي مِـنْ شِـيعتَهِِ عَلَی 

الَّذِي منِْ عَدُوِّهِ فوََكزََهُ موُسی  فَقَضی  عَليَهِْ قالَ هذا منِْ عَمَلِ الشَّيطْانِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مبُِينٌ (۱۵) 

مـوسی هـنگام بی خـبري مـردم، وارد شهـر شـد. دو مـرد را دید که بـا هـم پیکار می کردنـد؛ این یک از پیروانـش، و آن یک از 

دشـمنانـش بـود. آن که از پیروانـش بـود، بـر آن که از دشـمنانـش بـود از وي یاري خـواسـت. مـوسی او را مشـتی زد و او بـمرُد. 

آن گـاه (مـوسی) گـفت: این کار شیطان بـود. بـه راسـتی او آشکارا دشمنی گـمراه کننده اسـت. (اکثر تـرجـمه ي این آیه از جـناب 

عابدالجابري است) 

ادامـه ي داسـتان حـضرت مـوسی در این آیات پی گـرفـته می شـود. دَخَـلَ المَْـدِيـنةََ عَلی  حِـينِ غَـفْلةٍَ مِـنْ أهَْـلهِا: مـوسی در زمـانی وارد 

شهـر شـد که زمـانِ بی خـبري مـردم بـود. مـراد از شهـر، مـصر اسـت. در هـنگام بی خـبري زمـانی اسـت که مـردم عـمومـاً در حـال 

استراحت بودند. مانند عصر که عادتاً مردم کسب و کار را رها کرده و به استراحت می پردازند.  

فوََجَدَ فيِها رَجُلَينِْ يَقتْتَلِانِ: در این حین دو نفر را می بیند که با هم درگیر شدند. مراد از يَقتْتَلِانِ درگیري فیزیکی است. 

هـذا مِـنْ شِـيعتَهِِ وَ هـذا مِـنْ عَـدُوِّهِ: یکی از دو طـرف دعـوا، تـابـع دین مـوسی بـود، و دیگري دشـمن دین او. بـا تـوجـّه بـه این که 

مـوسی هـنوز پیام خـود را ابـلاغ نکرده بـود، مـراد از شیعه ي او فـردي از بنی اسـرائیل اسـت که پیرو دین مـوسی بـود. دین 

تـوحید که آئینِ ابـراهیم، اسـحاق، یعقوب، و … بـود. و مـراد از دشـمنش، تـابـع روش فـرعـون اسـت، که بـه آن هـا قبطی 

می گفتند. 

فَاستَْغاثهَُ الَّذِي منِْ شيِعتَهِِ عَلَی الَّذِي منِْ عَدُوِّهِ: در حین درگیري، شیعه ي دینِ موسی از او طلب نصرت بر دشمنش می کند. 
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فَـوَكَـزَهُ مُـوسی  فَقَضی  عَـليَهِْ: وکز را جـوهـري چنین مـعنا کرد: الجـوهرـي قـال «٩٠١/٣»: «وكزـه مـثل نـكزه، أي ضرـبـه و دفـعه. و 

يـقال: وكزـه أيـضاً: ضرـبـه بجُـمَع يـده عـلى ذقـنه». مـوسی بـراي حـمایت از مـؤمـن، ضـربـه اي بـه دشـمن وارد کرد. بـر اثـر این ضـربـه 

دشمن مرد.  

قـالَ هـذا مِـنْ عَـمَلِ الشَّـيطْانِ إنَِّـهُ عَـدُوٌّ مُـضِلٌّ مُـبِينٌ: مـوسی پـس از این اتـفاق فهمید که خـطا کرده اسـت. فـعلِ خـود را عـمل 

شیطان نـامید. این که مفسـّرین مـتوسـّل بـه تـوجیهات بـراي این شـده انـد که مـوسی فـعلش خـطا نـبود و …، از ظـهور آیه بـه دور 

اسـت. مـوسی فـعل خـود را مـنسوب بـه اغـواي شیطان می دانـد، و شیطان را چنین تـوصیف کرد که او دشمنی آشکاري بـا 

انـسان دارد. از آیه ي بـعد بـه وضـوح بـر می آید که مـوسی کارش را خـطا و نیازمـند مـغفرت الهی می دانـد. الـبته که مـوسی 

می دانست کار او تبعات بسیاري از سوي قبطیان نیز برایش دارد. 

  

قالَ ربَِّ إنِِّي ظَلَمتُْ نَفْسِي فَاغْفرِْ لِي فَغَفرََ لهَُ إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ (۱۶) 

گفت: خدایا به خویش ستم کردم، مرا بیامرز. (خداوند) او را آمرزید، چرا که او آمرزنده ا ي بسیار مهربان است. 

)، بـر خـود  هـنر پیامـبران بـرخـورد واقعی و صـادقـانـه بـا خـود اسـت. مـوسی که داراي حکمت و عـلم بـود (آتَـينْاهُ حُـكْماً وَ عِـلْماً

غـرهّ نـبود، گـمان نمی کرد که چـون مـوسی اسـت خـطا نمی کند. بلکه بـلافـاصـله پـس از کشتن قبطی فهمید که خـطا کرده 

اسـت. تـفاوت انبیاء بـا دیگر انـسان هـا در همین اسـت. مـا خـطا می کنیم، امـّا آن قـدر بـر خـود می بـالیم که هـزار تـوجیه بـراي 

خـطایمان می بـافیم. مـوسی که بـه اشـتباهـش واقـف شـد، گـفت: ربَِّ إنِِّـي ظَـلَمتُْ نَفْسِـي فَـاغْـفرِْ لِـي؛ خـدایا بـر خـود ظـلم کردم، مـرا 

بـبخش و بیامـرز. کلام بـدین صـراحـت را چـگونـه مفسـّرین حـمل بـر تـرك اولی و مـانـند آن کرده انـد؟! حـقّا که مـوجـب تحیرّ 

اسـت. دلیل این اسـت که قـرآن را بـدون پیش فـرض نمی خـوانـند. بـه قـرآن بـا گـزاره هـاي ذهنی بسیار ورود پیدا می کنند. یکی 
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از این گـزاره هـا عـصمت پیامـبران اسـت. این که پیامـبران عـصمت دارنـد یا خیر، و این که تـعریف عـصمت چیست را بـاید از 

قـرآن آمـوخـت. نـه این که آمـوخـته ي خـود را در قـرآن پیدا کنیم! و هـر جـا تـطابـق نیافـت، بـه جـاي شکّ در بـاور پیشینمان، 

آیات قـرآن را تـوجیه کنیم! مـانـند این گـزاره بسیار زیاد اسـت. الـحقّ مـوجـب تـعجبّ بسیار اسـت، که مسـلمان بـاورهـایش را از 

تقلید و پیشینیان اخذ کند، و از قرآن که قطعی النصَّ است نجوید.  

فَـغَفرََ لَـهُ إنَِّـهُ هُـوَ الْـغَفوُرُ الرـَّحِـيمُ: پـس از این که مـوسی بـه تقصیر خـود مـعترف شـد، و طـلب بـخشش کرد، خـداونـد او را آمـرزید؛ 

چرا که او بسیار پوشاننده و آمرزنده است. او بسیار مهربان است. 

أمیرالمومنین (علیه السلام): أَحبَُّ الْکلَاَمِ إِلَی اللَّـهِ تَعَالَی أَنْ یَقوُلَ الْعبَْدُ وَ هوَُ سَاجِدٌ إنِِّی ظَلَمتُْ نَفْسِی فَاغْفرِْ لِی ثلَاَثاً. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٧٤/ بحار الأنوار ج٨٣، ص٢١٧ 

محبوب ترین گفتار نزد خداوند متعال آن است که بنده در حال سجده سه مرتبه بگوید: إِنِّی ظلَمَتُْ نفَسِْی فَاغفْرِْ لِی. 
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قالَ ربَِّ بمِا أنَْعَمتَْ عَلَيَّ فَلنَْ أَكوُنَ ظهَيِراً لِلْمجُرِْمِينَ (۱۷)  

(موسی) گفت: خدایا، به پاس آن که بر من نعمت ارزانی داشتی، هرگز پشتیبان بزهکاران نخواهم بود. 

مـوسی نـعمت هـاي بیشمار خـداونـد را بـا خـود مـرور کرد. از کودکی او را در مهـر و مـراقـبت پـروریده بـود. جـانـش را در 

طـفولیت حـفظ کرد، نـزد فـرعـون و آسیه او را پـرورانـد، مـادر را بـه او بـرگـردانـد، او در آسـایش و رفـاه رشـد کرد و بـالـغ شـد. از 

این که خـطایی آشکار کرد و قبطی را کشت شـرمـسار شـد. نـعمت آمـرزیده شـدنـش را یاد آورد. و بـا خـداي خـود مـناجـات 

کرد: ربَِّ بمِـا أنَْـعَمتَْ عَـلَيَّ فَـلنَْ أَكُـونَ ظهَِـيراً لِلْمجُْـرِمِـينَ. خـدایا بـه پـاس نـعمت هـاي بسیار که بـر مـن ارزانی داشـتی، هـرگـز از 

ستمکاران و مجرمان حمایت نخواهم کرد.  

فَأَصبْحََ فِي المَْدِينةَِ خائِفاً يتَرََقَّبُ فَإِذاَ الَّذِي استْنَْصرََهُ بِالأَْمْسِ يَستَْصرِْخهُُ قالَ لهَُ موُسی  إنَِّكَ لَغوَِيٌّ مبُِينٌ (۱۸)  

در آن شهـر تـرسـان و نـگران و انـدیشناك می گشـت، نـاگـاه هـمان که دیروز از او یاري خـواسـته بـود بـاز از او (علیه قبطی 

دیگري) فریادخواست! موسی به او گفت: حقّا که تو در گمراهی آشکاري هستی. 

مـوسی پـس از آن اتـفاق، تـرسـان و نـگران شـد. دیگر بـه قـصر بـازنگشـت. شـب را در شهـر در حـالی که بـر حـال خـود 

انـدیشناك و نـگران بـود صـبح کرد. هـمان مـردي را که دیروز او را بـه یاري طلبیده بـود دوبـاره مـشاهـده کرد. او دوبـاره از 

مـوسی طـلب نـصرت بـر علیه قبطی دیگري کرد. مـوسی او را تـوبیخ کرد که تـو دنـبال نـزاع و درگیري هسـتی. حـقّا که تـو در 

گمراهی آشکاري هستی! 
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فَـلَمَّا أَنْ أرَادَ أَنْ يَـبطِْشَ بِـالَّـذِي هُـوَ عَـدُوٌّ لَـهُما قـالَ يـا مُـوسی  أَ تُـرِيـدُ أَنْ تَـقتُْلنَِي كَـما قَـتَلتَْ نَـفْساً بِـالأَْمْـسِ إِنْ تُـرِيـدُ إِلاَّ أَنْ تَـكوُنَ جَـبَّاراً 

فِي الأرَْضِْ وَ ما ترُِيدُ أَنْ تَكوُنَ منَِ المُْصْلحِِينَ (۱۹)  

چـون مـوسی خـواسـت بـه دشـمن هـردویشان حـمله ور شـود، گـفت: مـوسی، می خـواهی مـرا بکشی، چـنان که دیروز یکی را 

کشتی؟! جز این نمی خواهی که در زمین زورگو باشی، و نمی خواهی که از مصلحان باشی. 

الـبطَْشُ : تـناول الـشئ بـصولـة، قـال تـعالـى: وَ إِذا بطََشْـتُمْ بطََشْـتُمْ جَـبّارِيـنَ «الـشعراء: ١٣٠» يَـوْمَ نَـبطِْشُ اَلْـبطَْشةََ اَلْـكبُرْى «الـدخـان: 

١٦» وَ لَقَدْ أنَْذرَهَُمْ بطَْشتَنَا «القمر: ٣٦» إِنَّ بطَْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ «البروج: ١٢» يقال: يد بَاطِشةَ. (مفردات راغب) 

در مـرجـع ضمیر قـالَ دو نـظر هسـت، نـظر مـشهور این اسـت که گـوینده هـمان شخصی اسـت که دو روز پیاپی تـظلّم خـواهی 

از مـوسی کرد. قـول دیگر این اسـت که گـوینده هـمان عَـدُوٌّ لَـهُما اسـت. داسـتان چنین اسـت که مـوسی پـس از نـصرت خـواهی 

دوبـاره ي آن شـخص عـصبانی شـد و او را مـلامـت و تـوبیخ کرد. امـّا در نـهایت تصمیم گـرفـت که بـه او کمک کند. بـراي 

همین سـویشان حـمله ور شـد. بـنابـرنـظر اول دوسـت مـوسی گـمان کرد که مـوسی می خـواهـد بـه او حـمله کند. چـرا که او را 

مـلامـت کرده بـود. بـنابـرنـظر دوم دشـمنشان گـمان کرد که مـوسی بـه سـویش حـمله ور شـده اسـت. قـول اول از دو جهـت 

تـرجیح دارد: اول این که بعید اسـت قبطی دوم از دیروز تـا آن لحـظه از قـاتـل قبطی اول مـطلع شـده بـاشـد، و بـه مـوسی یادآور 

شـود که دیروز نیز کسی را کشته اسـت: يـا مُـوسی  أَ تُـرِيـدُ أَنْ تَـقتُْلنَِي كَـما قَـتَلتَْ نَـفْساً بِـالأَْمْـسِ. دوم این که مکالـمه میان مـوسی 

و شـخص تـظلّم خـواه اسـت، نـفر سـوم در مکالـمه از سیاق بـه دور اسـت. بـنابـراین احـتمالاً بـا اعـترافی که دوسـت مـوسی کرده 

است، قبطی دوم از جریان قتل دیروز مطلّع گشته، نزد فرعونیان رفته، و خبر آن را داده است.  
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إِنْ تُـرِيـدُ إِلاَّ أَنْ تَـكوُنَ جَـبَّاراً فِـي الأرَْضِْ وَ مـا تُـرِيـدُ أَنْ تَـكوُنَ مِـنَ المُْـصْلحِِينَ: در ادامـه دوسـت مـوسی بـه او می گـوید: تـو می خـواهی 

در زمین زورگو و ستمگر باشی! تو نمی خواهی که از انسان هاي صالح روي زمین باشی!  

فـارغ از گـوینده ي این کلام، کاري که مـوسی کرده اسـت بسیار عجیب اسـت. او روز قـبل یک انـسان را کشته، فهمیده که 

خـطا کرده اسـت، از خـطایش طـلب مـغفرت کرده، فـردایش در هـمان مـوقعیتّ قـرار می گیرد، شـخص تـظلّم خـواه را تـوبیخ و 

شـماتـت می کند، امـّا در نـهایت تصمیم می گیرد که دوبـاره بـر دشـمن حـمله ور شـود، و چـه بـسا در نـزاع دوبـاره مـرتکب قتلی 

شـود! دقّـت بـفرمـایید که دربـاره ي قـتل سـخن می گـوییم، نـه فعلی سـاده که انـسان هـا بـارهـا در طـول عـمر تکرار می کنند. مـوسی 

بـه دو جهـت می دانـد که این فـعل خـطاسـت: اول اعـتراف دیروزش، و دوم شـماتـت مـردي که تـابـعش بـود؛ امـّا بـاز نمی تـوانـد 

خود را کنترل کند. برداشتی که عرض شد از دو جهت حائز اهمیتّ بسیار است: 

۱. نگاه ما نسبت به انبیاء تخیّل و عاري از حقیقت است. 

۲. خـطاهـا گـاه ریشه در شـاکله دارد، این چنین اشـتباهـات بـه سـادگی از میان نمی رود. گـاه سـال هـا مـجاهـدت، و مـعرفـت 

می طـلبد. بعید نیست که مـوسی شـاکله ي تـندخـویی داشـت، و بـراي همین زود از کوره درمی رفـت، در داسـتان او این 

خـصوصیت بـارهـا مـشاهـده شـد. مـانـند وقتی که از طـور بـرگشـت، و مـردم در نـبود او گـوسـالـه پـرسـت شـدنـد، او سـراغ هـارون 

رفـت و بـا تـندي یقهّ ي او را چسـبید: وَ لمََّـا رَجَـعَ مُـوسـى إِلـى قَـوْمِـهِ غَـضبْانَ أَسِـفاً قـالَ بِـئْسَما خَـلَفتُْموُنِـي مِـنْ بَـعْدِي أَ عجَِـلتُْمْ أَمْـرَ رَبِّـكُمْ 

وَ أَلْـقَى الأَْلْـواحَ وَ أَخَـذَ بِـرَأسِْ أَخِـيهِ يجَُـرُّهُ إِلَـيهِْ قـالَ ابْـنَ أُمَّ إِنَّ الْـقوَْمَ اسْـتَضْعَفوُنِـي وَ كـادُوا يَـقتُْلوُنَـنِي فَـلا تُـشْمتِْ بِـيَ الأَْعْـداءَ وَ لا 

تجَْعَلنِْي مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ (اعراف، ۱۵۰).  

نـگاه مـا بـه داسـتان هـاي قـرآنی اگـر شنیدن تـاریخ بـاشـد، کم تـرین بهـره را خـواهیم داشـت. در این داسـتان یا بـه تـوجیح فـعل 

مـوسی می پـردازیم، و آن را بـا هـزار سـخن بـا عـصمتِ پـنداري سـازگـار می کنیم. یا در جـان مـوسی را سـرزنـش کرده و عـبور 

می کنیم. امـّا قـرآن بـراي هـدایت مـاسـت نـه مـوسی! می تـوان در شنیدن داسـتان مـوسی و قبطی، بـه مـنشاء صـفات و افـعال 

آگـاهی یافـت، در خـود جسـت و جـو کرد، و دید که چـه بسیار افـعال و صـفاتی که از مـا سـر می زنـد، و در مـا رسـوخ کرده 

است، و باید براي رهایی از رذائل چه کرد. 
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وَ جاءَ رَجُلٌ منِْ أَقْصَی المَْدِينةَِ يَسْعی  قالَ يا موُسی  إِنَّ الملَْأََ يَأْتمرَُِونَ بكَِ ليَِقتُْلوُكَ فَاخرْجُْ إنِِّي لكََ منَِ النَّاصحِِينَ (۲۰)  

مـردي از دورتـرین جـاي شهـر شـتابـان آمـد، گـفت: مـوسی، سـران دربـاره ات رایزنی می کنند تـا تـو را بکشند، (از شهـر) خـارج 

شو که من خیرخواه توام. 

  

در این حین شخصی از مـنطقه اي خـارج از شهـر شـتابـان سـوي مـوسی آمـد. بـه مـوسی گـفت: سـران و بـزرگـان دربـاره ات 

جلسه گذاشته اند، می خواهند تا تو را به قتل برساند. به سرعت از شهر خارج شو. من خیر تو را می خواهم. 

در تطبیق این مـرد احـتمالاتی داده شـده اسـت. مـرحـوم طـبرسی در مجـمع البیان او را مـؤمـن آل فـرعـون حـزقیل می دانـد. در 

سـوره ي غـافـر، آیه ي ۲۸ وصـف مـؤمـن آل فـرعـون آمـد: وَ قـالَ رَجُـلٌ مُـؤْمِـنٌ مِـنْ آلِ فِـرْعَـوْنَ يَـكتُْمُ إِيمـانَـهُ أَ تَـقتُْلوُنَ رَجُـلاً أَنْ يَـقوُلَ رَبِّـيَ 

هُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالبْيَِّناتِ منِْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يكَُ كاذِباً فَعَليَهِْ كَذِبهُُ وَ إِنْ يكَُ صادِقاً يُصبِْكُمْ بَعضُْ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّـهَ لا يهَْدِي منَْ هوَُ  اللَـّ

مُسرْفٌِ كَذَّابٌ. 

الـباقرـ (علیه السـلام): بَـلَغَ فِـرْعَـوْنَ خَـبرَُ قَـتْلِ مُـوسَی (علیه السـلام) الرـَّجُـلَ فَـطَلبَهَُ لیَِقتُْلهَُ فَـبَعثََ المُْـؤْمِـنُ إِلَی مُـوسَی (علیه السـلام) إِنَّ 

الملَْأََ یَأْتمرَُِونَ بکَِ لیَِقتُْلوُکَ فَاخرْجُْ إنِِّی لکََ منَِ النَّاصحِیِن. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٧٨/ بحار الأنوار ج١٣، ص٢٧ 

خـبر این که مـوسی (علیه السـلام) کسی را کشته اسـت بـه فـرعـون رسید، پـس افـرادي را بـه دنـبال او فـرسـتاد تـا او را بکشند؛ 

امّـا مـؤمـن آل فـرعـون قـاصـدي را نـزد مـوسی (علیه السـلام) فـرسـتاد [تـا او را از تـوطـئه ي فـرعـون بـاخـبر سـاخـته و وي را تـشویق 

نماید تا از شهر خارج شود] که إِنَّ الملَْأََ یَأْتمرَُِونَ بکَِ لیَِقتُْلوُکَ فَاخرْجُْ إنِِّی لکََ منَِ النَّاصحِیِن. 
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فخَرَجََ منِهْا خائِفاً يتَرََقَّبُ قالَ ربَِّ نجَِّنِي منَِ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ (۲۱) 

آن گاه از شهر ترسان و نگران برون شد، گفت: خدایا مرا از این مردم ستمکار برهَان. 

مـوسی که از تصمیم فـرعـونیان مـطلّع شـد، بـلافـاصـله شهـر را تـرك کرد. امـّا حـالـش دگـرگـون بـود. تـرسـان و نـگران بـود. نـه 

می دانسـت کجا بـرود، و نـه می دانسـت چـه چیز در انـتظارش اسـت. از خـداونـد خـواسـت تـا او را از شـرّ سـتمکاران نـجات 

دهد.  
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آیات ۲۲ تا ۲۸:  

وَ لمََّا توََجَّهَ تِلْقاءَ مَدْينََ قالَ عَسی  رَبِّي أَنْ يهَْدِينَِي سوَاءَ السَّبيِلِ (۲۲)  

چون روي سوي مدین نهاد گفت: امید است که پروردگارم مرا به مسیري درست راهنمایی کند. 

مـوسی که از مـصر گـریخت، تصمیم گـرفـت تـا سـوي مـدین رود. مـدین چـند روزي تـا مـصر فـاصـله داشـت، و دیار شعیب نبی 

بـود. از سیاق آیه چنین بـرمی آید که مـوسی راه مـدین را بـلد نـبود. عَسی  رَبِّـي أَنْ يهَْـدِيَـنِي سَـواءَ السَّـبيِلِ را بهـتر اسـت بـه مـعناي 

مسیر صحیح و درسـت مـدین تطبیق کرد. تـا این که بـه مـعناي صـراط مسـتقیم دانسـت. مـوسی در این مسیر که هیچ آشـنایی بـا 

آن نداشت، از خداوند راهنمایی خواست، تا راه درست مدین را به او بنمایاند. 

وَ لمََّـا ورََدَ مـاءَ مَـدْيَـنَ وَجَـدَ عَـليَهِْ أُمَّـةً مِـنَ الـنَّاسِ يَـسْقوُنَ وَ وَجَـدَ مِـنْ دُونِـهِمُ امْـرَأَتَـينِْ تَـذُودانِ قـالَ مـا خَـطبُْكُما قـالَـتا لا نَـسْقِي حتََّی يُـصْدرَِ 

الرِّعاءُ وَ أَبوُنا شيَخٌْ كبَيِرٌ (۲۳) 

چـون بـه چـاهِ آب مـدین رسید، گـروهی از مـردم را دید که دام هـاي خـود را آب می دهـند. دو زن را در کناري دید که 

گـوسـفندانـشان را بـازمی داشـتند. مـوسی بـه ایشان گـفت: شـما این جـا چـه می کنید؟ گـفتند: مـا آب نمی دهیم تـا شـبانـان رمـه ي 

خود را بازگردانند؛ و پدر ما پیري کهنسال است. 

ذُدْتهُُ  عن كذا أَذُودُهُ . قال تعالى: وَ وَجَدَ منِْ دُونهِِمُ اِمرَْأَتَينِْ تَذُودٰانِ «القصص: ٢٣» أي تطردان ذوداً. 

الرَّعْيُ : في الأصل حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته، و إما بذبِّ العدو عنه. يقال: رَعيَتْهُُ ، أي حفظته. (مفردات راغب) 
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در نـزدیکی هـاي مـدین مـوسی بـه چـاه آب شهـر رسید. چـاهی که بـراي سـقایت دام هـا بـود. مـشاهـده کرد که مـردم مـدین 

رمـه هـاي خـود را در کنار چـاه می آورنـد و سیرابـشان می کنند. در کناره اي دو زن را دید که مـنتظرنـد و گـوسـفندانـشان را از 

شـتاب بـه سـوي آب مـنع می کنند. سـوي ایشان رفـت و پـرسید: این جـا چـه می کنید؟ چـرا صـبر کرده اید و گـوسـفندانـتان را 

آب نمی دهید؟  در پـاسـخ مـوسی گـفتند: پـدر مـا مـرد سـالـخورده اي اسـت، تـوان این که خـود گـوسـفندان را بـراي آب دادن 

بیاورد نـدارد. این مسـئولیت بـرعهـده ي مـاسـت. امـّا مـا صـبر می کنیم تـا دیگر شـبانـان رمـه هـایشان را سیراب کنند و بـرونـد، 

سپس گوسفندانمان را آب می دهیم.  

  

فَسَقی  لهَُما ثُمَّ توََلَّی إِلَی الظِّلِّ فَقالَ ربَِّ إنِِّي لمِا أنَزَْلتَْ إِلَيَّ منِْ خيَرٍْ فَقيِرٌ (۲۴)  

پس موسی گوسفندانشان را آب داد، و به سایه اي پناه برد. گفت: خدایا من به هر خیري که برایم بفرستی نیازمندم. 

مـوسی که حـال زنـان و شـتاب گـوسـفندان را دید، خـود گـوسـفندان را بـرد و آب داد. پـس از آن بـه سـایه اي پـناه بـرد و کناره 

؛ او بـاید پـس از روزهـا در راه بـودن، گـرسـنه،  گـرفـت. بـا خـداي خـویش مـناجـات کرد: ربَِّ إنِِّـي لمِـا أنَْـزَلْـتَ إِلَـيَّ مِـنْ خَـيرٍْ فَـقيِرٌ

تـشنه، و خسـته بـاشـد. بـا حـالی که از مـصر گـریخته قـاعـدتـاً نـباید تـوشـه اي چـندانی هـمراه می داشـته اسـت. بـنابـراین از خـداي 

خود طلب خیر کرد. ابراز نیازش را به خداي خود بیان کرد.  

آن چـه در این سـقایت قـابـل تـأمـّل اسـت رفـتار مـوسی اسـت. پـس از سـقایت، بـلافـاصـله از زنـان فـاصـله می گیرد، در حـالی که 

گـرسـنه و خسـته اسـت. نـه درونـش مـایل بـه ادامـه ي گـفتار بـا ایشان می شـود، نـه طـلب حـاجتی از آنـان می کند. بـا این که ایشان 

از شرایط پدرشان گفتند، قاعدتاً باید او پرسش کند، و کلام را ادامه دهد. امّا بدون هیچ سخنی به گوشه اي می رود. 
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فَـجاءَتْـهُ إِحْـداهُـما تمَْشِـي عَلَی اسْـتحِيْاءٍ قـالَـتْ إِنَّ أَبِـي يَـدْعُـوكَ ليِجَْـزِيَـكَ أَجْـرَ مـا سَـقيَتَْ لَـنا فَـلَمَّا جـاءَهُ وَ قَـصَّ عَـليَهِْ الْـقَصصََ قـالَ لا تَـخَفْ 

نجوََتَْ منَِ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ (۲۵)  

یکی از آن دو دخـتر در حـالی که بـا حیا و آزرم گـام بـرمی داشـت سـویش آمـد و گـفت: پـدرم تـو را می خـوانـد، تـا مـزد سـقایتی 

که بـراي مـا کردي را بـدهـد. چـون مـوسی نـزد او رفـت، و داسـتانِ خـود را بـراي او تـعریف کرد، (پـدر دخـتران) گـفت: بیم 

مدار، از مردمان ستمکار رهایی یافتی. 

دخـتران که رفـتار مـوسی را دیدنـد، تصمیم گـرفـتند او را نـزد پـدر بـبرنـد. یکی از دخـتران نـزد مـوسی آمـد. تعبیر زیبایی در 

؛ راه رفـتنش هـمراه بـا شـرم و حیا بـود. لـطافـت این تعبیر در این اسـت که بـه مـصداقی  کریمه آمـده اسـت: تمَْشِـي عَلَی اسْـتحِيْاءٍ

بـراي حیا اشـاره نکرد، بلکه گـام بـرداشـتن او را هـمراه بـا آزرم وصـف نـمود. بـه مـوسی گـفت: إِنَّ أَبِـي يَـدْعُـوكَ ليِجَْـزِيَـكَ أَجْـرَ مـا 

سَـقيَتَْ لَـنا؛ پـدرم تـو را نـزد خـود می طـلبد، تـا پـاداش محبّتی که در حـقّ مـا داشـتی را ادا کند. روشـن اسـت که دخـتران در آن 

فـاصـله نـزد پـدر نـرفـتند تـا پیام او را بـه مـوسی رسـانـده بـاشـند؛ بلکه مـرادشـان این بـود که بـا مـا نـزد پـدرمـان بیا تـا مـحبّتت را 

جـبران کنیم. کلام این بـانـو نـشان می  دهـد که در کلام نیز حیا داشـته اسـت. چـرا که می تـوانسـت بـگوید بـا مـا بیا تـا لـطفت را 

جبران کنیم، امّا ادبشان جز این را اقتضاء می کرد.  

فَـلَمَّا جـاءَهُ وَ قَـصَّ عَـليَهِْ الْـقَصصََ قـالَ لا تَـخَفْ نجََـوتَْ مِـنَ الْـقوَْمِ الـظَّالمِِـينَ: داسـتان تلخیص شـده اسـت. مـوسی دعـوت ایشان را 

پـذیرفـت و بـا آن هـا روانـه شـد. چـه بـسا دعـوت دخـتران را اجـابـت درخـواسـتش از خـدا دید: ربَِّ إنِِّـي لمِـا أنَْـزَلْـتَ إِلَـيَّ مِـنْ خَـيرٍْ 

فَـقيِرٌ. هـنگامی که نـزد شعیب رسید، داسـتانـش را بـه طـور کامـل بـراي او تـعریف کرد. حتّی تـرس و حـزنی که در جـانـش بـود 

را بـراي شعیب بـازگـفت. بـراي همین اسـت که شعیب بـراي دلـداري دادن او گـفت: دیگر بیمناك مـباش، تـو دیگر از شـرّ 

ظالمان در امان هستی. دست آن ها در مدین به تو نخواهد رسید. 
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قالتَْ إِحْداهُما يا أَبتَِ استَْأْجرِْهُ إِنَّ خيَرَْ منَِ استَْأْجرَتَْ الْقوَِيُّ الأَْمِينُ (۲۶)  

یکی از آن دو دخـتر گـفت: پـدر جـان او را اسـتخدام کن. چـرا که بهـترین کسی که می تـوان اجیر کرد آن اسـت که نیرومـند و 

امین باشد. 

یکی از دخـتران بـه پـدر گـفت: پـدر جـان او را اجیر کن و اسـتخدام کن. دلیل پیشنهادش را چنین بیان کرد: إِنَّ خَــيرَْ مَــنِ 

؛ بهـترین شخصی که می تـوان بـراي کار در نـظر داشـت، کسی اسـت که اولاً قـوي و نیرومـند، ثـانیاً امین  اسْـتَأْجَـرتَْ الْـقوَِيُّ الأَْمِـينُ

و مـورد اعـتماد بـاشـد. این هـر دو صـفت را دخـتران حین سـقایت در مـوسی یافـته بـودنـد. او تـوانـمندي خـود را در سـقایت 

گـوسـفندان نـشان داده بـود؛ و در کناره گـرفـتن از ایشان پـس از سـقایت، حیایش را که نـشانـه ي امین بـودن اسـت نیز آشکار 

کرد. کسی که خود بر مدار حیا و عفتّ است، حیا را به سرعت درمی یابد. 

الکاظـم (علیه السـلام)- عَـنْ أَبِی الحَْـسنَِ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِ الـلَّـهِ عَـزَّوَجَـلَّ یا أَبَـتِ اسْـتَأْجِـرْهُ إِنَّ خیَرَْ مَـنِ اسْـتَأْجَـرتَْ الْـقوَِیُّ الأَْمیِنُ 

قَـالَ قَـالَ لَـهَا شُعیَبٌْ (علیه السـلام) یَا بنُیََّةِ هَـذاَ قَـوِیٌّ قَـدْ عَـرَفْـتهِِ بِـرَفْـعِ الصَّخْـرَةِ الأَْمیِنُ مِـنْ أَینَْ عَـرَفْـتهِِ قَـالَـتْ یَا أَبَـةِ إنِِّی مَشیَتُْ قُـدَّامَـهُ 

فَقَالَ امْشِی منِْ خَلْفِی فَإِنْ ضَلَلتُْ فَأرَْشِدِینِی إِلَی الطَّرِیقِ فَإنَِّا قوَْمٌ لاَ ننَظْرُُ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٩٠/ من لایحضرالفقیه ج٤، ص١٩ 

یا أَبَـتِ اسْـتَأْجِـرْهُ إِنَّ خیَرَْ مَـنِ اسْـتَأْجَـرتَْ الْـقوَِیُّ الأَْمیِن؛ُ شعیب (علیه السـلام) از دخـترش پـرسید اي دخـتر جـانـم! او نیرومـند 

اسـت، [این را] از بـرداشـتن آن سـنگ از در چـاه دانسـتی، از کجا دانسـتی که او امین اسـت»؟ دخـترش گـفت: «اي پـدر! هـنگام 

آمـدن بـه اینجا مـن پیش روي او حـرکت می کردم که گـفت: «پشـت سـر مـن بیا و اگـر راه را گـم کردم مـرا آگـاه کن و راه را 

بگو! زیرا ما جماعتی هستیم که به پشت زنان نمی نگریم». 
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قـالَ إنِِّـي أرُِيـدُ أَنْ أنُْـكحِكََ إِحْـدَی ابْـنتََيَّ هـاتَـينِْ عَلی  أَنْ تَـأْجُـرنَِـي ثَـمانِـيَ حِـججٍَ فَـإِنْ أَتمَْـمتَْ عَشْـراً فَـمنِْ عِـنْدِكَ وَ مـا أرُِيـدُ أَنْ أَشُـقَّ عَـليَكَْ 

ستَجَِدنُِي إِنْ شاءَ اللَّـهُ منَِ الصَّالحِِينَ (۲۷)  

شعیب گـفت: می خـواهـم یکی از دخـترانـم را بـه همسـري تـو درآورم، بـه شـرط آن که هشـت سـال بـراي مـن کار کنی، و اگـر 

خـدمـتت را بـه ده سـال رسـانـدي، اختیار و لـطف تـوسـت. نمی خـواهـم بـر تـو سـخت گیرم. ان شـاءاالله مـرا از شـایستگان خـواهی 

یافت. 

شعیب بـه مـوسی گـفت: اگـر بـپذیري که هشـت سـال در خـدمـت مـن بـاشی و بـرایم کار کنی، یکی از دخـترانـم را بـه عـقد تـو 

درخـواهـم آورد. اگـر مـایل بـودي بـه جـاي هشـت سـال، ده سـال بـراي مـا کار کن. این دیگر از لـطف و مـحبتّ تـوسـت. این را 

هم بدان که مرا از نیکان خواهی یافت، من کسی نیستم که بر تو سخت بگیرم.  

الـباقرـ (علیه السـلام)- أنََّـهُ قَـال ... قـالَ إنِِّی أرُِیدُ أَنْ أنُْکحِکََ إِحْـدَی ابنْتََیَّ هـاتیَنِْ عَلی أَنْ تَـأْجُـرنَِی ثَـمانِیَ حِـججٍَ فَـإِنْ أَتمَْـمتَْ عَشْـراً 

فَمنِْ عنِْدکَِ فرَُوِیَ أنََّهُ قَضَی أَتمََّهُمَا لأَِنَّ الأنَْبْیَِاءَ لاَ یَأْخُذُونَ إِلَّا بِالأَْفْضَلِ وَ التَّمَام. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص١٩٢/ بحار الأنوار ج١٣، ص٤١ 

امـام بـاقـر (علیه السـلام)- فـرمـود: شعیب (علیه السـلام) بـه مـوسی (علیه السـلام) گـفت: «إنِِّی أرُِیدُ أَنْ أنُْکحِکََ إِحْـدَی ابنْتََیَّ 

هـاتیَنِْ عَلی أَنْ تَـأْجُـرنَِی ثَـمانِیَ حِـججٍَ فَـإِنْ أَتمَْـمتَْ عَشْـراً فَـمنِْ عِـنْدکَِ». نـقل اسـت که مـوسی (علیه السـلام) ده سـال تـمام بـراي 

شعیب (علیه السلام) چوپانی کرد؛ زیرا انبیاي الهی کار ناقص انجام نمی دهند. 
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قالَ ذلكَِ بيَنِْي وَ بيَنْكََ أَيَّمَا الأَْجَلَينِْ قَضيَتُْ فلَا عُدْوانَ عَلَيَّ وَ اللَّـهُ عَلی  ما نَقوُلُ وَكيِلٌ (۲۸) 

مـوسی گـفت: این عهـدي میان مـن و تـوسـت که هـر کدام از زمـان هـا را بـه اتـمام رسـانیدم، اجـباري بـر مـن نـباشـد؛ خـدا بـر 

آن چه می گوییم گواه است. 

مـوسی بـا این کلام اسـتخدام شـدن نـزد شعیب را پـذیرفـت. بـه شعیب گـفت: عهـد و قـراري میان مـن و تـو بـاشـد. هشـت یا ده 

سـال را که بـه اتـمام رسـانیدم دیگر دینی بـر عهـده ام نـباشـد. تـو نیز مـرا بـه بیش از آن وانـداري. حـال نمی دانـم که کدامین زمـان 

را در خـدمـت تـو خـواهـم مـانـد، امـّا اگـر هشـت سـال مـانـدم، مـرا بـه بیشتر وانـداري. میان مـن و تـو خـدا گـواه بـاشـد. اللَّـهُ عَلی  مـا 

، وکیل بـودن خـداونـد بـر آن چـه می گـوییم، گـواه گـرفـتن خـداسـت. یعنی امـور خـود مـن جـمله گـفتار و قـرارمـان را بـه  نَـقوُلُ وَكِـيلٌ

او بسپاریم، به او که بسپاریم هیچ کدام از آن تخطّی نخواهیم کرد. 

إبن عباس (رحمة الله علیه): وَ اللهُ عَلَی مَا نَقوُلُ وکَیِلٌ أَیْ شهَیِدٌ فیِمَا بیَنِْی وَ بیَنْکََ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۱۹۶/ بحار الأنوار ج۱۳، ص۲۲ 

ابن عبّاس (رحمة الله علیه): وَ اللهُ عَلی ما نَقوُلُ وکَیلٌ؛ یعنی خداوند شاهد اتفّاقات بین من و توست.  
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آیات ۲۹ تا ۴۲:  

فَـلَمَّا قَضی  مُـوسَی الأَْجَـلَ وَ سـارَ بِـأهَْـلهِِ آنَـسَ مِـنْ جـانِـبِ الـطُّورِ نـاراً قـالَ لأهَِْـلهِِ امْـكثُوُا إنِِّـي آنَسْـتُ نـاراً لَـعَلِّي آتِـيكُمْ مِـنهْا بِـخبَرٍَ أَوْ جَـذْوَةٍ 

منَِ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصطَْلوُنَ (۲۹)  

چـون مـوسی مـدتّ را بـه پـایان بـرد، بـا خـانـواده اش روانـه شـد. از جـانـب کوه طـور آتشی بـدید، بـه خـانـواده اش گـفت: درنـگ 

کنید که من آتشی دیدم، شاید از آن خبري برایتان آورم، یا اخگري از آتش، تا بدان گرم شوید. 

آنس یعنی أحسس بالشیء، من جهة یؤنس بها. 

جـذوة: وردت كـلمة جـذوة فـي الـقرآن مرـة واحـدة فـي قـصة موـسـى عـليه السـلام و بمـعناهـا الـقبس: إنِِّـي آنَسْـتُ نـاراً لَـعَلِّي آتِـيكُمْ مِـنهْا 

بِقبََسٍ . المتبادر من الجذوة و الجمرة و الشهاب: قبس النار. 

تَصطَْلوُنَ یعنی باشرها، استدفأ. گرم شدن با آتش. 

مـوسی پـس از اتـمام زمـان مـعهود بـا شعیب -که در روایات اتـمام ده سـال آمـد-، بـا خـانـواده اش از نـزد شعیب روانـه شـد. 

، یعنی مـدتّ مـورد تـوافـق بـا شعیب را بـه پـایان رسـانید. مـشابـه این آیه در سـوره ي نـمل خـوانـده شـد: إِذْ قَـالَ  قَضی  مُـوسَی الأَْجَـلَ

موُسَى لأهَِْلهِِ إنِِّي آنَستُْ نَاراً سَآتيِكُمْ منِهَْا بخِبَرٍَ أَوْ آتيِكُمْ بِشهَِابٍ قبََسٍ لَعَلَّكُمْ تَصطَْلوُنَ. (آیه ۷) 

مـوسی و خـانـواده اش، در شـبی تـاریک و سـرد در مسیر گـم می شـونـد. در نـزدیکی وادي طـوي، در طـور سینا، مـوسی از دور 

شـعله اي نـورانی و افـروخـته دید. بـه ایشان گـفت: انـدکی درنـگ کنید، نـزد آتـش بـروم، شـاید بـتوانـم شـعله اي بیاورم تـا گـرم 

شوید، یا کسی را آن جا پیدا کنم، تا راهنماییمان کند، و مسیر را پیدا کنیم. 

هـمان طـور که در سـوره ي نـمل بیان شـد، نـحوه ي بیانِ مـوسی نـشان می دهـد که خـانـواده اش نـور را مـشاهـده نکرده بـودنـد، چـرا 

که گـفت: إنِِّي آنَسْـتُ نَـاراً… ، اگـر ایشان هـم می دیدنـد، می گـفت: نـور را می بینید؟! یعنی بـا اشـاره ي مسـتقیم سـخن می گـفت، 
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نـه بـه صـورت نکره: نَـاراً. بـنابـراین بـه احـتمال قـوي، رؤیت مـوسی، کشف اسـت، نـه رؤیت بـا سـر. از ادامـه ي داسـتان هـم تـأیید 

مکاشفه بودن این فقره به دست می آید. 

الصّادق (علیه السلام): لمََّا قَضی موُسَی الأَْجَلَ وَ سارَ بِأهَْلهِِ نحَوَْ بیَتِْ المَْقْدسِِ أَخطَْأَ الطَّرِیقَ لیَلْاً فرََأَی نَاراً. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۰۰/ بحار الأنوار ج۱۳، ص۲۳ 

امـام صـادق (علیه السـلام): لمََّـا قَضی مُـوسَی الأَْجَـلَ وَ سـارَ بِـأهَْـلهِِ [زمـانی که] مـوسی (علیه السـلام) ده سـال را پشـت  سـر گـذاشـت 

و بـا خـانـواده اش عـازم بیت الـمقدس شـد، راه را گـم کرد و شـبانـه از مسیر منحـرف شـد، و بـه بیراهـه رفـت. در این هـنگام از 

دور آتشی دید. 

فَلَمَّا أَتاها نوُدِيَ منِْ شاطئِِ الوْادِ الأَْيمنَِْ فِي البُْقْعةَِ المبُْارَكةَِ منَِ الشَّجرََةِ أَنْ يا موُسی  إنِِّي أنََا اللَّـهُ ربَُّ الْعالمَِينَ (۳۰)  

چـون بـه آتـش رسید، از کناره ي آن وادي خجسـته، در بـقعه اي مـبارك، از آن درخـت نـدایی دریافـت: اي مـوسی، مـنم خـداي 

یکتا، پرودگار هستی. 

شَاطئُِ الوادي: جانبه، قال عزوجل: نوُدِيَ منِْ شاطئِِ اَلوْادِ «القصص: ٣٠». (مفردات راغب) 

در سـوره ي مـریم مـشابـه این آیه را خـوانـدیم: وَ نَـادَيْـنَاهُ مِـنْ جَـانِـبِ الطُّورِ الأَْيمَْـنِ وَ قرََّبْـنَاهُ نجيًَِّا (آیه ۵۲). اکثر مـترجـمین ایمن را 

سـمت راسـت مـعنا کرده انـد. بـا این که صحیح اسـت، امـّا مـعناي دیگري نیز دارد، که اصـلِ واژه و دقیق تـر اسـت. در کتاب 
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العین سـرشـار از خیر و بـرکت مـعنا شـده اسـت: الـذی اتی بـالیمن و الـبرکة. در مـقاییس نیز آمـد: الـبرکة. بـه نـظر می رسـد مـعناي 

اصلی واژه بـا سیاق آیه سـازگـارتـر بـاشـد. کوه طـور هـمواره مـبارك بـوده اسـت. بـراي جـامعیتّ بـحث بـه مـعناي لـغت در کتاب 

شریف التحقیق نیز اشاره داشته باشیم: 

التحقیق:  هـو قـوّة فی خیر مـع زیادة. و هـذا فی قـبال الـشؤم و هـو ضـعف و ضـعة فی شرـّ. سـپس مـرحـوم مـصطفوي می فـرمـاید: 

مـعناي خیر و بـرکت از بـاب مـجاز اسـت. و مـعناي سـمت راسـت یا از عـبرانی و سـریانی اخـذ شـده اسـت، یا بـه جهـت تـناسـب 

با معناي اصلی است. به این جهت که عموماً دست راست منبع قوتّ و حرکت است. 

شاطئِِ همان طور که در مفردات آمد کرانه و کناره است. 

مـوسی خـانـواده را تـرك کرد و بـا امیدي سـوي آتـش رفـت. نـزدیک آتـش که رسید از کرانـه ي مـبارك، در سـرزمینی خجسـته 

(وادي طـوي در طـور سینا) از درختی نـدایی دریافـت. نـدایی که در قـلبش طـلوع کرد این بـود: يـا مُـوسی  إنِِّـي أنََـا اللَّـهُ ربَُّ 

الْـعالمَِـينَ. در سـوره ي طـه این فـراز کامـل تـر بیان شـد: إنِِّـي أنََـا رَبُّـكَ فَـاخْـلَعْ نَـعْليَكَْ إنَِّـكَ بِـالْـوادِ المُْـقَدَّسِ طُـوىً، وَ أنََـا اخْـترَْتُـكَ فَـاسْـتَمِعْ 

لمِـا يُـوحـى، إنَِّـنِي أنََـا اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلاَّ أنََـا فَـاعْـبُدنِْـي وَ أَقِـمِ الـصَّلاةَ لِـذِكْـرِي، إِنَّ الـسَّاعَـةَ آتِـيةٌَ أَكـادُ أُخْـفيِها لتِجُْـزى كُـلُّ نَـفْسٍ بمِـا تَـسْعى، فَـلا 

يَصُدَّنَّكَ عنَهْا منَْ لا يؤُْمنُِ بهِا وَ اتَّبَعَ هوَاهُ فتَرَْدى (آیات ۱۲ تا ۱۶).  

تـوحید بـر جـان مـوسی عـرضـه شـد. خـدا بـر قـلب او تجـلّی یافـت. خـداي احـدي که پـروردگـار هـمه ي هسـتی اسـت. جـلوه هـاي 

توحیدي از این کشف براي موسی آغاز گردید. 
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وَ أَنْ أَلقِْ عَصاكَ فَلَمَّا رآَها تهَتْزَُّ كَأنََّها جَانٌّ وَلَّی مُدْبرِاً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا موُسی  أَقبِْلْ وَ لا تخََفْ إنَِّكَ منَِ الآْمنِِينَ (۳۱) 

چـوب دسـتی ات را بیفکن، چـون آن را دید که بـه سـان مـاري حـرکت می کند، رویش را بـرگـردانـد و پشـت سـرش را هـم نـگاه 

نکرد! (خطاب کردیم:) موسی پیش آي و نترس، تو در امانی. 

اهتزّ: اذا تحرکّ (شمس العلوم). التحریک الشدید (مفردات) 

جانّ: ضرب من الحیّات. 

مدبراً: پشت کردن. 

یعقبّ: لـم یعطف و لـم ینتظر (مجـمع البحـرین، لـسان الـعرب). بـه پشـت سـرش تـوجـّه نکرد (تـرجـمه و تحقیق مـفردات الـفاظ 

قرآن). 

  

پـس از طـلوع تـوحید در قـلب مـوسی، خـداونـد او را مـتوجـّه معجـزاتی کرد. بـه او فـرمـود: عـصا یا هـمان چـوب دسـتی ات را 

بینداز؛ مـوسی چنین کرد، نـاگـاه دید که چـوب دسـتی اش شـبیه مـاري شـد، که بـه شـدتّ می جـنبد و حـرکت می کند؛ تـرسید، 

رویش را بـرگـردانـد، و سعی کرد مـتوجـّه مـار نـباشـد! خـداونـد بـاز بـه او خـطاب کرد: مـوسی نـترس! وقتی نـزد و پیشگاه مـن 

هسـتی نـباید تـرس در تـو راه داشـته بـاشـد. تـو اینک از امـان یافـتگانی؛ زین پـس در آرامـش خـواهی بـود. این کلام در واقـع 

اثري تکوینی بر جان موسی داشت، کلام خدا فعل اوست. مگرنه ترس با کلام و دستور رفع نمی شود. 

در سـوره ي نـمل این آیه آمـد، تـنها انـتهاي آیه تـفاوت داشـت: وَ أَلْـقِ عَـصَاكَ فَلَمَّا رآَهَـا تهَْـتزَُّ كَـأنََّهَا جَـانٌّ وَلَّى مُـدْبِـراً وَ لَـمْ يُعَقِّبْ يَـا 

موُسَى لاَ تخََفْ إنِِّي لاَ يخََافُ لَدَيَّ المرُْْسَلوُنَ. (آیه  ۱۰) 
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اسْـلكُْ يَـدَكَ فِـي جَـيبْكَِ تخَْـرجُْ بَـيْضاءَ مِـنْ غَـيرِْ سُـوءٍ وَ اضْـمُمْ إِلَـيكَْ جَـناحَـكَ مِـنَ الرـَّهْـبِ فَـذانِـكَ بُـرهْـانـانِ مِـنْ رَبِّـكَ إِلی  فِـرْعَـوْنَ وَ مَـلائِـهِ إنَِّـهُمْ 

كانوُا قوَْماً فاسِقِينَ (۳۲)  

دسـتت را در گـریبانـت فـروبـر، تـا سـپید و بی هیچ نقصی بـرون آید، و دسـت خـود را سـوي خـویش بـه هـم آر (دسـت خـود را بـر 

سینه ات بـگذار) تـا از تـرس رهـا شـوي؛ این دو حـجتّ روشـن از پـروردگـار تـوسـت تـا سـوي فـرعـون و مهـتران او روي؛ آنـان 

مردمانی نافرمانند. 

الجَـنَاح: جـناح الـطائرـ، يـقال: جُـنحَِ الـطائرـ، أي كُسـر جـناحـه. قـال تـعالـى: وَ لا طـائِـرٍ يَـطيِرُ بِـجنَاحَـيهِْ «الأنـعام: ٣٨». و سـمي جـانـبا 

الـشئ جَـناحـاه، فـقيل جـناحـا الـسفينة، و جـناحـا الـعسكر، و جـناحـا الوـادي، و جـناحـا الإنـسان لجـانـبيه، قـال عزـوجـل: وَ اُضْـمُمْ يَـدَكَ إِلـى 

جَـناحِـكَ «طـه: ٢٢» أي جـانـبك. وَ اُضْـمُمْ إِلَـيكَْ جَـناحَـكَ «الـقصص: ٣٢» عـبارة عـن الـيد، لـكون الجـناح كـالـيد، و لـذلـك قـيل لجـناحـي 

الطائر يداه. 

الرهبة نوع من خوف الله تعالى يتضمن الخشية. و قد أجاد الراغب بقوله: مخافةٌ مع تحرز واضطراب. 

معجـزه ي بـعدي که خـداونـد بـه مـوسی ارزانی داشـت در این آیه بیان شـد. خـداونـد بـه او فـرمـود: دسـتت را در گـریبان فـروبـر، 

وقتی دستت را برون آوري، آن را سپید و درخشان خواهی یافت، بی آنکه نقص و بیماري در دستت رخ داده باشد. 

اضْـمُمْ إِلَـيكَْ جَـناحَـكَ مِـنَ الرـَّهْـبِ: جـناح هـمان دسـت اسـت. رهـب تـرسی اسـت که هـمراه بـا خشیت بـاشـد. تـرجـمه ي این فـقره 

چنین اسـت:  دسـتانـت را بـر سینه ات بـگذار تـا تـرس از تـو دور شـود. در مـعناي این عـبارت احـتمالات مـتعددي در تـفاسیر 

بیان شـده اسـت. بـرخی آن را نیز معجـزه اي انـگاشـتند، که بـه واسـطه ي آن تـرس از مـوسی می رفـت. بـرخی آن را تـوصیه اي بـه 

مـوسی دانسـتند. بـا این تـوضیح که وقتی عـصا مـار شـد، تـرسید و دسـتانـش را گـشود، بـه او گـفته شـد: نـترس، دسـتانـت را جـمع 

کن. روشـن اسـت که این وجـه درسـت نمی بـاشـد، چـرا که پـس از دسـت در گـریبان بـردن گـفته شـده اسـت. مـرحـوم عـلّامـه بعید 
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نمی دانـند که بـه مـعناي خـشوع و تـواضـع بـاشـد، چـرا که حـال فـروتـنان دسـت بـر سینه گـذاشـتن اسـت، و حـال متکبرّان دسـتانی 

گشوده. عبارت ایشان در المیزان چنین است:  

و لا يـبعد أن يـكون المرـاد بـالجـملة الأمرـ بـأن يـأخـذ لـنفسه سـيماء الخـاشـع المـتواضـع فـإن مـن دأب المـتكبر المـعجب بـنفسه أن يـفرج بـين 

عـضديـه و جـنبيه كـالمـتمطي فـي مشـيته فـيكون فـي معنی مـا أمرـ الـله بـه الـنبي ص مـن الـتواضـع لـلمؤمـنين بـقولـه: «وَ اخْـفضِْ جَـناحَـكَ 

»: الحجر: ٨٨ علی بعض المعاني.   لِلْمؤُْمنِِينَ

احـتمال دیگري نیز می تـوان داد که قـابـل تـأمـّل اسـت؛ این که مـراد عـزم جـدّي مـوسی بـر مـأمـوریتش بـاشـد. و از بـاب تمثیل 

دسـت جـمع کردن و بـرهـم نـهادن گـفته شـده بـاشـد. در نتیجه مـراد این اسـت که کمر هـمتّ بـبند و سـوي فـرعـون حـرکت کن؛ 

و در این مسیر ترس به خود راه مده. 

فَـذانِـكَ بُـرهْـانـانِ مِـنْ رَبِّـكَ إِلی  فِـرْعَـوْنَ وَ مَـلائِـهِ إنَِّـهُمْ كـانُـوا قَـوْمـاً فـاسِـقِينَ: این دو معجـزه اي که بـه تـو عـطا شـد، دو حـجتّ بـالـغ و 

روشنی اسـت از جـانـب پـروردگـارت، تـا بـا آن هـا سـوي فـرعـون و مهـتران او بـروي؛ اینان مـردمـانی انـد فـاسـق و نـافـرمـان، که 

عصیان و تکبرّ را به نهایت رسانده اند.  

قالَ ربَِّ إنِِّي قتََلتُْ منِهُْمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ (۳۳)  

موسی گفت: خدایا من یکی از آنان را کشته ام، می ترسم مرا بکشند. 

مـوسی سـپس خـطاب بـه خـداونـد گـفت: مـن در گـذشـته یکی از قبطیان را کشته ام، از این که بـراي مـجازات مـرا بـه قـتل 

برسانند بیمناکم. 
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مـوسی بـا خـداي خـود واقعی و صـادق اسـت. از هـمه ي حـالاتـش بـا خـداونـد سـخن می گـوید. چـرا که می دانـد خـداونـد علیمٌ 

بـذات الـصّدور اسـت. چیزي در نـهان انـسان نیست که او نـدانـد یا بـتوان مخفی کرد. پـس از این که خـداونـد بـه او معجـزاتی 

عـطا می کند، و قـلبش را بـراي این مسـئولیت محکم می کند، بـاز از بیمی که در دل دارد حـرف می زنـد. خـود را نمی پـوشـانـد. 

درس بسیار مهمّی براي ماست. 

وَ أَخِي هارُونُ هوَُ أَفْصحَُ منِِّي لِساناً فَأرَْسِلهُْ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقنُِي إنِِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبوُنِ (۳۴)  

و زبـانِ بـرادرم هـارون از مـن شیواتـر اسـت، او را بـا مـن بـفرسـت تـا یاورم بـاشـد و مـرا تـصدیق کند؛ چـرا که می تـرسـم تکذیبم 

کنند. 

الرِّدْءُ : الذي يتبع غيره معيناً له. قال تعالى: فَأرَْسِلهُْ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقنُِي «القصص: ٣٤». و قد أرَْدَأَهُ . (مفردات راغب) 

مـوسی بـراي این که جـانـش آرام گیرد، از خـداونـد درخـواسـتی می کند. از خـداونـد طـلب می کند که بـرادرش هـارون را بـا او 

هـمراه کند تـا یاور و هـمراهـش بـاشـد. چـرا که زبـان هـارون را نسـبت بـه خـود، بلیغ تـر و شیواتـر می دانسـت. هـارون را طـلب 

می کند تـا کسی بـاشـد که او را در دشـواري هـا تـصدیق کند. از تـرس دیگرش نیز سـخن می گـوید؛ این که می تـرسـد تـا 

فرعونیان او را تکذیب کرده و دروغگو شمارند.  

در سـوره ي شـعراء خـوانـدیم: قـالَ ربَِّ إنِِّـي أَخـافُ أَنْ يُـكَذِّبُـونِ، وَ يَـضيِقُ صَـدرِْي وَ لا يَـنطَْلقُِ لِـسانِـي فَـأرَْسِـلْ إِلـى هـارُونَ، وَ لَـهُمْ عَـلَيَّ 

ذنَبٌْ فَأَخافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ. (آیات ۱۲ تا ۱۴) 
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بـا تـوجـّه بـه آیات سـوره ي شـعراء، مـوسی چنین فکر می کرد که وقتی تکذیبش کنند، و بـار قتلی هـم که مـرتکب شـده بـر 

گـردنـش بـاشـد، نـخواهـد تـوانسـت مـأمـوریت و ابـلاغـش را بـه طـور کامـل بـه انـجام رسـانـد. بـنابـراین هـارون که این فـشارهـا 

رویش نیست، و در گفتار هم شیواتر از موسی است، می تواند یار و همراهش باشد.  

قالَ سنََشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخيِكَ وَ نجَْعَلُ لَكُما سُلطْاناً فلَا يَصِلوُنَ إِليَْكُما بِآياتنِا أنَتُْما وَ منَِ اتَّبَعَكُمَا الْغالبِوُنَ (۳۵)  

فـرمـود: تـو را بـا بـرادرت اسـتوار سـازیم، و بـه شـما چیرگی اي عـطا  کنیم تـا بـه شـما دسـت نیابـند؛ شـما و پیروانـتان بـا آیات مـا 

پیروز خواهید بود. 

در پـاسـخ درخـواسـت مـوسی، خـداونـد فـرمـود: سنََشُـدُّ عَـضُدَكَ بِـأَخِـيك؛َ بـازوانـت را بـه واسـطه ي هـارون محکم می گـردانیم. کنایه 

است از این که تو را با هارون استوار و محکم می گردانیم.  

نجَْـعَلُ لَـكُما سُـلطْانـاً فَـلا يَـصِلوُنَ إِلَـيْكُما: تـو و هـارون را سـلطنت و غـلبه اي بـر ایشان خـواهیم داد که نـتوانـند بـر شـما دسـت 

یابند. یعنی شما را چنان مؤیّد می گردانیم، که آن ها با تمام قدرتشان نتوانند بر شما فائق آیند. 

بِـآيـاتِـنا أنَْـتُما وَ مَـنِ اتَّـبَعَكُمَا الْـغالِـبوُنَ: آري شـما را بـه واسـطه ي آیات و معجـزاتی که عـطایتان کردیم پیروز بـر ایشان خـواهیم 

گـردانـد. آیات را می تـوان مـتعلّق بـه يَـصِلوُنَ دانسـت، که در اکثر تـرجـمه هـا و تـفاسیر آمـده اسـت. در این صـورت مـعنا چنین 

می شـود: تـو و هـارون را بـه واسـطه ي آیاتـمان چیرگی عـطا کردیم. و می تـوان مـتعلّق بـه الْـغالِـبوُنَ دانسـت، که مـا در تـرجـمه 

لـحاظ کردیم. بـه زعـم مـا مـعناي دوم بـا سیاق سـازگـارتـر اسـت. مـرحـوم عـلّامـه بـه هـر دو وجـه در کریمه اشـاره می کنند، و 

معناي اول را ترجیح می دهند؛ عبارتشان چنین است:  
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قـد ظهـر بـذلـك أن السـلطان بمعنی القهـر و الـغلبة و قـيل: هوـ بمعنی الحـجة و الأولی حـينئذ أن يـكون قوـلـه: «بِـآيـاتِـنا» مـتعلقا بـقولـه: 

«الْغالبِوُنَ » لا بقوله: «فلَا يَصِلوُنَ إِليَْكُما» و قد ذكروا في الآية وجوها أخر لا جدوی في التعرض لها. 

فَلَمَّا جاءهَُمْ موُسی  بِآياتنِا بيَِّناتٍ قالوُا ما هذا إِلاَّ سحِرٌْ مُفتْرَیً وَ ما سَمِعنْا بهِذا فِي آبائنَِا الأَْوَّلِينَ (۳۶)  

چـون مـوسی آیات روشـن مـا را بـراي آنـان آورد، گـفتند: این جـز سحـري سـاختگی نیست؛ مـا هـرگـز در میان نیاکانـمان چنین 

چیزي نشنیده ایم. 

مـوسی هـمراه هـارون بـا قلبی که خـداونـد مـتعال اسـتوارش سـاخـته بـود، و معجـزاتی که بـه او عـطا شـده بـود، سـمت فـرعـون و 

فـرعـونیان رفـت. آن هـا پـس از این که معجـزات مـوسی را دیدنـد، زبـان بـه تـهمت گـشودنـد و گـفتند: مـا هـذا إِلاَّ سحِْـرٌ مُـفتْرَیً وَ مـا 

؛ این کارهـا که مـوسی انـجام می دهـد همگی سحـري اسـت سـاختگی. مُـفتْرَیً بـه مـعناي کذب  سَـمِعنْا بهِـذا فِـي آبـائِـنَا الأَْوَّلِـينَ

اسـت.  در کریمه بـه این مـعناسـت که او از پیش خـود بـه این تـوانـایی هـا دسـت یافـته اسـت. کارهـاي او معجـزه نیست، بلکه 

سحـري اسـت خـودسـاخـته. سـپس ادامـه دادنـد: سـخن و دعـوت او در گـذشـتگانـمان نیز نـبوده اسـت؛ عـلاوه بـر این که بـراي مـا 

تازگی دارد، از نیاکانمان هم چنین سخنانی نشنیده ایم. 
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وَ قالَ موُسی  رَبِّي أَعْلَمُ بمنَِْ جاءَ بِالهُْدی  منِْ عنِْدِهِ وَ منَْ تَكوُنُ لهَُ عاقبِةَُ الدَّارِ إنَِّهُ لا يُفْلحُِ الظَّالموُِنَ (۳۷)  

مـوسی گـفت: پـروردگـارم بـه کسی که هـدایت را از نـزد او آورده آگـاه تـر اسـت، و آن که سـرانـجام این سـراي از آن اوسـت؛ 

ستمکاران رستگار نمی شوند. 

مـوسی در پـاسـخ تـهمتشان گـفت: خـدا می دانـد که مـن فـرسـتاده ي او هسـتم. اوسـت که مـرا هـدایت کرد، و اینک بـه سـوي شـما 

فـرسـتاد تـا هـدایت او را بـه شـما نیز بـرسـانـم. سـرانـجام مـن و شـما در اختیار خـداونـد اسـت. او می دانـد که عـاقـبت مـا چـه 

می شود. آري ظالمان تا بر ظلم خود باقی اند به رستگاري نخواهند رسید. 

وَ قـالَ فِـرْعَـوْنُ يـا أَيُّـهَا المَْـلأَُ مـا عَـلِمتُْ لَـكُمْ مِـنْ إِلـهٍ غَـيرِْي فَـأَوْقِـدْ لِـي يـا هـامـانُ عَلَی الـطِّينِ فَـاجْـعَلْ لِـي صَـرْحـاً لَـعَلِّي أطََّـلِعُ إِلی  إِلـهِ مُـوسی  

وَ إنِِّي لأظََنُُّهُ منَِ الْكاذِبِينَ (۳۸)  

فـرعـون گـفت: مهـتران، جـز خـود الهی بـراي شـما نمی شـناسـم، حـال هـامـان بـر گـل بـرایم آتشی افـروز، و بـنایی بـلند بـرایم بـساز؛ 

شاید خداي موسی را بیابم! من او را از دروغگویان می پندارم. 

الصَّرحُْ : بيت عال مزوَّق، سمي بذلك اعتباراً بكونه صرَْحاً عن الشَّوبْ أي خالصاً. (مفردات راغب) 

فـرعـون که تکبرّ در او ریشه دوانـده بـود، چنین پـاسـخ مـوسی را داد: اي بـزرگـان، مـن تـنها یک الـه بـراي شـما سـراغ دارم. غیر 

از خـودم الـه دیگري نمی شـناسـم! مـراد فـرعـون از الـه، وجـهه ي الـوهیّتی بـود که بـراي خـود قـائـل بـود. نـه این که خـود را خـدا 

بداند.  
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فـرعـون بـه هـامـان گـفت: بـا خـاك و آتـش خشـت و آجـر بـساز. خـاك را بـه واسـطه ي آتـش اسـتوار سـاز و آجـر فـراهـم کن. بـا 

خشـت هـا بـرایم بـنایی بـلند بـساز. می خـواهـم بـر آن بـنا روم و ببینم خـبري از الـه مـوسی هسـت! بـه نـظر می رسـد کلام فـرعـون 

کنایه و جهـت تمسخـر مـوسی بـاشـد. می گـوید: بـرجی بـلند بـرایم بـسازید تـا بـالا روم و بـه آسـمان نـزدیک شـوم، ببینم آن جـا 

خـبري از خـداي مـوسی هسـت! این جـا که خـبري از او نیست، شـاید در آسـمان هـا از او اثـري بـاشـد. در جـمع بـندي فـرعـون 

گفت: إنِِّي لأظََنُُّهُ منَِ الْكاذِبِينَ: من فکر می کنم موسی دروغگو است، و همه ي این سخنان را از خودش ساخته است. 

وَ استَْكبْرََ هوَُ وَ جنُوُدُهُ فِي الأرَْضِْ بِغيَرِْ الحقَِّْ وَ ظنَُّوا أنََّهُمْ إِليَنْا لا يرُْجَعوُنَ (۳۹)  

فرعون و لشکریانش به ناحقّ در آن سرزمین تکبرّ ورزیدند؛ فکر می کردند به سوي ما بازگردانده نمی شوند. 

فـرعـون و تـابعینش تکبرّ و گـردن کشی را بـه نـهایت رسـانـده بـودنـد. کلام سخیف فـرعـون در آیه ي گـذشـته نـمودي از اسـتکبار 

اوسـت. اسـتکبار اینان در مـصر نـاحـقّ و نـاروا بـود. دلیل عـبور از حـدّ این بـود که بـاور داشـتند دنیا پـایان کار اسـت. احـتمال 

ادامـه ي حیات و بـازگشـت بـه سـوي خـداونـد را نمی دادنـد. وقتی بـاور انـسان چنین بـاشـد، می تـوانـد مـرتکب هـر جـنایت و 

فجایعی در زندگی  بشود. مراد از ظنَُّوا، گمان داشتن نیست، بلکه باور داشتن است. 
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فَأَخَذنْاهُ وَ جنُوُدَهُ فنَبََذنْاهُمْ فِي اليَْمِّ فَانظْرُْ كيَْفَ كانَ عاقبِةَُ الظَّالمِِينَ (۴۰) 

آنگاه او و لشکریانش را فرو گرفتیم و به نیل افکندیم؛ حال بنگر که سرانجام ستمکاران چه شد. 

  

النَّبْذُ: إلقاء الشئ و طرحه لقلة الإعتداد به. (مفردات راغب) 

سـرانـجام کار فـرعـونیان این شـد که آن هـا را در رود نیل غـرق کردیم. عـبارت أَخَـذنْـاهُ وَ جُـنوُدَهُ فَـنبََذنْـاهُـمْ فِـي الْـيَمِّ، نـشان دهـنده ي 

تـوبیخ خـداونـد و سـرزنـش روش زنـدگی این هـا اسـت. اینان را گـرفتیم و در رود انـداختیم! حـال پیامـبرم سـرنـوشـت حـالـشان را 

نظاره کن. ببین که عاقبت کارشان چه شد. 

وَ جَعَلنْاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعوُنَ إِلَی النَّارِ وَ يوَْمَ الْقيِامةَِ لا ينُْصرَُونَ (۴۱)  

آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش می خوانند، و روز قیامت یاري نخواهند شد. 

هـمان طـور که مـؤمنین می تـوانـند در تـقوا پیشوا شـونـد، نـابـاوران نیز می تـوانـند تـا پیشوایی در کفر و الـحاد پیش رونـد. فـرعـونیان  

پیشوایان نـامـبارکی شـدنـد که بـه آتـش دعـوت می کردنـد. این هـا در روز قیامـت هیچ یاري نـدارنـد. تـنهایند و بـا بـاور و 

کرده شان روبرو خواهند شد.  
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وَ أَتبَْعنْاهُمْ فِي هذِهِ الدُّنيْا لَعنْةًَ وَ يوَْمَ الْقيِامةَِ هُمْ منَِ المَْقبْوُحِينَ (۴۲) 

در این جهان از پی  آن ها لعنت فرستادیم، و روز رستاخیز از دورشدگان اند. (عابد الجابري) 

الـلَّعنُْ : الـطرد و الإبـعاد عـلى سـبيل السخـط، و ذلـك مـن الـله تـعالـى فـي الآخرـة عـقوبـة، و فـي الـدنـيا انـقطاع مـن قـبول رحـمته و 

توـفـيقه. و مـن الإنـسان دعـاءٌ  عـلى غـيره. قـال تـعالـى: أَلا لَـعنْةَُ اَلـلهِّ عَـلَى اَلـظّالمِِـينَ «هوـد: ١٨» وَ الَخْـامِـسةَُ أَنَّ لَـعنْتََ اَلـلهِّ عَـليَهِْ إِنْ كـانَ 

منَِ اَلْكاذِبِينَ «النور: ٧» لُعنَِ اَلَّذِينَ كَفرَُوا منِْ بنَِي إِسرْائيِلَ «المائدة: ٧٨» وَ يَلْعنَهُُمُ اَللاّعنِوُنَ «البقرة: ١٥٩».  

الْقبَيِحُ : ما ينبو عنه البصر من الأعيان، و ماتنبو عنه النفس من الأعمال و الأحوال. و قد قبَحَُ قبََاحةًَ فهو قبَيِحٌ . 

و قوـلـه تـعالـى: مِـنَ اَلمَْـقبْوُحِـينَ «الـقصص: ٤٢» أي مـن الموـسوـمـين بـحالـة مـنكرة، و ذلـك إشـارة إلـى مـا وصـف الـله تـعالـى بـه الـكفار مـن 

الرـجـاسـة و الـنجاسـة إلـى غـير ذلـك مـن الـصفات، و مـا وصـفهم بـه يوـم الـقيامـة مـن سوـاد الوـجوـه و زرقـة الـعيون، و سـحبهم بـالأغـلال و 

السلاسل و نحو ذلك. (مفردات راغب) 

سـرانـجام نـاگـواري بـرایشان خـواهـد بـود. از آتـش بـدتـر لعنی اسـت که درپی آن هـا دائـماً خـواهـد بـود. لـعن دوري از رحـمت 

اسـت. نـهایت لـعنت بـه مِـنَ المَْـقبْوُحِـينَ می رسـد. مـقبوح هـمان طـور که راغـب مـعنا کرده اسـت وقتی اسـت که انـسان بـه خـاطـر 

زشـتی، نـاگـواري، نـحوسـت و مـانـند آن طـرد  شـود. گـویا حـالـش چنین می شـود که هیچ کس مـایل نیست بـه چنین شخصی 

حتی نـگاه کند. انـسانی که از رحـمت الهی دور شـود، و در تکبرّ افـسارگسیخته  شـود، شـامـل لـعنت می شـود، و سـرانـجام از 

مطرودین خواهد بود. 
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آیات ۴۳ تا ۵۵:  

وَ لَقَدْ آتيَنْا موُسَی الْكتِابَ منِْ بَعْدِ ما أهَْلَكنَْا الْقرُُونَ الأُْولی  بَصائرَِ لِلنَّاسِ وَ هُدیً وَ رَحْمةًَ لَعَلَّهُمْ يتََذَكَّرُونَ (۴۳)  

پـس از آن که نسـل هـاي پیشین را بـه هـلاکت رسـانـدیم، بـه مـوسی تـورات را عـطا کردیم. بـراي مـردمـان بینش، هـدایت، و 

رحمت بود. شاید یاد کنند و پند گیرند. 

پـس از این که نسـل هـایی از اقـوام گـذشـته را بـه هـلاکت رسـانـدیم، زمـان مـوسی شـد. بـه او تـورات را عـطا کردیم. مـراد از قُـرُونَ 

الأُْولی می تواند اقوامی مانند نوح، عاد، ثمود، و فرعونیان باشد. در کریمه اوصافی براي تورات بیان می گردد: 

: بَـصائِـر جـمع بصیرت اسـت. بصیرت هـر آن چیزي اسـت که بـاعـث آگـاهی و بینش می شـود. مـراد این اسـت که  بَـصائِـرَ لِـلنَّاسِ

در تورات حجتّ ها و ادلهّّ ي روشنی وجود دارد که موجب بینش انسان می شود.  

هُدیً: تورات مانند دیگر کتب آسمانی براي هدایت مردم نازل شد. 

رَحْـمةًَ: تـورات سـراسـر رحـمت اسـت. تـمامی احکام و دسـتورات مـطرح شـده در تـورات، از بـاب رحـمت خـداونـد بـه انـسان 

است. 

لَـعَلَّهُمْ يَـتَذَكَّـرُونَ: خـداونـد مـتعال تـورات را بـر مـوسی نـازل کرد تـا مـردمـان بـا خـوانـدن و عـمل بـه دسـتورات آن، ذکر در جـانـشان 

طلوع کند، پند بگیرند و مسیر حقّ تعالی را انتخاب کنند. 
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وَ ما كنُتَْ بجِانبِِ الْغرَْبِيِّ إِذْ قَضيَنْا إِلی  موُسَی الأَْمرَْ وَ ما كنُتَْ منَِ الشَّاهِدِينَ (۴۴)  

آن گـاه که رسـالـت را بـه مـوسی سـپردیم، تـو در کناره ي غـربی (کوه طـور) نـبودي و از شـاهـدان نـبودي. (در آن رویداد حـاضـر 

نبودي، ما آن را براي تو حکایت کردیم، چنین نبود که تو آن را از اهل کتاب شنیده باشی) 

در آن هـنگام که در کناره ي غـربی کوه طـور بـه مـوسی نـبوتّ را سـپردیم، تـو شـاهـد و حـاضـر نـبودي. مـراد از قَـضيَنْا إِلی  مُـوسَی 

، امـري اسـت مـعهود که می تـوان بـه نـبوتّ آن را تطبیق کرد. جـانِـبِ الْـغرَْبِـيِّ مجـمل اسـت، امـّا بـا اسـتفاده از دیگر آیات،  الأَْمْـرَ

مراد سمت غربی کوه طور است که در آن مکان موسی به پیامبري مبعوث شد. 

در این کریمه خـطاب بـه پیامـبر اکرم مـطلب شـگرفی بیان می شـود. خـداونـد می فـرمـاید: تـو در آن زمـان و مکان نـبودي تـا 

شـاهـد سـپردن نـبوتّ بـه مـوسی بـاشی. امـّا بـا این وجـود داسـتان مـوسی را دقیق تـر از تـورات بـراي مـردم تـعریف کردي. چنین 

نیز نبود که تورات بخوانی، یا از اهل کتاب این داستان را شنیده باشی. 

وَ لكنَِّا أنَْشَأنْا قرُُوناً فتَطَاوَلَ عَليَهِْمُ الْعُمرُُ وَ ما كنُتَْ ثاوِياً فِي أهَْلِ مَدْينََ تتَْلوُا عَليَهِْمْ آياتنِا وَ لكنَِّا كنَُّا مرُْسِلِينَ (۴۵)  

(پـس از مـوسی) نسـل هـایی را آفـریدیم، روزگـار زیادي بـر آنـان گـذشـت (و فـرامـوش کردنـد)، تـو در میان اهـل مـدین نـبودي تـا 

(از داسـتان مـوسی آگـاه شـوي و) داسـتان ایشان را (بـراي مـردمـان مکهّ) بیان کنی، مـا هسـتیم که (داسـتان ایشان را بـراي تـو) 

نازل کردیم. 

الـطولُ و الـقِصرَُ: مـن الأسـماء المـتضايـفة كـما تـقدم. و يسـتعمل فـي الأعـيان و الأعرـاض كـالـزمـان و غـيره قـال تـعالـى: فَـطالَ عَـليَهِْمُ 

اَلأَْمَدُ «الحديد: ١٦» سبَحْاً طوَِيلاً «المزمل: ٧». 
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الثَّواَء: الإقامة مع الإستقرار، يقال: ثوََى يثَوِْي ثوَاَءً .  

قـال عزـوجـل: وَ مـا كُـنتَْ ثـاوِيـاً فِـي أهَْـلِ مَـدْيَـنَ . «الـقصص: ٤٥» و قـال: أَ لَـيْسَ فِـي جَـهنََّمَ مَـثوْىً لِـلْمتَُكبَِّرِيـنَ . «الزـمرـ: ٦٠». و قـال 

الـله تـعالـى: فَـالـنّارُ مَـثوْىً لَـهُمْ . «فـصلت: ٢٤» اُدْخُـلوُا أَبْـوابَ جَـهنََّمَ خـالِـدِيـنَ فِـيها فَـبئِْسَ مَـثوَْى اَلمُْـتَكبَِّرِيـنَ . «الزـمرـ: ٧٢» وقـال: اَلـنّارُ 

مثَوْاكُمْ . «الأنعام: ١٢٨». (مفردات راغب) 

پـس از دوران مـوسی، نسـل هـاي بسیاري را آوردیم و بـردیم. روزگـار و دوران طـولانی بـر ایشان گـذشـت. تـو اي پیامـبرم در 

میان اهـل مـدین حـاضـر و شـاهـد نـبودي، تـا آن چـه آن روزگـار واقـع شـد را ببینی، و بـراي مـردم زمـان خـود نـقل کنی. این که تـو 

چنین داسـتان هـاي پیشینیان را بـراي مـردم بـازگـو می کنی، وحی مـا بـر تـوسـت، گـویا خـود آن جـا بـوده اي، و هـمه ي حـوادث را 

مشاهده کرده اي. 

آن چه عرض شد برداشت حقیر از کریمه بود، احتمالات دیگري در تفاسیر آمده است که از نقل آن ها پرهیز می کنم.  

وَ ما كنُتَْ بجِانبِِ الطُّورِ إِذْ نادَينْا وَ لكنِْ رَحْمةًَ منِْ رَبِّكَ لتِنُْذرَِ قوَْماً ما أَتاهُمْ منِْ نَذِيرٍ منِْ قبَْلكَِ لَعَلَّهُمْ يتََذَكَّرُونَ (۴۶)  

تـو در کرانـه ي طـور نیز نـبودي، آن دم که (مـوسی را) نـدا دادیم. (این آگـاهی) رحـمتی اسـت از پـروردگـار تـو، تـا مـردمی که 

پیش از تو بیم دهنده اي سویشان نیامد را هشدار دهی؛ باشد که یادآرند و پند گیرند. 

پیامـبرم تـو در کرانـه ي کوه طـور هـم حـاضـر نـبودي، آن زمـان که مـوسی را نـدا دادم، بـا او سـخن گـفتم، و او را بـه پیامـبري 

برگزیدم.  

48



لـكنِْ رَحْـمةًَ مِـنْ رَبِّـكَ لِـتنُْذرَِ قَـوْمـاً مـا أَتـاهُـمْ مِـنْ نَـذِيرـٍ مِـنْ قَـبْلكَِ لَـعَلَّهُمْ يَـتَذَكَّـرُونَ: این اشـراف و آگـاهی را بـه تـو عـطا کردیم تـا بـدان 

مـردم را بیم دهی. مـردمـانی که دیر زمـانی اسـت هشـدار دهـنده  و دعـوت کننده اي بـه حـقّ نـداشـته انـد. بـا وجـود تـو چـه بـسا ایشان 

یادآرند و عبرت گیرند. 

سـه آیه ي ۴۴ تـا ۴۶ بسیار خـوانـدنی اسـت. وصفی که از پیامـبر نـاحـاضـر در داسـتان مـوسی، و آگـاه بـه جـوانـب داسـتان پیشینیان 

بیان شده است شگرف است. عبارات و بلاغت آیات جان افزاست.  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه)- سهَْـلِ بْـنِ سَـعْدٍ الأنَْْـصَارِیِّ قَـالَ سَـأَلْـتُ رَسُـولَ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّـهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ 

مـا کنُتَْ بِـجانِـبِ الـطُّورِ إِذْ نـادَینْا قَـالَ کتَبََ اللَّـهُ عَـزَّوَجَـلَّ کتَِابـاً قَـبْلَ أَنْ یخَْلقَُ الخَْـلقَْ بِـأَلْفَیْ عَـامٍ فِی ورَقَِ آسٍ ثُـمَّ وَضَـعهََا عَلَی الْـعرَشِْ 

ثُــمَّ نَــادَی یَا أُمَّــةَ محَُــمَّدٍ (صلی الــله علیه و آلــه) إِنَّ رَحْــمتَِی سَــبَقتَْ غَضبَِی أَعطْیَتُْکُمْ قَــبْلَ أَنْ تَــسْأَلُــونِی وَ غَــفرَتُْ لَکُمْ قَــبْلَ أَنْ 

تَستَْغْفرُِونِی فَمنَْ لَقیِنَِی منِْکُمْ یَشهَْدُ أَنْ لاَ إِلهََ إِلَّا أنََا وَ أَنَّ محَُمَّداً (صلی الله علیه و آله) عبَْدِی وَ رَسوُلِی أَدْخَلتْهُُ الجنََّْةَ برَِحْمتَِی. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٢٢٠/ بحار الأنوار ج٣، ص١٢/ ثواب الأعمال ص١٠ 

سهـل بـن سـعد انـصاري گـوید: «از پیامـبر خـدا (صلی االله علیه و آلـه) دربـاره این سـخن خـداونـد پـرسیدم: وَ مـا کنُتَْ بِـجانِـبِ الـطُّورِ 

إِذْ نـادَینْا»؛ پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «خـداونـد دو هـزار سـال پیش از آفـرینش آفـریدگـان، بـر روي بـرگ درخـت 

آس (مـورد) که آن را رویانیده بـود نـوشـته اي را نـوشـت. و آن را بـر روي عـرش نـهاد و نـدا داد: «اي امـّت محـمّد! (صلی االله 

علیه و آلـه) مهـر و رحـمت مـن بـر خـشمم پیشی گـرفـت؛ پیش از آنکه از مـن درخـواسـتی کنید بـر شـما بـبخشایم، و پیش از 

آنکه آمـرزش جـویید از شـما درگـذرم؛ پـس هـرکه مـرا دیدار کند، درحـالی که گـواهی دهـد که مـعبودي جـز مـن نیست و 

محمّد (صلی االله علیه و آله) بنده و فرستاده من است، او را با مهر و رحمت خویش به بهشت در آورم». 
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وَ لوَْ لا أَنْ تُصيِبهَُمْ مُصيِبةٌَ بمِا قَدَّمتَْ أَيْدِيهِمْ فيََقوُلوُا رَبَّنا لوَْ لا أرَْسَلتَْ إِليَنْا رَسوُلاً فنَتََّبِعَ آياتكَِ وَ نَكوُنَ منَِ المؤُْْمنِِينَ (۴۷) 

اگـر نـه این بـود که بـه خـاطـر دسـتاورد گـذشـته شـان مصیبتی بـه آنـان رسـد، گـویند: (اگـر بـه سـزاي کارهـایی که در گـذشـته 

کرده انـد، گـرفـتار مصیبتی شـونـد،  گـویند:) پـروردگـارا، چـرا پیامـبري سـویمان نـفرسـتادي تـا آیاتـت را پیروي کنیم و از مـؤمـنان 

باشیم؟ 

نـابـاور هـمواره بـراي عقیده ي نـاپـاك و رفـتار نـاشـایست، دسـت بـه دامـان تـوجیه اسـت. در کریمه بیان می شـود که وقتی اینان 

دچـار گـرفـتاري و مـصائـب می شـونـد، چـه گـرفـتاري دنیوي و چـه اخـروي، می گـویند: چـرا رسـولی سـوي مـا نیامـد، تـا مـا  

نـشانـه هـا و معجـزات او را ببینیم و بـه او بـاور پیدا کنیم؟! حـالِ این هـا بـه جهـت بـاور نـادرسـت و اعـمال نـاصحیح اسـت که 

دائماً بدان مشغول بودند. ما قَدَّمتَْ أَيْدِيهِمْ یعنی دستاوردي که از خود پیش فرستادند. 

فَـلَمَّا جـاءهَُـمُ الحَْـقُّ مِـنْ عِـنْدنِـا قـالُـوا لَـوْ لا أُوتِـيَ مِـثْلَ مـا أُوتِـيَ مُـوسی  أَ وَ لَـمْ يَـكْفرُُوا بمِـا أُوتِـيَ مُـوسی  مِـنْ قَـبْلُ قـالُـوا سحِْـرانِ تَـظاهَـرا وَ 

قالوُا إنَِّا بِكُلٍّ كافرُِونَ (۴۸)  

چـون حـقّ از سـوي مـا بـرایشان آمـد، گـفتند: چـرا مـانـند آن چـه بـه مـوسی داده شـد بـه او (محـمّد) داده نشـده اسـت؟ اینان بـه 

آن چـه بـه مـوسی پیش از این داده شـد کافـر نشـدنـد؟! گـفتند: هـر دو سحـرنـد، یکدیگر را پشـتیبانی می کنند، و هـم چنین گـفتند: 

ما همه ي آن ها را منکریم.  

مـعارف حـقهّ بـراي ایشان نـازل شـد، امـّا آن هـا دسـت از بـهانـه جـویی نکشیدنـد. گـفتند: چـرا پیامـبر مـا شـبیه مـوسی نیست؟! در 

این عـبارت دو احـتمال می تـوان داد: اول این که چـرا نبیّ مـا محـمّد داراي معجـزاتی مـانـند مـوسی نیست؟ دوم این که چـرا 
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قـرآن مـانـند تـورات یک بـاره و در الـواحی نـازل نشـد؟ چـرا در طـول مـدتّ حـدود ۲۰ سـال بـه مـرور نـازل گـردید؟ پـاسـخ 

؛ چنین نـبود که پیش از شـما در زمـان مـوسی بـا  خـداونـد بـه بـهانـه جـویی آن هـا این اسـت: أَ وَ لَـمْ يَـكْفرُُوا بمِـا أُوتِـيَ مُـوسی  مِـنْ قَـبْلُ

این که این بـهانـه هـا نـبود، او را انکار کردنـد، و بـدو ایمان نیاوردنـد؟! دلیل نـابـاوري در جـان انـسان اسـت، نـه در شـرایط و 

احوال پیامبران.  

؛ این هـر دو قـرآن و تـورات، سحـر هسـتند، بـراي همین  در ادامـه ي بـهانـه جـویی هـا گـفتند: سحِْـرانِ تَـظاهَـرا وَ قـالُـوا إنَِّـا بِـكُلٍّ كـافِـرُونَ

اسـت که اثـرگـذاري زیادي در مـخاطـب دارنـد. و هـر دو یکدیگر را تـأیید و مـعاضـدت می کنند. چـرا که دیدنـد قـرآن کتب 

پیشینیان مـن جـمله تـورات را انکار نمی کند. و داسـتان هـاي تـورات را کامـل تـر و دقیق تـر بیان می کند. چـاره را در این دیدنـد 

که خود را خلاص کنند، براي همین با وقاحت گفتند: اصلاً ما هر دوي آن ها را قبول نداریم. 

قُلْ فَأْتوُا بِكتِابٍ منِْ عنِْدِ اللَّـهِ هوَُ أهَْدی  منِهُْما أَتَّبِعهُْ إِنْ كنُتُْمْ صادِقِينَ (۴۹)  

بگو: اگر راست می گویید کتابی از سوي خدا بیاورید که رهنمون تر از آن دو باشد، تا از آن پیروي کنم. 

خـداونـد مـتعال بـه بـهانـه جـویی اینان پـاسـخ می دهـد، می فـرمـاید: شـما که قـرآن و تـورات را قـبول نـدارید، و آن هـا را سحـر 

می دانید، خـودتـان کتابی از جـانـب خـدا آورید، که از قـرآن و تـورات رهـنمون تـر بـاشـد. اگـر در ادعـاي خـود صـادق بـاشید، 

پاسختان به این محاجهّ یا عدم توانایی و باورمندي به قرآن است؛ یا رفتن و آوردن کتابی بهتر از قرآن! 
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فَـإِنْ لَـمْ يَسْـتجَيِبوُا لَـكَ فَـاعْـلَمْ أنََّـما يَـتَّبِعوُنَ أهَْـواءهَُـمْ وَ مَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـنِ اتَّـبَعَ هَـواهُ بِـغيَرِْ هُـدیً مِـنَ الـلَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ لا يهَْـدِي الْـقوَْمَ الـظَّالمِِـينَ 

  (۵۰)

اگـر تـو را پـاسـخ نـدادنـد، بـدان که پیرو امیال خـویش انـد. کیست گمشـده تـر از آن که یک سـر بـدون کمترین آگـاهی از سـوي 

خدا پیرو امیالش است؟ خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. 

، اگـر تـو را اجـابـت نکردنـد، یعنی هـرگـز بـه اسـتدلال تـو پـاسخی نمی دهـند.   اینان پـاسـخ تـو را نـخواهـند داد. فَـإِنْ لَـمْ يَسْـتجَيِبوُا لَـكَ

دلیل آن در آیه چنین بیان می شـود: اینان یک سـر پیرو امیال خـودانـد. خـود را بـه دسـت لـذتّ جـویی و حـرص سـپرده انـد. در 

 . این زیاده خـواهی فـرهـنگ و رسـانـه نیز ایشان را شـارژ می کند. نتیجه چنین می شـود: مَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـنِ اتَّـبَعَ هَـواهُ بِـغيَرِْ هُـدیً مِـنَ الـلَّـهِ

گمگشـته ي در دنیا می شـونـد. چـه کسی از ایشان گمگشـته تـر اسـت؟ اینان که تـابـع مـطلق امیال خـودانـد و در این سـرسـپردگی 

کوچک تـرین آگـاهی هـم نـدارنـد. آري إِنَّ اللَّـهَ لا يهَْـدِي الْـقوَْمَ الـظَّالمِِـينَ، کسانی که بـه خـود سـتم می کنند، هیچ گـاه راه را پیدا 

نمی کنند. 

مـطلب فـوق الـعاده اي در کریمه بیان شـده اسـت. دلیل نـابـاوري انـسان در یک جـمله بیان شـد. انـسان در دنیا بـراي این که بـه 

خیالـش از رنـج و مـلال آسـوده گـردد، سـراغ لـذتّ جـویی و حـرص می رود. غـافـل از این که این دو خـود عـامـل اصلی رنـج و 

مـلال هسـتند. نیروهـاي بیرونی و درونی (مکانیزم هـاي بـرده گـرا) نیز او را شـارژ می کنند. طـوري که اگـر کسی بـخواهـد از این 

چـرخـه ي روتین و فـاسـد رهـا شـود، گـویا بـاید کوه را بـا مـژگـان چـشم جـابـه جـا کند. انـدکند کسانی که بـتوانـند بـر این 

؛ راه بـرون رفـت از این  سـرسـپردگی نـاآگـاهـانـه فـائـق آیند. تـوجـّه کنیم که در آیه بـه این آگـاهی اشـاره شـد: بِـغيَرِْ هُـدیً مِـنَ الـلَّـهِ

چـرخـه، آگـاهی مـطلق اسـت. هـدایت از سـوي خـدا مـراقـبه ي دائمی هـمراه بـا آگـاهی اسـت. بـه مـرور انـسان بـه پـس اعـمال، 

صفات، و باورهایش آگاه می شود. و پس از آن است که می تواند بر آن ها فائق آید. بدون آگاهی محال است بتواند.  

خـوب اسـت بـراي روشـن تـر شـدن مـوضـوع مـثالی بـزنیم. انـسان نیاز بـه پـوشـاك دارد. پـوشـاك جهـت حـفظ بـدن اسـت. 

روزگـاري انـسان پـوشـاکش سـاده و بـر حسـب نیاز واقعی بـود. هـر چـه دنیا پیش آمـد، اقـتصاد سـرمـایه داري حکومـت بیشتري 
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یافـت. تـا امـروز که بـه یاري رسـانـه، فـرهـنگ، و تبلیغات، هـزاران بـرنـد در صـنعت پـوشـاك فـعالیت می کنند. اگـر انـسان بـر 

اسـاس نیاز واقعی لـباس بـپوشـد، بـه چـند لـباس سـاده و راحـت بـسنده می کند. آن وقـت اسـت که چـرخـه ي مـالی بـرنـدهـا دچـار 

اخـتلال می شـود. بـنابـراین آن هـا بـا ابـزارهـاي گـونـاگـونی که در اختیار دارنـد، انـسان را وادار بـه خـرید بیشتر می کنند. مکانیزم 

درونی نیز این جـریان را یاري می کند. میل بـه دیده شـدن و تحسین! هـمان فـرهـنگ و رسـانـه در عـموم جـامـعه، فـرهنگی را 

می سـازنـد که بـاید پـوشـاك مـتنوعّ و مـتناسـب بـا فـضاهـاي گـونـاگـون داشـت. اگـر چنین رفـتار کرد، دیگران انـسان را تحسین و 

تمجید می کنند. آن چـه مـثال زده شـد، در هـمه ي سـاحـت هـاي زنـدگی مـانـند خـوراك، شـغل، مسکن، حـمل و نـقل و … جـریان 

دارد. به همین جهت است که رها شدن از چرخه و مکانیزم هاي برده گرا بسیار بسیار دشوار است.  

تـوجّـه کنیم که انـسان تـا در دنیا زنـدگی می کند نمی تـوانـد از میل و خـواهـش هـا رهـا گـردد. انـسان خـشم، شـهوت، زیاده خـواهی 

و … را در نـهان دارد. در کریمه گـفته شـد: بِـغيَرِْ هُـدیً مِـنَ الـلَّـه؛ِ وقتی انـسان بـارقـه اي از خـداونـد نـداشـته بـاشـد، خـود را بـه 

طور مطلق و ناآگاهانه به امیالش می سپارد. این است که مذموم است، نه میل داشتن.  

راه رهـایی چیست؟ آگـاهی دائمی، هـمان تـقوا یا مـراقـبه. یعنی انـسان در هـر فـعلِ بـه ظـاهـر سـاده ، آن را از روي روتین، 

عـادت، یا مکانیزم هـاي مـوجـود انـجام نـدهـد. بلکه هـر کاري را حتی الـمقدور بـا آگـاهی و از روي نیاز واقعی انـجام دهـد. 

مـدّتی که اسـتمرار بـر این آگـاهی داشـت، تـا حـدّي از این چـرخـه رهـا می شـود، و انـدکی آزادي از امیال را می چشـد. پـس از 

آن اسـت که می تـوانـد آگـاهـانـه و آزادانـه (نـه بـه طـور مـطلق) انـتخاب کند. خـود را بـه مـوج زنـدگی جـاري و عـمومی نسـپارد. 

دو بـال انـدیشه و مـحبّت در این راه کمک کننده اسـت. بیندیشد بـه مـطالبی که عـرض شـد، و بسیاري که بیان نـگردید. و اگـر 

اهـل مـحبتّ اسـت، در زنـدگی اولیاي الهی خـصوصـاً زنـدگی پیامـبر اکرم که لَـقَدْ كـانَ لَـكُمْ فِـي رَسُـولِ الـلَّـهِ أُسْـوَةٌ حَـسنَةٌَ لمَِـنْ كـانَ 

يَـرْجُـوا اللَّـهَ وَ الْـيوَْمَ الآْخِـرَ وَ ذَكَـرَ اللَّـهَ كَـثيِراً (احـزاب، ۲۱) ممهـّز گـردد. روش زنـدگی ایشان را در نـصوص بـخوانـد، و خـود را 

تـا حـدّ امکان بـه ایشان شـبیه نـماید. الـبته که این راهِ اهـل مـحبتّ اسـت: اَللهُّمَّ اجْـعَلْ محَیْاىَ محَیْا محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ ممَـاتـى 

ممَاتَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ.  
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وَ لَقَدْ وَصَّلنْا لهَُمُ الْقوَْلَ لَعَلَّهُمْ يتََذَكَّرُونَ (۵۱)  

این سخنان را پیاپی بدیشان رساندیم، شاید یادآرند و پند گیرند. 

وَ لَقَدْ وَصَّلنْا لهَُمُ اَلْقوَْلَ «القصص: ٥١» أي أكثرنا لهم القول موَْصوُلاً بعضهُُ ببعض. (مفردات راغب) 

مـراد از قوـل در آیه قـرآن کریم اسـت. مـراد از وَصَّـلنْا پیاپی رسـانـدن اسـت. وصـل رسـانـدن اسـت، در بـاب تفعیل که بـرود کثرت 

را بیان می کند.  

خـداونـد در این آیه می فـرمـاید: مـا قـرآن را پی در پی، در زمـان طـولانی بـه ایشان رسـانـدیم. هـدف از نـزول تـدریجی قـرآن این 

بـود که جـان انـسان بـا آیات انـس گیرد، مـتوجـّه مـعارف گـردد، پـند گیرد، و مسیر زنـدگی را بـا مـعارف قـرآن از نـو بـسازد و 

پیش برد.  

قـول را بـه اعـمّ از قـرآن نیز می تـوان تطبیق کرد. می تـوان بـه هُـدیً مِـنَ الـلَّـهِ تطبیق نـمود، که شـامـل قـرآن نیز می گـردد. در این 

تطبیق شامل الهامات (فَأَلهَْمهَا فجُوُرهَا وَ تَقوْاها)، فکر، محبتّ، و … نیز می شود.  

الَّذِينَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ منِْ قبَْلهِِ هُمْ بهِِ يؤُْمنِوُنَ (۵۲)  

عده اي که پیش از آن بدیشان کتاب دادیم، بدان ایمان می آورند. 

مـراد از آنـان که پیشتر کتاب داشـتند، یهود و نـصاري هسـتند. بـا تـوجـّه بـه آیه ي قـبل مـرجـع ضـمائـر در قَـبْلهِِ و بِـهِ، قـرآن کریم 

است. عده اي از یهود و نصاري با شنیدن قرآن کریم به آن ایمان آوردند. ایمان به قرآن همان ایمان به پیامبر اکرم است. 

54



وَ إِذا يتُْلی  عَليَهِْمْ قالوُا آمنََّا بهِِ إنَِّهُ الحقَُّْ منِْ رَبِّنا إنَِّا كنَُّا منِْ قبَْلهِِ مُسْلِمِينَ (۵۳)  

چـون بـر ایشان خـوانـده شـود گـویند: بـه آن بـاور داریم، که آن حـقّ اسـت از سـوي پـروردگـارمـان. مـا پیش از این نیز اهـل 

تسلیم بودیم. 

هـنگامی که آیات قـرآن بـر ایشان خـوانـده می شـد،  گـفتند: مـا بـه قـرآن بـاور داریم. روشـن اسـت که این قـرآن حـقّ اسـت. این 

قـرآن از سـوي پـروردگـار مـاسـت. مـا پیش از شنیدن قـرآن نیز می دانسـتیم که پیامـبري خـواهـد آمـد، بـنابـراین پیش از این نیز 

تسـلیم بـودیم. امـاراتی بـر آمـدن پیامـبر و قـرآن در کتب ایشان وجـود داشـت؛ هـم چنین از بـزرگـان خـود نیز شنیده بـودنـد که 

پیامبر آخر الزمان خواهد آمد. 

أُولئكَِ يؤُْتوَْنَ أَجرْهَُمْ مرََّتَينِْ بمِا صبَرَُوا وَ يَدرَْؤُنَ بِالحَْسنَةَِ السَّيِّئةََ وَ ممَِّا رزََقنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ (۵۴)  

ایشان بـه پـاس این که صـبرپیشه کردنـد، و بـدي را بـا نیکی پـاسـخ دادنـد، و از آن چـه روزیشان کردیم انـفاق کردنـد، دو چـندان 

پاداش می یابند.   

قـال ابـن فـارس «٢٧٢/٢»: « وأمـا المـهموز قوـلـهم درأت الـشئ دفـعته. قـال الـله تـعالـى: وَ يَـدرَْؤاُ عَـنهَْا اَلْـعَذابَ . فـأمـا الـدرأ الـذي هوـ 

الإعوجاج فمن قياس الدفع، لأنه إذا اعوجَّ اندفع من حد الإستواء إلى الإعوجاج». 

در این کریمه پـاداش عـده اي از اهـل کتاب که در دو آیه ي قـبل تـوصـف شـدنـد بیان می گـردد. پـاداش آن هـا بسیار اسـت: 

؛ هـمان طـور که در تـرجـمه اشـاره کردیم جـزاي ایشان دو چـندان اسـت. چـه بـسا از این بـاب بـاشـد که اولاً  يُـؤْتَـوْنَ أَجْـرهَُـمْ مَـرَّتَـينِْ

در آن زمـانِ بی ایمانی، ایمان آوردنـد، و در ایمان صـبر و شکیبایی پیشه کردنـد. و ثـانیاً سـعه ي بسیار داشـتند، تـوانسـتند حـقّ  
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را بـپذیرنـد، حتی اگـر دسـت کشیدن از دین سـابـقشان بـاشـد. دسـت شسـتن از آئین گـذشـته بسیار دشـوار اسـت. آئینی که در 

جـان انـسان نشسـته اسـت، پـذیرش را از میان می بـرد. مـلامـت و نکوهـش اطـرافیان نیز بسیار آزاردهـنده اسـت. مـؤمـنان بـه پیامـبر 

از اهل کتاب بسیار کار دشواري کردند.  

جهت سزاي دو چندان ایشان در ادامه ي کریمه بیان می شود:  

اول بمِا صبَرَُوا: شکیبا بودند. در ایمان شکیبا بودند، در انتظار کشیدن براي پیامبر اسلام صبر پیشه کردند، و … . 

: هـمواره در مـقابـل بـدي، خـوبی می کردنـد. يَـدرَْؤُنَ هـمان طـور که از ابـن فـارس نـقل شـد بـه مـعناي دفـع  دوم يَـدرَْؤُنَ بِـالحَْـسنَةَِ السَّـيِّئةََ

کردن اسـت. یکی از صـفات حـسنه ي بسیار دشـوار دفـع بـدي بـا خـوبی اسـت. بـدي را می تـوان بی پـاسـخ گـذاشـت، امـّا جـبران بـا 

خوبی فوق العاده دشوار و ناشی از ایمان حقیقی است. 

: اهل انفاق بودند، حریص و تنگ نظر نبودند. از روزي خداوند به دیگران می بخشیدند.   سوم ممَِّا رزََقنْاهُمْ ينُْفِقوُنَ

الصّادق (علیه السلام): مَعنَْاهُ یَدْفَعوُنَ بِالمُْداَراَةِ مَعَ النَّاسِ أَذاَهُمْ عنَْ أنَْفُسهِِمْ.  

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٢٣٦ 

امام صادق (علیه السلام): معناي آن این است که: با مداراي با مردم، آزار آن ها را از خود دور می کنند. 

الصّادق (علیه السلام): نحَنُْ صبَُّرٌ وَ شیِعتَنَُا أَصبْرَُ منَِّا وَ ذَلکَِ أنََّا صبَرَنَْا عَلَی مَا نَعْلَمُ وَ الضَّرَّاءُ. 

 تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٢٣٦/ بحار الأنوار ج٢٤، ص٢١٦ 

امـام صـادق (علیه السـلام): مـا صـبوریم و شیعیان مـا از مـا صـبورتـرنـد؛ زیرا صـبر مـا از روي عـلم [بـه پـاداش بـرتـر صـابـران] 

است و صبر آن ها درحالی است که اجر صابران برایشان مجهول است. 
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وَ إِذا سَمِعوُا اللَّغوَْ أَعرَْضوُا عنَهُْ وَ قالوُا لنَا أَعْمالنُا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ سلَامٌ عَليَْكُمْ لا نبَتَْغِي الجْاهِلِينَ (۵۵)  

چـون سـخن بیهوده و لـغو شـنونـد از آن روي می گـردانـند؛ گـویند: کردار مـا، از آنِ مـا، و کردار شـما از آنِ شـماسـت، سـلام بـر 

شما باد؛ ما خواستار نادانان نیستیم. 

الـلَّغوُْ مـن الـكلام: مـا لا يـعتدُّ بـه، و هوـ الـذي يوـرد لا عـن رويـة و فـكر، فيجـري مجـرى الـلَّغَا، و هوـ صـوت الـعصافـير و نـحوهـا مـن 

الطيور. 

قـد يـسمى كـل كـلام قـبيح لـغواً، قـال: لا يَـسْمَعوُنَ فِـيها لَـغوْاً وَ لا كِـذاّبـاً «الـنبأ: ٣٥» و قـال: وَ إذِاٰ سَـمِعوُا اَلـلَّغوَْ أَعْـرَضُـوا عَـنهُْ 

«الـقصص: ٥٥» لا يَـسْمَعوُنَ فِـيها لَـغوْاً وَ لا تَـأْثِـيماً «الـواقـعة: ٢٥» و قـال: وَ اَلَّـذِيـنَ هُـمْ عَـنِ اَلـلَّغوِْ مُـعرِْضُـونَ «المـؤمـنون: ٣» و 

قوـلـه: وَ إِذا مَـرُّوا بِـالـلَّغوِْ مَـرُّوا كِـرامـاً «الـفرقـان: ٧٢» أي كنَُّوا عـن الـقبيح و لـم يـصرحوـا. و قـيل: مـعناه إذا صـادفوـا أهـل الـلغو لـم 

يخوضوا معهم. 

و يسـتعمل الـلغو فـيما لا يـعتد بـه، و مـنه الـلَّغوُْ فـي الأيمْـان، أي مـا لا عـقد عـليه، و ذلـك مـا يجـري وصـلاً لـلكلام بـضرب مـن الـعادة. 

(مفردات راغب) 

چـهارمین ویژگی ایشان إِذا سَـمِعوُا الـلَّغوَْ أَعْـرَضُـوا عَـنهُْ اسـت. وقتی کلام بیهوده و غیر قـابـل اعـتناء اولاً، و کلام سخیف ثـانیاً 

می شـنونـد، از کنارش عـبور کرده و پـاسـخ نمی دهـند؛ خـود را درگیر عـواقـب پـاسـخ گـویی بـه کلام بیهوده نمی کنند. فـقط 

می گـذرنـد و می رونـد. پـاسـخ حکیمانـه اي نیز می دهـند: لَـنا أَعْـمالُـنا وَ لَـكُمْ أَعْـمالُـكُم؛ْ هـمان طـور که تـرجـمه کردیم کردار مـا، از 

آنِ مـا، و کردار شـما از آنِ شـماسـت. مـرادشـان این اسـت که هـر کس سـر سـفره ي بـاور و کرده ي خـویش اسـت. مـا بـه فـهم و 

بـاور خـود عـمل می کنیم، و شـما نیز بـر اسـاس بـاورتـان عـمل می کنید. ادامـه ي کلامـشان سَـلامٌ عَـليَْكُمْ اسـت. نـهایت حـلم اهـل 

ایمان در این کلام نـمود پیدا می کند. بـا وجـود تـفاوت بنیادین، تـنها بـه نـابـاوران سـلام می کنند. یعنی گـزنـدي از جـانـب مـا بـه 

شما نخواهد رسید. سلام مظهر امنیت و آسایش است.  
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لا نَـبتَْغِي الجْـاهِـلِينَ: یعنی مـا بـا شـما نـخواهیم نشسـت و مـعاشـرت نـخواهیم کرد. چـرا که شـما نسـبت بـه حـقایق جـاهـلید، و 

نمی خـواهید از مسیر نـادرسـت خـود دسـت بـردارید. نشسـت و بـرخـاسـت بـا اهـل غـفلت بـه مـرور انـسان را یکی از آن هـا 

می کند. فـراز پـایانی کریمه، مـعادل آیه ي ۶۳ سـوره ي فـرقـان اسـت: وَ عِـبادُ الرـَّحْـمنِ الَّـذِيـنَ يمَْـشوُنَ عَـلَى الأرَْضِْ هَـونْـاً وَ إِذا خـاطَـبهَُمُ 

. آیه ي ۲۸ سـوره ي آل عـمران نیز در بـاب لا نَـبتَْغِي الجْـاهِـلِينَ قـابـل تـوجـّه اسـت: لا يتََّخِـذِ المُْـؤْمِـنوُنَ الْـكافِـرِيـنَ  الجْـاهِـلوُنَ قـالُـوا سَـلامـاً

أَوْليِاءَ منِْ دُونِ المؤُْْمنِِينَ وَ منَْ يَفْعَلْ ذلكَِ فَليَْسَ منَِ اللَّـهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تتََّقوُا منِهُْمْ تُقاةً وَ يحَُذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسهَُ وَ إِلَى اللَّـهِ المَْصيِرُ. 
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آیات ۵۶ تا ۷۵:  

هَ يهَْدِي منَْ يَشاءُ وَ هوَُ أَعْلَمُ بِالمهُْتَْدِينَ (۵۶)   إنَِّكَ لا تهَْدِي منَْ أَحبْبَتَْ وَ لكنَِّ اللَـّ

بی تـردید تـو هـر که را دوسـت بـداري نمی تـوانی راه نـمایی؛ تـنها خـداسـت که هـر کس را اراده کند هـدایت می کند، و او بـه 

راه یافتگان آگاه تر است. 

پیامـبر اکرم خـاتـم انبیاء اسـت. مـحبوب خـدا اسـت. ثـمره ي انـسانیت اسـت. جـامـع دعـوت هـمه ي انبیاء پیشین اسـت. در اوج 

قـلهّ ي اخـلاق اسـت. امـّا هـدایت تـنها در اراده ي خـداونـد مـتعال اسـت. قـرآن کتاب شـگرفی اسـت. کدامین انـسان می تـوانـد 

. تـو هـر که را دوسـت داشـته بـاشی  آیه اي را بـراي مـردم تـلاوت کند که بـه صـراحـت بیان کند: إنَِّــكَ لا تهَْــدِي مَــنْ أَحْــببَتَْ

نمی تـوانی هـدایت کنی. بـاید در این مـطلب مـهمّ و لطیف انـدیشه ي بسیار کرد. سـطرهـا می تـوان نـگاشـت از سـعه و عـظمت 

وجـودي پیامـبر اکرم ذیل این کریمه؛ امـّا نیازمـند مـقدمّـات پـدیدارشـناسـانـه ي بسیاري اسـت که از حـوصـله ي این نـوشـتار 

خارج است. ان شاالله اگر فضل خداوند شامل گردید، در نوشته اي مبسوط نگاشته خواهد شد. 

خداوند متعال هدایت را تنها از آنِ خود می داند. و تنها خداوند است که به حال هدایت شدگان آگاه است.  
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وَ قـالُـوا إِنْ نَـتَّبِعِ الهُْـدی  مَـعكََ نتُخََـطَّفْ مِـنْ أرَْضِـنا أَ وَ لَـمْ نمَُـكِّنْ لَـهُمْ حَـرَمـاً آمِـناً يجُبْی  إِلَـيهِْ ثَـمرَاتُ كُـلِّ شَـيْ ءٍ رزِْقـاً مِـنْ لَـدنَُّـا وَ لـكنَِّ 

أَكثْرَهَُمْ لا يَعْلَموُنَ (٥٧)  

گـفتند: اگـر بـا تـو از هـدایت پیروي کنیم، از سـرزمین خـویش ربـوده خـواهیم شـد (ریشه کن خـواهیم شـد). آیا ایشان را در 

حـرمی امـن جـاي نـدادیم، که از هـر چیز بهـترینش ـ که رزقی از جـانـب مـاسـت ـ سـوي آن سـرازیر می شـود؟ امـّا بیشترشـان 

نمی دانند. 

الخطَْفُ والإختطاف: الإختلاس بالسرعة. 

جبَـيَتُْ  المـاء فـي الحوـض: جمـعته. و الحوـض الجـامـع لـه: جَـابيِـةَ، و جـمعها جوَـاَبٍ . قـال الـله تـعالـى: وَ جـِفانٍ كَـالجوَْـابِ «سـبأ: ١٣» و مـنه 

استعير: جبَيَتُْ الخراج جبَِايةًَ ، و منه قوله تعالى: يجُبْى إِليَهِْ ثَمرَاتُ كُلِّ شَيْ ءٍ . «القصص: ٥٧». 

و الإجـتباء: الجـمع عـلى طرـيـق الإصـطفاء، قـال عـزوجـل: فَـاجْـتبَاهُ رَبُّـهُ «الـقلم: ٥٠». و قـال تـعالـى: وَ إِذا لَـمْ تَـأْتِـهِمْ بِـآيَـةٍ قـالُـوا لَـوْ لا 

اِجتْبَيَتْهَا. «الأعراف: ٢٠٣» أي يقولون هلَّا جمعتها، تعريضاً منهم بأنك تخترع هذه الآيات و ليست من الله. (مفردات راغب) 

خـطف در لـغت بـه مـعناي ربـوده شـدن بـا سـرعـت اسـت. نـابـاوران تـوجیهی بـراي ایمان نیاوردنـشان آوردنـد. گـفتند: اگـر مـا از 

هـدایتی که تـو مـنادي آن هسـتی تبعیتّ کنیم، بـه سـرعـت از این سـرزمین ربـوده خـواهیم شـد. روشـن اسـت که کلام اینان 

اسـتعاري اسـت. مـرادشـان این بـود که اگـر ایمان آوریم، این سـرزمین را از دسـت خـواهیم داد. اهـل کفر مـا را آزار و اذیتّ 

خواهند کرد، اموالمان را ضبط می کنند، و در نهایت از مکهّ ما را بیرون خواهند کرد.  

پـاسـخ خـداونـد بـه ایشان چنین اسـت: أَ وَ لَـمْ نمَُـكِّنْ لَـهُمْ حَـرَمـاً آمِـنا؛ً مـگر مـا شـما را در سـرزمین مکهّ که حـرم امـن الهی اسـت 

استقرار و سکونت ندادیم؟ مگر شما را تمکنّ در این سرزمین ندادیم؟! 
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يجُبْی  إِلَــيهِْ ثَــمرَاتُ كُــلِّ شَــيْ ءٍ: مـگر مـا ثـمره ي هـر چیز را بـه این سـرزمین روانـه نکردیم؟! از هـر چیز بهـترینش را در این 

سرزمین جمع کردیم. 

رزِْقـاً مِـنْ لَـدنَُّـا وَ لـكنَِّ أَكْـثرَهَُـمْ لا يَـعْلَموُنَ: هـمه ي بـرکات مکهّ روزي مـاسـت که بـه شـما ارزانی داشـتیم. امـّا اکثر مـردم از آن 

غافلند. 

وَ كَمْ أهَْلَكنْا منِْ قرَْيةٍَ بطَرِتَْ مَعيِشتَهَا فتَِلكَْ مَساكنِهُُمْ لَمْ تُسْكنَْ منِْ بَعْدهِِمْ إِلاَّ قَليِلاً وَ كنَُّا نحَنُْ الوْارِثِينَ (٥٨)  

چـه بسیار آبـادي هـا که نـابـود کردیم، اینان سـرمسـت زنـدگی خـویش بـودنـد. اینک این خـانـه هـایشان اسـت، که جـز انـدکی محـلّ 

سکونت قرار نگرفته است. آري ما وارث آنان هستیم. 

البطَرَ: دهََشٌ يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة و قلة القيام بحقها، و صرفها إلى غير وجهها. 

قـال عـزوجـل: بَـطرَاً وَ رِئـاءَ اَلـنّاسِ «الأنـفال: ٤٧» و قـال: بَـطرِتَْ مَعيِشَـتهَا «الـقصص: ٥٨» أصـله بـطرت معيشـتهُا، فـصرُفِ عـنه 

الفعل و نُصبَِ . 

پیش از ایشان آبـادي هـاي بسیاري را از بین بـردیم. جهـت آن این بـود که مـردمـان آن سـرزمین هـا مسـت زنـدگی خـود بـودنـد. 

هـمّ و غـمشّان تـنها لـذتّ جـویی در دنیا بـود. حـال بـنگرید بـه محـلّ سکونـت و خـانـه هـایشان. هـمه شـان نـابـود شـد، جـز انـدکی که 

هنوز قابل سکونت است. اینک ما هستیم که وارث آن سرزمین ها و مردمانش هستیم. 
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بَـطرِتَْ مَعيِشَـتهَا تعبیر بسیار قـابـل تـوجّهی اسـت. پـرداخـتن بـه زنـدگی روزمـرهّ، خـوش بـودن بـه لـذّات جـاري در زنـدگی، حـالی 

است که عموم ما به آن دچاریم. اگر در این کریمه دقتّ کنیم چه بسا اکثرمان شامل آن هستیم.  

وَ ما كانَ رَبُّكَ مهُْلكَِ الْقرُی  حتََّی يبَْعثََ فِي أُمِّها رَسوُلاً يتَْلوُا عَليَهِْمْ آياتنِا وَ ما كنَُّا مهُْلِكِي الْقرُی  إِلاَّ وَ أهَْلهُا ظالموُِنَ (٥٩)  

پـروردگـار تـو هـرگـز آبـادي هـا را نـابـود نمی کند، مـگر این که در کانـون آن هـا پیامـبري بـرانگیزد، تـا آیات مـا را بـرایشان بـخوانـد؛ 

ما نابود کننده ي آبادي ها نبودیم، مگر این که مردم آن ها ستمکار بودند. 

سـنتّ الهی این اسـت که سـرزمینی را نـابـود نمی کند، مـگر این که پیامـبري بـرایشان فـرسـتد. مـراد از أُمِّـها مـرکز هـر سـرزمین 

اسـت. پیامـبران آیات مـا را بـراي مـردم می خـوانـدنـد. خـداونـد مـتعال بیهوده سـرزمین هـا را نـابـود نمی کند، مـگر این که مـردم آن 

سـرزمین سـتمکار بـودنـد. مـراد از هـلاکت تـنها عـذاب نیست. انـسانی که مسـت دنیاسـت، و در هـمان حـال می میرد، هـلاك 

شده است. چرا که آمد و رفت، و هیچ بهره اي از حقیقت نیافت. 
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وَ ما أُوتيِتُمْ منِْ شَيْ ءٍ فَمتَاعُ الحيَْاةِ الدُّنيْا وَ زِينتَهُا وَ ما عنِْدَ اللَّـهِ خيَرٌْ وَ أَبْقی  أَ فلَا تَعْقِلوُنَ (٦٠)  

آن چـه بـه شـما داده شـده مـتاع زنـدگی دنیا و زیور آن اسـت. آن چـه نـزد خـداسـت بهـتر و مـانـدگـارتـر اسـت؛ نمی خـواهید 

بیندیشید؟! 

متع: 

مقاییس: یدلّ علی منفعة و امتداد مدّّّة فی خیر.  

مفردات راغب: المتُوُعُ : الإمتداد و الإرتفاع. يقال: متََعَ  النهار و متََعَ النبات: إذا ارتفع في أول النبات. 

و المـتَاعُ : انـتفاعٌ ممـتدُّ الوـقـت، يـقال: مَـتَّعهَُ الـلهُ بـكذا وأَمْـتَعهَُ وتمََـتَّعَ بـه. قـال تـعالـى: وَ مَـتَّعنْاهُـمْ إِلىٰ حِـينٍ «يوـنـس: ٩٨» نمَُـتِّعهُُمْ قَـليِلاً 

«لـقمان: ٢٤» فَـأُمَـتِّعهُُ قَـليِلاً «الـبقرة: ١٢٦» سَـنُمتَِّعهُُمْ ثُـمَّ يمََـسُّهُمْ مِـنّا عَـذابٌ أَلِـيمٌ «هوـد: ٤٨». و كـل موـضـع ذكرـ فـيه: تمـتعوا فـي 

الدنيا، فعلى طريق التهديد، و ذلك لما فيه من معنى التوسع. 

تعبیر مَـتاعُ الحَْـياةِ الـدُّنْـيا مکرّر در قـرآن آمـده اسـت. مـتاع هـمان طـور که در لـغت آمـد مـنفعت و بهـره ي مـدت دار اسـت. در 

فـارسی هـم از مـتاع اسـتفاده می کنیم، امّـا در فـارسی تـقریباً مـعادل کالا اسـت. در عـربی اعـمّ از کالا اسـت؛ هـر چیزي که مـدّتی 

بـراي انـسان نـفع داشـته بـاشـد مـتاع گـفته می شـود. الـحاق مـتاع بـه حیات دنیوي، بـراي این اسـت که نـهایت غـایت و ظـرف 

بهـره مـندي از مـنافـع اعـطایی را مـعلوم دارد. زینت مـعنایی مـعهود دارد، هـر آن چیزي اسـت که ذاتی شیء نیست، بـر او 

عـارض اسـت، و مـوجـب حـسن در آن می شـود. مـانـند زیورآلات که تطبیق اکثري آن اسـت. امـّا عـلم، مـتانـت، حیا، و … نیز 

زینت هسـتند. الـحاق زینت بـه مـتاع دنیا از این جهـت اسـت که بسیاري از مـتاع که بـه انـسان داده شـد، زینتی اسـت بـراي 

زنـدگی دنیوي. کلام حـاوي ذمّ اسـت. بـاید تـوجـّه کرد که آن چـه خـداونـد بـه انـسان می بخشـد مـذمـوم نیست. بـنابـراین بـاید 

پـرسید چـرا آیات بـا سیاق ذمّ بیان شـده اسـت، و در ادامـه آن چـه نـزد خـداسـت را بهـتر و بـاقی تـر می دانـد؟! جهـت را بـاید در 

هـمان واژه ي زینت جسـت. در سـوره ي آل عـمران آیه ي هسـت که بـه فـهم مـا کمک می کند: زُيِّـنَ لِـلنَّاسِ حُـبُّ الـشَّهوَاتِ مِـنَ 

الـنِّساءِ وَ الْـبنَِينَ وَ الْـقنَاطِـيرِ المُْـقنَطْرََةِ مِـنَ الـذَّهَـبِ وَ الْـفِضَّةِ وَ الخَْـيْلِ المُْـسوََّمَـةِ وَ الأنَْْـعامِ وَ الحَْـرثِْ ذلِـكَ مَـتاعُ الحَْـياةِ الـدُّنْـيا وَ اللَّـهُ عِـنْدَهُ 
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حُـسنُْ المَْـآبِ (آیه ۱۴) می فـرمـاید: دوسـت داشـتن لـذتّ هـا و امیال مـانـند زنـان، فـرزنـدان، و …؛ دارایی بسیار مـانـند طـلا، نـقره، 

اسـبان اصیل، چـهارپـایان اهـلی، زمین هـاي زراعی، و …، بـراي مـردمـان زینت داده شـده اسـت. این جـلوه گـري مـتاع حیات 

دنیاسـت. سـرشّ در همین جـلوه گـري امـوري اسـت که خـداونـد بـراي اسـتدامـه ي زنـدگی در دنیا بـه انـسان بخشیده اسـت. 

بـالـذات هیچ کدام از مـواهـب خـداونـد بـد نیست، امـّا خـاصیت دنیا و شیطان این اسـت که امـور عـادي را چـنان بـراي انـسان 

جـلوه گـري می کند و زینت می بخشـد، که انـسان را از مـدار عـقل خـارج می کند. مـوجـب می شـود انـسان در ورطـه ي 

لـذّت جـویی مـدام، و حـرص بیفتد. وقتی چنین شـد مـوهـبت هـاي خـداونـد تـنها مـتاع زنـدگی دنیوي می شـود، و بـراي همین در 

قالب ذمّ بیان می شود.  

در بـاب زینت بخشی دنیا کریمه ي ۲۰ سـوره ي حـدید بسیار مـهمّ اسـت: اعْـلَموُا أنََّـمَا الحَْـياةُ الـدُّنْـيا لَـعبٌِ وَ لَـهوٌْ وَ زِيـنةٌَ وَ تَـفاخُـرٌ 

بَـينَْكُمْ وَ تَـكاثُـرٌ فِـي الأَْمْـوالِ وَ الأَْوْلادِ كَـمثََلِ غَـيثٍْ أَعْـجبََ الْـكُفَّارَ نَـباتُـهُ ثُـمَّ يهَِـيجُ فَـترَاهُ مُـصْفرَاًّ ثُـمَّ يَـكوُنُ حُـطامـاً وَ فِـي الآْخِـرَةِ عَـذابٌ 

شَدِيدٌ وَ مَغْفرَِةٌ منَِ اللَّـهِ وَ رِضوْانٌ وَ مَا الحيَْاةُ الدُّنيْا إِلاَّ متَاعُ الْغرُُورِ. 

آیه ي ۱۵۸ سـوره ي آل عـمران نیاز خـوانـدنی اسـت: كُـلُّ نَـفْسٍ ذائِـقةَُ المَْـوتِْ وَ إنَِّـما تُـوَفَّـوْنَ أُجُـورَكُـمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ فَـمنَْ زُحْـزحَِ عَـنِ الـنَّارِ 

وَ أُدْخِلَ الجنََّْةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الحيَْاةُ الدُّنيْا إِلاَّ متَاعُ الْغرُُورِ. 

دربـاره ي فـریفتن شیطان و تغییر نـمود مـواهـب الهی آیه ي ۶۳ سـوره ي نحـل را بـخوانیم: تَـالـلَّـهِ لَـقَدْ أرَْسَـلنْا إِلـى أمُمٍَ مِـنْ قَـبْلكَِ 

فزََيَّنَ لهَُمُ الشَّيطْانُ أَعْمالهَُمْ فهَوَُ وَليُِّهُمُ اليْوَْمَ وَ لهَُمْ عَذابٌ أَليِمٌ.  

بـه آیه ي ۴۳ سـوره ي انـعام نیز تـوجـّه کنیم: فَـلوَْ لا إِذْ جـاءهَُـمْ بَـأْسُـنا تَـضرََّعُـوا وَ لـكنِْ قَسَـتْ قُـلوُبُـهُمْ وَ زَيَّـنَ لَـهُمُ الشَّـيطْانُ مـا كـانُـوا 

يَعْمَلوُنَ. 

آیات بـا مـعناي فـوق در قـرآن بسیار اسـت؛  چـرا که یکی از مـفاهیم مـهمّ قـرآنی تغییر نـمود مـواهـب الهی در دنیا اسـت. درك 

این مـهمّ راه را بـراي انـسان می گـشاید. نـگاهـش را نسـبت بـه نـعمات خـداونـد و بهـره مـندي از آن هـا تغییر می دهـد. و در مـقابـل 

افتادن در ورطه ي جلوه گري دنیا راه به کلّی براي انسان می بندد. تنها چند آیه را نقل کردیم، مابقی بر عهده ي شما.  
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مـا عِـنْدَ الـلَّـهِ خَـيرٌْ وَ أَبْقی  أَ فَـلا تَـعْقِلوُنَ: بـا تـوضیحاتی که عـرض شـد مـعلوم می گـردد که مـراد از آن چـه نـزد خـداسـت هـمان 

أُوتِـيتُمْ مِـنْ شَـيْ ءٍ اسـت. انـسان می تـوانـد گـرفـتار نـمود مـواهـب الهی شـود، آن گـاه می شـود: مَـتاعُ الحَْـياةِ الـدُّنْـيا؛ و می تـوانـد بـه بـودِ 

نـعمات الهی مـشغول شـود، می شـود: عِـنْدَ الـلَّـهِ خَـيرٌْ وَ أَبْقی. تطبیق بـر قیامـت بـا تـوجـّه بـه عـرائضی که در گـذشـته داشـتیم، بـه 

مـعناي حقیقت دنیاسـت. قیامـت بـطن عـالـم مـادهّ اسـت. وقتی انـسان خـود را از جـلوه گـري دنیا رهـا کرد، گـرفـتار لـذتّ و 

حـرص نشـد، آن چـه در همین دنیا می یابـد عِـنْدَ الـلَّـهِ خَـيرٌْ وَ أَبْقی اسـت. الـبته در قیامـت اوفی و اکمل آن را درخـواهـد یافـت. 

آن چـه عـرض شـد نیازمـند تـأمـّل اسـت، مـطلب روشـن اسـت، امـّا زودیاب نیست، بـه همین جهـت خـاتـمه ي کریمه چنین اسـت:  

أَ فلَا تَعْقِلوُنَ! 

الـزهّرـاء (سـلام الـله علیها)- الـدرّوع الـواقیة: مِـنْ کتَِابِ زهُْـدِ النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) لأَِبِی جَـعْفرٍَ أَحْـمَدَ الْقُمِّی، أنََّـهُ لمََّـا نَـزَلَـتْ 

هَـذِهِ الآْیةَُ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ إِنَّ جَـهنََّمَ لمََـوْعِـدهُُـمْ أَجْـمَعیِنَ لَـها سَـبْعةَُ أَبْـوابٍ لِکُلِّ بـابٍ مِـنهُْمْ جُـزْءٌ مَـقْسوُمٌ بَکَی النَّبِیُّ 

(صلی الـله علیه و آلـه) بُکَاءً شَـدِیداً وَ بَکتَْ صَـحَابَـتهُُ لبُِکَائِـهِ وَ لَـمْ یَدرُْوا مَـا نَـزَلَ بِـهِ جَـبرَْئیِلُ (علیه السـلام) وَ لَـمْ یَستْطَِعْ أَحَـدٌ مِـنْ 

صَـحَابَـتهِِ أَنْ یُکَلِّمهَُ وَ کَانَ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) إِذاَ رَأَی فَـاطِـمةََ (سـلام الـله علیها) فَـرحَِ بِـهَا فَـانْـطَلقََ بَـعضُْ أَصْـحَابِـهِ إِلَی 

بَـابِ بیَتْهَِا فَـوَجَـدَ بیَنَْ یَدَیهَْا شَعیِراً وَ هِیَ تَـطحْنَهُُ وَ تَـقوُلُ وَ مـا عِـنْدَ الـلهِ خیَرٌْ وَ أَبْقی فَسَـلَّمَ عَلیَهَْا وَ أَخْـبرَهََـا بِـخبَرَِ النَّبِیِّ (صلی الـله 

علیه و آلـه) وَ بُکَائِـهِ فَـنهََضتَْ وَ الْـتَفَّتْ بِـشَمْلةٍَ لَـهَا خَـلَقةٍَ قَـدْ خیِطتَْ اثْـنَا عَشَـرَ مَکَانـاً بِـسَعَفِ النَّخْـلِ فَـلَمَّا خَـرَجَـتْ نَـظرََ سَـلْمَانُ الْـفَارِسِیُّ 

(رحـمة الـله علیه) إِلَی الـشَّمْلةَِ وَ بَکَی وَ قَـالَ واَ حُـزنَْـاهُ إِنَّ قیَْصرََ وَ کِسرَْی لَفِی الـسُّنْدسُِ وَ الحَْـرِیرِ وَ ابْـنةَُ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و 

آلـه) عَلیَهَْا شَـمْلةَُ صُـوفٍ خَـلَقةٌَ قَـدْ خیِطتَْ فِی اثنَْیْ عَشَـرَ مَکَانـاً فَـلَمَّا دَخَـلتَْ فَـاطِـمةَُ (سـلام الـله علیها) عَلَی النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و 

آلـه) قَـالَـتْ یَا رَسُـولَ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) إِنَّ سَـلْمَانَ (رحـمة الـله علیه) تَـعجََّبَ مِـنْ لِـبَاسِی فَـوَ الَّـذِی بَعثَکََ بِـالحَْـقِّ مَـا لِی وَ 

لِعَلِیٍّ (علیه السـلام) مُـنْذُ خَـمْسِ سنِیِنَ إِلَّـا مِسکُْ کبَْشٍ تَـعْلِفُ عَلیَهَْا بِـالـنَّهَارِ بَعیِرنَُـا فَـإِذاَ کَانَ اللَّیْلُ افْـترََشْـنَاهُ وَ إِنَّ مِـرْفَـقتَنََا لمَِـنْ أَدَمٍ 

حَشوْهَُا لیِفٌ فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) إِنَّ ابنْتَِی لَفِی الخیَْْلِ السَّواَبقِ. 

تفسير اهل البيت عليهم السلام ج١١، ص٢٥٢/ بحار الأنوار ج٨، ص٣٠٣ 
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در کتاب زهـدالنّبی (صلی االله علیه و آلـه) آمـده اسـت: هـنگامی که آیات: و دوزخ، میعادگـاه هـمه آنـهاسـت! هـفت در دارد و 

بـراي هـر دري، گـروه معیّنی از آن هـا تقسیم شـده انـد! (حجـر ۴۴-۴۳)؛ نـازل گـردید پیامـبر اسـلام (صلی االله علیه و آلـه) بـه 

شـدتّ گـریان شـد و اصـحاب آن حـضرت (صلی االله علیه و آلـه) نیز گـریستند درحـالی که نمی دانسـتند چـه آیه اي بـر پیامـبر 

(صلی االله علیه و آلـه) نـازل شـده و کسی نیز قـدرت نـداشـت بـا آن حـضرت (صلی االله علیه و آلـه) سـخن بـگوید و عـلتّ 

گـریه ي شـدید او را جـویا شـود. هـرگـاه پیامـبر خـدا (صلی االله علیه و آلـه) فـاطـمه (سـلام االله علیها) را می دید خـوشـحال 

می شـد لـذا یکی از اصـحاب پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) بـه سـوي خـانـه فـاطـمه (سـلام االله علیها) رفـت [تـا او را بیاورد]. 

وقتی بـر در خـانـه آن حـضرت (سـلام االله علیها) رسید مـشاهـده نـمود که وي مـشغول آسیاکردن جـو می بـاشـد و در آن حـال 

این آیه را می خـوانـد: وَ مـا عِـنْدَ الـلهِ خیَرٌْ وَ أَبْقی، آن شـخص بـه فـاطـمه (سـلام االله علیها) سـلام کرد و آنـچه را که بـراي رسـول 

خـدا (صلی االله علیه و آلـه) رخ داده بـود شـرح داد حـضرت فـاطـمه (سـلام االله علیها) دسـت از کار کشید و لـباسی را که 

دوازده جـاي آن بـا بـرگ نخـل وصـله شـده بـود پـوشید و از اطـاق خـارج شـد تـا بـه نـزد رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بـرود 

سـلمان فـارسی (رحـمۀ االله علیه) هـنگامی که نـظرش بـه لـباس فـاطـمه (سـلام االله علیها) افـتاد مـنقلب شـده بـه شـدتّ گـریست و 

گـفت: «دخـتران قیصر و کسري غـرق در ابـریشم هسـتند درحـالی که لـباس دخـتر پیامـبر خـدا (صلی االله علیه و آلـه) پشمینه اي 

مـندرس اسـت که از دوازده جـا وصـله خـورده اسـت». هـنگامی که حـضرت فـاطـمه (سـلام االله علیها) نـزد پیامـبر (صلی االله 

علیه و آلـه) رسید دربـاره ي تـعجبّ سـلمان فـارسی (رحـمة الـله علیه) از لـباسـش سـخن گـفت و عـرض کرد: «سـوگـند بـه 

خـداونـدي که تـو را مـبعوث فـرمـوده مـدتّ پـنج سـال اسـت که مـن و علی (علیه السـلام) غیر از یک پـوسـت گـوسـفند که 

روزهـا شـترمـان روي آن عـلف می خـورد و شـبها آن را بـه جـاي تشک مـورد اسـتفاده قـرارمی دهیم چیز دیگري نـداریم و 

متّکاي مـا از جـنس پـوسـت اسـت که درون آن را بـا لیف خـرمـا پـر کرده ایم». رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بـا شنیدن این 

سخنان به سوي سلمان (رحمة الله علیه) بازگشته فرمود: «دخترم فاطمه (سلام االله علیها) از گروه سابقین است». 
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أَ فَمنَْ وَعَدنْاهُ وَعْداً حَسنَاً فهَوَُ لاقيِهِ كَمنَْ متََّعنْاهُ متَاعَ الحيَْاةِ الدُّنيْا ثُمَّ هوَُ يوَْمَ الْقيِامةَِ منَِ المحُْْضرَِينَ (٦١)  

کسی که بـه او وعـده ي نیک دادیم، و او بـدان خـواهـد رسید، مـانـند کسی اسـت که او را از مـتاع زنـدگی دنیا بهـره مـند 

ساختیم، و در روز قیامت از احضارشدگان خواهد بود؟ 

این کریمه در ادامـه و شـرح آیه ي قـبل اسـت. کسی که در دنیا خـود را غـرق کرد مـانـند کسی اسـت که وعـده ي مـا را جـدّي 

انـگاشـت؟! آن که مَـتَّعنْاهُ مَـتاعَ الحَْـياةِ الـدُّنْـيا اسـت، هـموسـت که در آیه ي پیشین بیان شـد، او که خـود را گـرفـتار زینت دنیا 

؛ او هـمان  سـاخـت؛ گـرفـتار لـذتّ و حـرص شـد. در مـقابـل او خـداونـد انـسان دیگري را تـرسیم می کند: مَـنْ وَعَـدنْـاهُ وَعْـداً حَـسنَاً

اسـت که بـه آن چـه نـزد خـداسـت دل بسـت، که مـا عِـنْدَ الـلَّـهِ خَـيرٌْ وَ أَبْقی . وعـده ي نیک خـدا هـمان اسـت که در این عـبارت 

بیان گـردید. خـداونـد مـتعال در عـبارتی امیدبـخش می فـرمـاید: فَـهوَُ لاقِـيهِ. کسی که دسـت از دنیا بکشد، حـتماً بـه وعـده ي الهی 

می رسد. 

ثُـمَّ هُـوَ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ مِـنَ المحُْْـضرَِيـنَ: آري آنی که خـود را گـرفـتار دنیا سـاخـت، در روز قیامـت از احـضارشـدگـان خـواهـد بـود. 

احضار می شود براي ظهور باور و اعمالش، و احضار می شود براي آن چه با آن مواجه خواهد شد. به خدا پناه می برم. 

وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فيََقوُلُ أَينَْ شرَُكائِيَ الَّذِينَ كنُتُْمْ تزَْعُموُنَ (٦٢)  

روزي که آنان را ندا دهد و گوید: کجایند شریکانی که براي من می پنداشتید؟! 

در آن روز اینان نـدایی می شـنود: أَيْـنَ شُـرَكـائِـيَ الَّـذِيـنَ كُـنتُْمْ تَـزْعُـموُنَ؟! نـدا از جـانـب خـداونـد اسـت. می فـرمـاید:  شـریکانی که 

براي من تراشیده  بودید اینک کجایند؟!  
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قالَ الَّذِينَ حقََّ عَليَهِْمُ الْقوَْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغوَْينْا أَغوَْينْاهُمْ كَما غوََينْا تبَرََّأنْا إِليَكَْ ما كانوُا إِيَّانا يَعبُْدُونَ (٦٣)  

کسانی که فـرمـان (عـذاب) بـرایشان قطعی شـده گـویند: اینانـند کسانی که گـمراه کردیم. گـمراهـشان کردیم چـنان که خـود 

گمراه بودیم. حال در پیشگاهِ تو (از آن ها) بیزاري می جوییم، آنان ما را نمی پرستیدند. 

این کریمه پـاسـخ الـهه هـاي دروغین اسـت. پیشوایان مشـرکی که خـود را شـریک خـدا مـعرّفی می کردنـد. قـاعـدتـاً بـاید پـاسـخ 

مشـرکان در پی پـرسـش خـداونـد در این کریمه می آمـد، امـّا پـاسـخ آنـان در کریمه بیان نشـد. جهـت روشـن اسـت، آن هـا 

می خـواسـتند دلیل انحـراف و شـرکشان را بـه پیشوایانـشان نسـبت دهـند، هـمان طـور که در آیات دیگري بیان شـد. بـنابـراین 

الَّـذِيـنَ حَـقَّ عَـليَهِْمُ الْـقوَْلُ پیشوایان مشـرکانـند. آنـان که خـود را الـهه مـعرّفی می کردنـد. امـثال فـرعـون که در آیات پیشین اوصـافـش 

آمـد. مـراد از قطعی شـدن قـول، مسجـّل شـدن عـذاب الهی بـر ایشان اسـت. پـاسـخ می دهـند: رَبَّـنا هؤـُلاءِ الَّـذِيـنَ أَغْـوَيْـنا أَغْـوَيْـناهُـمْ 

كَـما غَـوَيْـنا: آري اینان را گـمراه کردیم، دلیلش این بـود که خـود گـمراه بـودیم. خـواسـتیم آنـان را نیز مـانـند خـود بـه انحـراف 

بکشانیم. تَـبرََّأنْـا إِلَـيكَْ: حـال از اینان تـبرّي می جـوییم. مـا كـانُـوا إِيَّـانـا يَـعبُْدُونَ: مـا آن هـا را مـجبور نکردیم تـا مـا را پـرسـتش کنند. 

چـون مـا گـمراه بـودیم، آن هـا نیز گـمراه شـدنـد. مـعناي دیگري نیز می تـوان بـراي این عـبارت بیان کرد. این که آن هـا در واقـع و 

حقیقت مـا را نمی پـرسـتیدنـد، چـون نمی تـوان مـا را پـرسـتید. بـراي همین اسـت که مـا از اینان تـبرّي می جـوییم. این مـعنا را از 

آیات دیگري از قـرآن می تـوان بـرداشـت کرد؛ مـانـند کریمه ي ۲۸ سـوره ي یونـس: وَ يَـوْمَ نحَْشُـرهُُـمْ جَـميِعاً ثُـمَّ نَـقوُلُ لِـلَّذِيـنَ أَشْـرَكُـوا 

. یا آیه ي ۴۸ سـوره س فـصلّت: وَ ضَـلَّ عَـنهُْمْ مـا كـانُـوا  مَـكانَـكُمْ أنَْـتُمْ وَ شُـرَكـاؤُكُـمْ فَـزَيَّـلنْا بَـينْهَُمْ وَ قـالَ شُـرَكـاؤهُُـمْ مـا كُـنتُْمْ إِيَّـانـا تَـعبُْدُونَ

يَـدْعُـونَ مِـنْ قَـبْلُ وَ ظَـنُّوا مـا لَـهُمْ مِـنْ مَـحيِصٍ. و آیات ۲۱ و ۲۲ سـوره ي هـود: أُولـئكَِ الَّـذِيـنَ خَسِـرُوا أنَْـفُسهَُمْ وَ ضَـلَّ عَـنهُْمْ مـا كـانُـوا 

يَفتْرَُونَ، لا جرََمَ أنََّهُمْ فِي الآْخرَِةِ هُمُ الأَْخْسرَُونَ. 
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وَ قيِلَ ادْعوُا شرَُكاءَكُمْ فَدَعوَهُْمْ فَلَمْ يَستْجَيِبوُا لهَُمْ وَ رَأَواُ الْعَذابَ لوَْ أنََّهُمْ كانوُا يهَتَْدُونَ (٦٤)  

گـفته شـود:  شـریکان خـود را (که مـعبودشـان می پـنداشـتید) فـرا خـوانید. پـس آن هـا را می خـوانـند. ولی پـاسـخشان نمی دهـند. 

عذاب را بینند، و آرزو کنند اي کاش راه  یافته  بودند.   

، بـا وجـود این که اینان الـهه هـاي دروغین را  بـه گـمراهـان گـفته می شـود: حـال شـریکانـتان را بـخوانید! این که گـفته شـد: شُـرَكـاءَكُـمْ

شـریک خـدا می پـنداشـتند، این اسـت که سـخن در آیه از حقیقت اسـت؛ اینان شـریکانی بـراي خـدا قـائـل بـودنـد، پـس آن 

شریکان، در واقع شریکان خودشان بودند نه خداوند.  

فَدَعوَهُْمْ فَلَمْ يَستْجَيِبوُا لهَُمْ: اینان شریکان پنداري را می خوانند، امّا پاسخشان نمی دهند! 

وَ رَأَواُ الْـعَذابَ لَـوْ أنََّهـُمْ كـانُـوا يهَْـتَدُونَ: حـال اسـتیصال عمیقی را تجـربهـ می کنند. عـمري بـراي خـود تکیه گـاهی سـاخـته بـودنـد، امّـا 

در هـنگام نیاز تـنها می مـانـند. این امـر انـحصار بـه قیامـت نـدارد، حـال نیز همین اسـت. اگـر مـعبودان دروغین را بـخوانیم، هیچ 

پاسخی نخواهیم شنید. رؤیت عذاب، همین حال بی پناهی است.  

لَـوْ می تـوانـد شـرط بـاشـد که جـوابـش محـذوف اسـت؛ مـعنا می شـود: اگـر راه یافـته بـودنـد، می فهمیدنـد که عـذاب حـقّ اسـت. و 

هم چنین می تواند به معناي آرزو باشد، که مطابق این احتمال آیه را ترجمه کردیم: آرزو کنند اي کاش راه  یافته  بودند. 

تـوجـّه کنیم که این آیات در همین دنیا نیز صـادق اسـت. انـسان شـریکانی تـراشیده اسـت، مـانـند: مـعشوق، مـال، مـقام 

(جـایگاه)، و …، می پـندارد آن هـا آرامـش و رضـایت را بـرایش خـواهـند آورد. در مسیر زنـدگی بـه روشنی درمی یابـد که 

چنین نیست. امـّا بـه جـاي انـدیشیدن و تغییر تکیه گـاه هـاي پـنداري، از پـنداري بـه پـنداري دیگر پـناه می بـرد. خـروج از 

چـرخـه ي بـنده سـاز بسیار دشـوار اسـت. شـریکان که خـود در دنیا غـوطـه ورنـد نیز نمی خـواهـند کسی جـلوي چـشمانـشان مسیر 

دیگري را طی کند. بـنابـراین از هـمه ي طـرق اسـارت سـاز بهـره می بـرنـد تـا کسی از دنیا خـارج نـگردد. عـده اي نیز که بـه خیال 

خـود از شـریکان بـرونی دل زده انـد، بـر خـود تکیه می کنند. داسـتان عـصر جـدید، قـصهّ ي جـدیدي اسـت. تکیه بـر خـود، رمـوز 
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مـوفقیت، اعـتماد بـر خـویش، و … . از چـالـه انـسان در آمـد و بـه چـاه افـتاد. از بـت  پـنداري بیرونی فـارغ گشـت و بتی درون 

خـویش سـاخـت بـه مـراتـب ثقیل تـر و اسـارت سـازتـر! اگـر تکیه بـر مـعبودهـاي بـرونی تـرکیبی از خیال و حقیقت بـود، بـت درون 

خیال مـحض اسـت؛ و رهـا شـدن از آن دشـوارتـر. تـفاوت بسیاري اسـت میان حـال انـسانِ در عـصر مـدرن حیران، بـا مـعرفـت 

نفسی که پیامـبر بـدان دعـوت می کرد. حـال دوبـاره آیات را بـخوانیم و خـود را بـر آیات عـرضـه کنیم، صـبر تـا قیامـت و خیال 

از سابقون و اصحاب یمین بودن را رها کنیم.  

وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فيََقوُلُ ما ذا أَجبَتُْمُ المرُْْسَلِينَ (٦٥)  

روزي که آنان را بخواند و گوید: پیامبران را چه پاسخی دادید؟! 

هـم چنین بـه ایشان گـفته می شـود: شـما در قـبال دعـوت پیامـبرانی که سـویتان آمـدنـد، چـه کردید؟! دعـوت ایشان را چـگونـه 

پاسخ دادید؟! 

این کریمه عطف بر آیه ي ۶۲ است: وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فيََقوُلُ أَينَْ شرَُكائِيَ الَّذِينَ كنُتُْمْ تزَْعُموُنَ. 
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فَعَميِتَْ عَليَهِْمُ الأنَْبْاءُ يوَْمئَِذٍ فهَُمْ لا يتََساءَلوُنَ (٦٦)  

در آن روز خبرها بر اینان پوشیده شود، و از یکدیگر نیز نپرسند. 

؛ تـرجـمه اش می شـود: خـبرهـا بـر  اوج اسـتیصال گـمراهـان در این کریمه اسـت. عـبارت عجیبی آمـد: عَـميِتَْ عَـليَهِْمُ الأنَْْـباءُ يَـوْمَـئِذٍ

آنـان کور شـد. یعنی خـبرهـا بـر آنـان پـوشیده شـد. عمی بـه اقـتضاي سیاق بـه مـعناي کوري نیست، بلکه مسـتور شـدن اسـت. بـه 

طـور عـادي گـفته می شـود: اینان از خـبرهـا کورنـد. ولی سیاق چنین آمـد تـا اسـتیصال مـطلق اینان را در آن روز نـشان دهـد. 

 . هـمان طـور که در سـوره ي بـقره، آیه ي ۱۶۶ آمـد: إِذْ تَـبرََّأَ الَّـذِيـنَ اتُّـبِعوُا مِـنَ الَّـذِيـنَ اتَّـبَعوُا وَ رَأَواُ الْـعَذابَ وَ تَـقطََّعتَْ بِـهِمُ الأَْسْـبابُ

عبارت تَقطََّعتَْ بهِِمُ الأَْسبْابُ معادل عَميِتَْ عَليَهِْمُ الأنَْبْاءُ است. 

فَـهُمْ لا يَـتَساءَلُـونَ: آن چـنان گـرفـتارنـد که حتی بـا هـم نیز صـحبت نمی کنند! از هـم نیز نمی تـوانـند پـرسـش کنند، شـاید بـه این 

واسطه اندکی آرامش یابند. به خدا پناه می برم. 

فَأَمَّا منَْ تابَ وَ آمنََ وَ عَمِلَ صالحِاً فَعَسی  أَنْ يَكوُنَ منَِ المُْفْلحِِينَ (٦٧)  

امّا آن که توبه کرد، ایمان آورد، و کار شایسته انجام داد، امید است که از رستگاران باشد. 

روش قـرآن کریم این اسـت که هـمواره دو گـروه مـؤمـن و کافـر را بـا هـم تـرسیم می کند. انـسانی که دسـت از روش زنـدگی 

کافرانه کشید، ایمان آورد، و کردارش را مطابق باور ایمانی قرار داد، امید است که رستگار گردد. 
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وَ رَبُّكَ يخَْلقُُ ما يَشاءُ وَ يخَتْارُ ما كانَ لهَُمُ الخيِْرََةُ سبُحْانَ اللَّـهِ وَ تَعالی  عَمَّا يُشرِْكوُنَ (٦٨)  

پـروردگـار تـو هـر آن چـه را اراده کند می آفـریند و بـرمی گـزیند، ولی ایشان اختیاري نـدارنـد. خـدا مـنزهّ و بـرتـر اسـت از آن چـه 

شریک او می سازند.  

خـلقت در هسـتی انـحصار در خـداونـد مـتعال دارد. خـداونـد مـتعال خـطاب بـه نبی اش محـمّد می فـرمـاید: رَبُّـكَ يخَْـلقُُ مـا يَـشاء؛ُ 

پـروردگـار تـو هـر آن چـه را اراده کند خـلق می کند. مـعرفتی که بـارهـا در قـرآن کریم بیان گـردید، مـانـند سـوره ي زمـر، آیه ي ۶۲: 

  . اللَّـهُ خالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَ هوَُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكيِلٌ

مـراد از يَـختْارُ انـتخاب کردن آن چیزي اسـت که خیر اسـت. دربـاره ي گـزاره ي بی نظیر يَـختْارُ مـا كـانَ لَـهُمُ الخِْـيرََةُ لازم اسـت 

انـدکی تـأمـّل کنیم. بـراي انـدیشیدن در بـاب این عـبارت ابـتدا بـاید دسـت از بـاورهـاي پیشین، خـصوصـاً بـاورهـاي کلامی دسـت 

شسـت. مـانـند این که انـسان مـختار اسـت یا مـجبور؟ تکویناً اختیار دارد یا تشـریعا؟ً اگـر مـختار اسـت، پـس چـرا بسیاري از 

امـور از انـتخاب او خـارج اسـت؟ اگـر مـجبور اسـت، تکلیف و جـزا بـه چـه مـعناسـت؟ و بسیار مـسائـل دیگر که میدان 

بـحث هـاي بسیار کلامی اسـت. عهـد مـا در خـوانـش قـرآن این بـود که پیش فـرض هـا را بـه قـدر طـاقـت و وسـع کناري نهیم، و بـا 

سـعه  و بـدون گـارد هـاي ذهنی بـه تفکرّ در آیات بـپردازیم. بـا این مـقدمّـه عـرائضی خـواهـم داشـت. بـه نـظر حقیر بهـترین مـعادل 

بـراي يَـختْارُ، آزاد مـطلق اسـت. وصفی که عـمومـاً دربـاره ي خـدا بـه کار نمی بـریم. آزاد پـس از خـالقیت اسـت. خـلق افـاضـه ي 

وجـود اسـت. مـا از آفـرینش تـصوّري نـداریم. چـرا که امکان آن را نـداریم. امـّا اگـر بـخواهیم از مـثالی بهـره بـبریم، تخیّل را 

می تـوان رشـحه اي از آفـرینش دانسـت. مـا در خیال می تـوانیم هـر چیزي را ایجاد کنیم، تغییر دهیم، و از بین بـبریم. هـر خـطّ 

داسـتانی را پی بگیریم، و بـه هـر انـجامی که می خـواهیم بـرسـانیم. رمـان و فیلم بـر همین اسـاس شکل می گیرد. شخصیت هـا 

خـلق می شـونـد، خـطّ داسـتان تـرسیم می گـردد، و داسـتان پیش می رود. چیزي که نـبود هسـت می شـود، و هـمه ي سیر آن در 

اختیار نـویسنده اسـت. اگـر هسـتی را نیز بـه سـان تخیّل بـدانیم، می تـوانیم انـدکی بـه آفـرینش نـزدیک شـویم. درك آفـرینش مـا را 

بـه درك آزادي مـطلق می رسـانـد. هـمان طـور که نـویسنده ي خـلّاق می تـوانـد هـر آن چـه می خـواهـد بیافـریند و بـا شخصیت هـاي 
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داسـتانـش هـر آن چـه می خـواهـد بکند، خـالـق حقیقی هـم همین طـور اسـت. بـنابـراین وصـف خـداونـد مـتعال بـه آزاد مـطلق، بـاب 

فکري مهمّی را می گـشاید. وصـف آزاد از آیات بسیاري قـابـل اسـتفاده اسـت، امـّا از این کریمه بـه وضـوح قـابـل بـرداشـت 

است.  

حـال داسـتان خـودمـان را پی بگیریم. مـا بـا وصفی که دربـاره ي آزادي کردیم، آزادیم؟ پـاسـخ بـر اهـل فکر که اسیر بـاور و 

عـادات پیشین نـباشـد روشـن اسـت؛ بـه هیچ وجـه آزاد نیستیم. چـرا که آزادي ذیل آفـرینش اسـت. مـا تـنها بهـره مـان از آفـریدن 

در تخیّل اسـت، که در آن هـم مـناقـشه اسـت. عـبارت مـا كـانَ لَـهُمُ الخِْـيرََةُ بـه این مـعناسـت. آزاد که نـبودي سـخن از جـبر و 

اختیار از اسـاس بی مـعناسـت. در این نـوشـتار نمی خـواهـم وارد این بـحث شـوم، چـرا که محـلّ مـناقـشه ي بسیار اسـت، امـّا بـراي 

اهل اندیشه عرائضی که بیان شد، در موضوع جبر و اختیار بسیار راهگشاست.  

آن چـه انـسان آزادي می پـندارد، تـوهـّم آزادي اسـت. الـقائی اسـت که مکانیزم هـاي مـوجـود در دنیا و درون انـسان ایجاد 

می کنند. چـرا که از این تـوهـّم بهـره هـاي بسیار می بـرنـد. مکانیزم هـاي بـرده گـراي درونی و بـرونی آزادي در انـسان بـاقی 

نـگذارده انـد، و خـود بـراي مخفی شـدن الـقاء تـوهـّم آزادي می کنند. انـسان نیز که دوسـت دارد خـود را بـرتـر و اشـرف 

مخـلوقـات بـدانـد، در این بـردگی خـود را اسیر می کند، و فکر می کند آزاد اسـت. اگـر کسی تـوانسـت از ریسمان مهـلک 

مکانیزم هـا خـارج شـود (خـروج از بـندگی  الـهه هـا و شـریکان (مکانیزم هـاي بیرونی)، خـروج از کبر وخـود پـرسـتی(مکانیزم هـاي 

دورنی))، تـازه می فـهمد که آن چـه آزادي می انـگاشـت، تـوهّـم آزادي بـوده اسـت. آن دم اسـت که نـوري از آزادي در جـان 

می یابـد، امـّا نـه آزادي مـطلق، بلکه آزادي از مکانیزم هـاي بـرده گیر! جـان آرام می گیرد، می تـوانـد نـفس بکشد، بیندیشد، و 

زندگی کند. امّا آزاد مطلق تنها اوست. و انسان هیچ گاه به آزادي مطلق نمی رسد. 

سُـبحْانَ الـلَّـهِ وَ تَـعالی  عَـمَّا يُشْـرِكُـونَ: جـمع بـندي کریمه بـا تسـبیح خـداونـد مـتعال اسـت. خـداونـد از بـاورهـاي نـادرسـت مشـرکان 

مـبرّي اسـت. او والاتـر از شـریکان و تـصوّرات کودکانـه  و مشـرکانـه ي نـابـاوران اسـت. در ارتـباط بـا فـراز قبلی، پـایان بـندي 
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کریمه بـه این مـعناسـت که خـداونـد تـنها خـود را خـالـق و آزاد می دانـد. امـّا انـسان هـا خـود را مـختار در هسـتی می پـندارنـد. 

عرض شد که آزاد و مختار بودن انسان توهمی بیش نیست؛ خداوند منزهّ و مبرّي از توهمات ایشان است.  

وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكنُِّ صُدُورهُُمْ وَ ما يُعْلنِوُنَ (٦٩)  

پروردگار تو آن چه را در سینه پنهان می دارند، و آن چه را آشکار می سازند، می داند. 

این سـه آیه (آیات ۶۸، ۶۹، ۷۰) اوج سـوره ي قـصص اسـت. تُــكنُِّ مـضارع از ریشه ي کنّ اسـت. کنّ را راغـب مـعنا کرده 

اسـت: مـا يـحفظ فـيه الـشئ. پـنهان داشـتن و پـوشـانـدن اسـت. يُـعْلنِوُنَ نیز مـضارع از عـلن اسـت. بـه مـعناي آشکار کردن اسـت. 

مـشابـه این آیات را در سـوره ي نـمل نیز خـوانـدیم: وَ إِنَّ رَبَّـكَ لَـيَعْلَمُ مـا تُـكنُِّ صُـدُورهُُـمْ وَ مـا يُـعْلنِوُنَ، وَ مـا مِـنْ غـائِـبةٍَ فِـي الـسَّماءِ وَ 

الأرَْضِْ إِلاَّ فِي كتِابٍ مبُِين. (۷۴ و ۷۵) 

خـداي تـو محـمّد، نـهان و آشکارشـان را می دانـد. این که گـفته شـد: تُـكنُِّ صُـدُورهُُـمْ، آن چـه سینه هـایشان پـوشیده می دارد، از این 

باب است که از انسان اسرار را در سینه نگاه می دارد. عبارت جنبه ي استعاري دارد.  

این آیه را نیز می تـوان در ادامـه ي آیه ي قـبل مـعنا کرد. انـسانی که اختیاري از خـود نـدارد، حتّی اسـرارش را که پـوشیده، نـگاه 

می دارد، براي خداوند آشکار و نهان است. انسان حتّی در حفظ سرّ هم در هستی اختیار ندارد! 

دقـّت مـضاعفی در کریمه می تـوان داشـت. انـسان بـه بسیاري از جـنبه هـاي وجـودي خـویش نـاآگـاه اسـت. بـراي مـثال در 

مـوقعیتّ سختی مـانـند از دسـت دادن عـزیزي قـرار می گیرد، و نـاگـاه مـانـند کوه راسـخ می گـردد، در حـالی که پیش از این در 

بـرابـر تـبِ هـمان عـزیز خـود را می بـاخـت. گـاه نیز در مـوقعیتّ بـروز خـشم قـرار می گیرد، اعـمال و رفـتار افـسارگسیخته اي 

انـجام می دهـد که تـا بـه حـال از خـود سـراغ نـداشـت. بـارهـا تـوانسـته بـود خـشم خـود را کنترل کند، امـّا نـاگـاه در مـوقعیّتی گـویا 
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خـود نیست. آیا انـسان بـه این جـنبه هـاي وجـودي خـود آگـاه بـود؟ روشـن اسـت که خیر. انـسان در طـول زنـدگی رازهـاي 

بسیاري از خـود را می فـهمد که از آن هـا آگـاه نـبود. خـداونـد می فـرمـاید: رَبُّـكَ يَـعْلَمُ مـا تُـكنُِّ صُـدُورهُُـمْ! پـروردگـار تـو آن رازهـاي 

نـهانی که در سینه پـنهان می کنند را می دانـد. اسـراري که گـاه خـود انـسان از آن هـا خـبر نـدارد. چـگونـه خـداونـد بـه آن آگـاه 

است؟! پرسشی جدّي که اگر در فهم خود پرسش دقتّ شود، بسیار راهگشاست. پاسخ را باید در دو آیه ي دیگر جست: 

. (ق، ۱۶)  اول: وَ لَقَدْ خَلَقنَْا الإنِْْسانَ وَ نَعْلَمُ ما توَُسوْسُِ بهِِ نَفْسهُُ وَ نحَنُْ أَقرْبَُ إِليَهِْ منِْ حبَْلِ الوْرَِيدِ

دوم: يــا أَيُّــهَا الَّــذِيــنَ آمَــنوُا اسْــتجَيِبوُا لِــلَّـهِ وَ لِــلرَّسُــولِ إِذا دَعــاكُــمْ لمِــا يُــحيْيِكُمْ وَ اعْــلَموُا أَنَّ اللَّـهَ يَــحوُلُ بَــينَْ المَْــرْءِ وَ قَــلبْهِِ وَ أنََّــهُ إِلَــيهِْ 

تحُْشرَُونَ. (انفال، ۲۴) 

خـداونـد مـتعال از خـودِ انـسان بـه خـودش نـزدیک تـر اسـت. یک بـرهـان در کریمه ي سـوره ي قـصص و نـمل آمـد. وقتی انـسان 

بـه جـنبه هـاي بسیاري از وجـود خـود آگـاه نیست، خـداونـد مـتعال بـه آن هـا آگـاه اسـت. بـنابـراین از انـسان بـه انـسان نـزدیک تـر 

اسـت. دو تعبیر نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـدِ، و أَنَّ اللَّـهَ يَـحوُلُ بَـينَْ المَْـرْءِ وَ قَـلبْهِِ، مـؤیّد آن اسـت. در سـوره ي ق شـرح این 

معنا عرض شد.  

هُ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ لهَُ الحَْمْدُ فِي الأُْولی  وَ الآْخرَِةِ وَ لهَُ الحُْكْمُ وَ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ (٧٠)   وَ هوَُ اللَـّ

اوسـت خـداي یکتا، جـز او هیچ مـعبودي نیست، حـمد در دنیا و آخـرت تـنها از آنِ اوسـت، فـرمـان رانـدن او راسـت، و بـه 

سوي او بازگردانده می شوید. 

آري اوسـت خـداي یگانـه و یکتا؛ جـز او هیچ الـهه و مـعبودي وجـود نـدارد. خـالـق که اوسـت، آزاد مـطلق که اوسـت، آگـاه 

مـطلق که اوسـت، پـس حـمد تـنها از آنِ اوسـت. در این دنیا یا در آخـرت، زیبایی وجـود نـدارد که از آنِ او نـباشـد. نتیجه ي 
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دیگر از مـقدمّـات بیان شـده در آیات قـبل، این اسـت که حکم تـنها از آن اوسـت. او که مـالک حقیقی و مـطلق هسـتی اسـت، 

کسی یاراي حکم راندن در هستی ندارد. چرا که کسی اختیار در هستی ندارد. و در نهایت بازگشت همه سوي اوست.  

به چینش سلسه وار برهانی در این سه آیه توجهّ کنیم:  

اول خداوند تنها خالق هستی است. 

دوم خداوند تنها مختار است، و دیگر موجودات اختیاري ندارند. 

سوم خداوند آگاه مطلق است، و از انسان به خود انسان نزدیک تر است. 

نتیجه ي اول: هوَُ اللَّـهُ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ. 

نتیجه ي دوم: لهَُ الحَْمْدُ فِي الأُْولی  وَ الآْخرَِةِ. 

نتیجه ي سوم: لهَُ الحُْكْمُ. 

نتیجه ي چهارم: إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ. 

آیات ۱۱۵ تـا ۱۱۸ سـوره ي مـؤمـنون بسیار خـوانـدنی اسـت: أَ فحََسِـبتُْمْ أنََّـما خَـلَقنْاكُـمْ عَـبثَاً وَ أنََّـكُمْ إِلَـينْا لا تُـرْجَـعوُنَ، فَـتَعالَـى اللَّـهُ 

المَْــلكُِ الحَْــقُّ لا إِلــهَ إِلاَّ هُــوَ ربَُّ الْــعرَشِْ الْــكرَِيمِ، وَ مَــنْ يَــدعُْ مَــعَ الــلَّـهِ إِلــهاً آخَــرَ لا بُــرهْــانَ لَــهُ بِــهِ فَــإنَِّــما حِــسابُــهُ عِــنْدَ رَبِّــهِ إنَِّــهُ لا يُــفْلحُِ 

الْكافرُِونَ، وَ قُلْ ربَِّ اغْفرِْ وَ ارْحَمْ وَ أنَتَْ خيَرُْ الرَّاحِمِينَ. 
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هُ عَليَْكُمُ اللَّيْلَ سرَْمَداً إِلی  يوَْمِ الْقيِامةَِ منَْ إِلهٌ غيَرُْ اللَّـهِ يَأْتيِكُمْ بِضيِاءٍ أَ فلَا تَسْمَعوُنَ (٧١)   قُلْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ جَعَلَ اللَـّ

بـگو: مـرا گـویید اگـر خـداونـد شـب را بـراي شـما تـا روز قیامـت پـاینده گـردانـد (طـولانی کند)، کدامین خـدا جـز االله می تـوانـد 

برایتان نور و روشنایی آورد؟ پس چرا نمی شنوید؟! 

سرـمـد بـه مـعناي دائمی اسـت. در ادامـه ي فـروعـات آزادي و اختیار تـامّ خـداونـد مـتعال، مـثالی زده می شـود. اگـر خـداونـد شـب 

را دائمی گـردانـد، و تـا روز قیامـت تـنها شـب بـاشـد، چـه کسی غیر از خـداونـد می تـوانـد از دل تـاریکی شـب، روشـنایی بـرون 

آورد، و روز را بـرگـردانـد؟ کدامین الـهه ي شـما چنین قـدرتی دارد؟! پـاسـخ روشـن اسـت، پـس چـرا این بـرهـان روشـن و قطعی 

را نمی شنوید؟  

هُ عَليَْكُمُ النَّهارَ سرَْمَداً إِلی  يوَْمِ الْقيِامةَِ منَْ إِلهٌ غيَرُْ اللَّـهِ يَأْتيِكُمْ بِليَْلٍ تَسْكنُوُنَ فيِهِ أَ فلَا تبُْصرُِونَ (٧٢)   قُلْ أَ رَأَيتُْمْ إِنْ جَعَلَ اللَـّ

بـگو: مـرا گـویید اگـر خـداونـد روز را بـراي شـما تـا روز قیامـت پـاینده گـردانـد، کدامین خـدا جـز االله می تـوانـد بـرایتان شـبی آرد 

تا در آن بیارامید؟ پس چرا نمی بینید؟! 

در مـقابـل اگـر روز را دائمی گـردانـد، و تـا روز قیامـت تـنها روز بـاشـد، کدام یک از مـعبودان دروغین شـما می تـوانـد روز را 

پـایان دهـد، و شـب را از دل روز بـرون آورد؟! شـبی که بـراي آسـایش و آرامـش در هسـتی قـرار گـرفـته اسـت. پـس چـرا این 

برهان را نمی بینید؟! 

در آیه ي قـبل أَ فَـلا تَـسْمَعوُنَ آمـد، که مـتناسـب بـا شـب اسـت که روشـنایی در آن نیست. و در این کریمه أَ فَـلا تُـبْصرُِونَ آمـد، 

که متناسب با روز است.  
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وَ منِْ رَحْمتَهِِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لتَِسْكنُوُا فيِهِ وَ لتِبَتَْغوُا منِْ فَضْلهِِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُُونَ (٧٣)  

از رحـمت اوسـت که شـب و روز را بـراي شـما قـرار داد تـا در شـب بیارامید، و در روز از فـضل او بهـره جـویید؛ بـاشـد که 

شکر کنید. 

خـداسـت که هـم شـب و هـم روز را بـراي شـما در هسـتی قـرار داد. شـب را بـراي این که اسـتراحـت کنید، و آرامـش یابید. و 

روز را تـا حـرکت کنید، بـه دنـبال فـضل الهی روید، و کسب مـعاش و مـعرفـت نـمایید. امید که بـا انـدیشیدن در این امـور بـه 

ظاهر ساده، اهل شکر شوید. 

وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ فيََقوُلُ أَينَْ شرَُكائِيَ الَّذِينَ كنُتُْمْ تزَْعُموُنَ (٧٤)  

روزي که آنان را بخواند و گوید: کجایند شریکانی که براي من می پنداشتید؟ 

این کریمه تکرار آیه ي ۶۲ همین سـوره اسـت، جهـت مکرّر آمـدن آیه، اولاً مـعارفی اسـت که در آیات گـذشـته آمـد؛ ثـانیاً 

مطلبی است که در آیه ي بعدي بیان می شود، و به این مقدمّه احتیاج داشت. 
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وَ نزََعنْا منِْ كُلِّ أُمَّةٍ شهَيِداً فَقُلنْا هاتوُا برُهْانَكُمْ فَعَلِموُا أَنَّ الحقََّْ لِلَّـهِ وَ ضَلَّ عنَهُْمْ ما كانوُا يَفتْرَُونَ (٧٥)  

از هـر امّتی شـاهـدي بـرون آریم و گـوییم: بـرهـان خـود را بیان کنید؛ خـواهـند دانسـت که حـقّ بـا خـداسـت. آن چـه می بـافـتند 

ناپدید می شود. 

نزع به معناي جذب و جدا کردن است. چنان که تیر را در کمان قرار می دهند و رها می کنند. 

شهد یعنی حاضر و گواه بودن. 

ضـلّ بـه مـعناي پـوشـانـدن اسـت. در بـرابـر هـدایت بـه این جهـت آمـد که حقیقت را پـوشـانیدنـد، و از مسیر صحیح منحـرف 

شدند. 

فری در قرآن معادل افتراءِ معهود در فارسی به کار رفته است. به معناي دروغ بافتن و بستن. 

تمامی معانی فوق از مفردات راغب استفاده شد. 

در روز قیامـت از هـر امّتی گـواهی را انـتخاب می کنیم و بـرون می آوریم. گـواه می تـوانـد پیامـبر هـر امـّت بـاشـد، یا صـالـحان 

؛ حـال دلایل خـود را  امـّت بـاشـند. گـواه را بـرون می آورنـد تـا شـاهـد اتـفاقـات آن روز بـاشـد. سـپس بـدیشان گـوییم:  هـاتُـوا بُـرهْـانَـكُمْ

بیان کنید. اسـتدلالـتان را بـراي این که خـدا را بـاور نکردید، و مسیر زنـدگی تـان چنین بـود چیست؟ فـقره ي بـعدي را اگـر 

مـقلوب بـخوانیم درکش آسـان تـر می شـود: ضَـلَّ عَـنهُْمْ مـا كـانُـوا يَـفتْرَُونَ: شـریکان، مـعبودان، اوهـام، مـقاصـد پـنداري، و … هـمه 

در آن روز نـاپـدید می شـونـد! هـر آن چـه بـه هـم می بـافـتند، و در دنیا مـقصود خـویش قـرار داده بـودنـد، همگی از جـلوي 

چـشمانـشان نـاپـدید می شـود. فَـعَلِموُا أَنَّ الحَْـقَّ لِـلَّـهِ: چنین می شـود که می فـهمند حـقّ تـنها خـداسـت، و تـنها از آنِ اوسـت. غـایتی 

جز او وجود نداشت. امّا ایشان نادرست بافتند و بر آن اساس زندگی کردند.  
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قـلب این فـقره ممکن اسـت بـه جهـت بـروز و کشف حقیقت، و بـه واسـطه ي آن، از میان رفـتن پـندارهـاي مـوهـوم مشـرکان 

بـاشـد. بـا این که تـرتّـب طبیعی هـمان اسـت که در شـرح بیان گـردید. فـاء در فَـعَلِموُا نیز مـؤیّد قـلب کلام اسـت. چـه بـسا قـلب در 

کلام از جهـت رعـایت مـوسیقی آیات نیز بـاشـد. دربـاره ي مـوسیقی قـرآن بـاید مطلبی جـداگـانـه هـمراه بـا شـواهـد نـگاشـت. 

زیبایی شگرفی که بسیاري را مبهوت خود ساخته است.  
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آیات ۷۶ تا ۸۴:  

إِنَّ قـارُونَ كـانَ مِـنْ قَـوْمِ مُـوسی  فبََغی  عَـليَهِْمْ وَ آتَـينْاهُ مِـنَ الْـكنُوُزِ مـا إِنَّ مَـفاتحَِـهُ لَـتنَوُأُ بِـالْـعُصبْةَِ أُولِـي الْـقوَُّةِ إِذْ قـالَ لَـهُ قَـوْمُـهُ لا تَـفرْحَْ إِنَّ 

اللَّـهَ لا يحُبُِّ الْفرَِحِينَ (۷۶)  

قـارون از قـوم مـوسی بـود، امـّا در بـرابـرشـان قـد عـلم کرد. از گـنج هـا چـنان بـه او بخشیدیم، که حـمل کردن صـندوق هـایش 

(کلید هـایش) بـر نیرومـندان نیز گـران می آمـد؛ قـومـش بـدو گـفتند: بـا تکبرّ سـرمسـتی مکن! چـرا که خـداونـد سـرخـوشـان متکبرّ را 

دوست نمی دارد.  

بغى: أصلان: أحدهما طلب الشئ، والثاني جنسٌ من الفساد. (ابن فارس بقوله «٢٧١/١») 

مـفاتح می تـوانـد جـمع مِـفتحَ بـه کسر میم بـاشـد، بـه مـعناي کلیدهـا؛ و می تـوانـد جـمع مَـفتحَ بـه فـتح میم بـاشـد، بـه مـعناي 

صـندوق هـا. بـه همین جهـت در مجـمع البیان آمـد: المـفاتح هـنا الخـزائـن فـي قـول أكـثر المفسـريـن و هـو اخـتيار الـزجـاج كـما فـي قـولـه 

سـبحانـه  وَ عِـنْدَهُ مَـفاتحُِ الْـغيَبِْ  فـيكون المرـاد بمـفاتحـه خـزائـن مـالـه و هـو قـول ابـن عـباس و الحـسن و قـيل هـي المـفاتح الـتي تـفتح بـها 

الأبواب عن قتادة و مجاهد و روی الأعمش عن خيثمة قال كانت مفاتيح قارون من جلود كل مفتاح مثل الإصبع. 

تنَوُأُ مضارع معلوم از مصدر نوء است. به معناي شدتّ سنگینی که حمل را دشوار می کند، و طاقت را طاق. 

عصبة جماعت به هم پیوسته است نیرومندي است که یکدیگر را یاري می کنند. 

فرـح را راغـب چنین مـعنا کرد: الْـفرَحَُ : انشـراح الـصدر بـلذة عـاجـلة، و أكـثر مـا يـكون ذلـك فـي الـلذات الـبدنـية الـدنـيويـة، فلهـذا قـال 

لِـكُمْ بمِـا كُـنتُْمْ  تـعالـى: لِـكيَلْا تَـأْسَـواْ عَـلى مـا فـاتَـكُمْ وَ لا تَـفرَْحُـوا بمِـا آتـاكُـمْ «الحـديـد: ٢٣» وَ فَـرِحُـوا بِـالحَْـياةِ اَلـدُّنْـيا «الرـعـد: ٢٦» ذٰ

تَـفرَْحُـونَ «غـافرـ: ٧٥» حتَّی إِذا فَـرِحُـوا بمِـا أُوتُـوا «الأنـعام: ٤٤» فَـرِحُـوا بمِـا عِـنْدهَُـمْ مِـنَ اَلْـعِلْمِ «غـافرـ: ٨٣» إِنَّ اَلـلهَّ لا يُـحبُِّ اَلْـفرَِحِـينَ 

«الـقصص: ٧٦». در مجـمع البیان نیز چنین مـعنا شـد: أي لا تـأشرـ و لا تمرـح و لا تـتكبر بسـبب كـنوزك إن الـله لا يـحب مـن كـان 

بهذه الصفة و يدل علی أن الفرح بمعنی البطر. 
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این آیات بیان کننده ي داسـتان قـاورن اسـت. داسـتان مـتموّلی که مسـت دارایی و مکنت خـود بـود. داسـتان او در مـنابـع مختلفی 

مـن جـمله تـورات وجـود دارد. در قـرآن کریم تـنها در همین آیات بـه داسـتان او اشـاره شـده اسـت. تـاریخ هـمواره سـره و نـاسـره 

بـا هـم اسـت. قـابـل اثـبات و ردّ نیست. آن چـه مسـلّم اسـت همین آیات قـرآن کریم اسـت. بـنابـراین تـنها چـند جـمله ي کوتـاه از 

مشهورات داستان او را نقل می کنم. در صورتی که مایل به خوانش بیشتر بودید به منابع مانند تفاسیر مراجعه نمایید.  

قـارون از خـویشان مـوسی بـود. گـویند که او مـأمـور مـالیات بـود. چـون حـریص بـود، فـرعـون او را پـسندید و خـزانـه دار خـود 

کرد. قـارون اواخـر هجـرت مـوسی از مـصر بـه او ایمان آورد، و بـا او از نیل ردّ شـد. عـدهّ اي از بنی اسـرائیل گـرد او بـودنـد، چـرا 

که او داراي مـال و مکنت بسیار بـود. بـه جهـت این که تـورات را بسیار مـطالـعه می کرد، بـه تـورات اشـراف داشـت. زمـانی 

مـوسی از او طـلب زکات کرد. زکات مـال او که رقـم قـابـل تـوجّهی بـود، بخـل و حـرص او را بـرانگیخت. تـوطـئه اي کرد، بـه 

زنی روسـپی مـالی داد تـا بـه مـوسی تـهمت زنـا بـزنـد. وقتی روسـپی بـا مـوسی مـواجـه شـد، و بنی اسـرائیل جـمع شـدنـد، روسـپی 

حقیقت را گـفت. این که از قـارون پـول گـرفـته اسـت تـا بـه مـوسی تـهمت بـزنـد. نقلی نیز هسـت که او نیاز بـه مـوسی را بـراي 

شـریعت انکار کرد، و تـوجـّه بـاطنی و قلبی هـر کس را در مسیر خـدا کافی دانسـت. حتی نـقل شـده اسـت که طـرفـدارانـش را 

مسلّح کرد و بر علیه موسی شوراند. در نهایت گرفتار عذاب الهی شد.  

إِنَّ قـارُونَ كـانَ مِـنْ قَـوْمِ مُـوسی  فبََغی  عَـليَهِْمْ: قـرآن کریم بیان می کند که قـارون از قـوم و تـابعین مـوسی بـود؛ هـمان طـور که در 

داسـتان او بیان شـد. بغی چـنان که در لـغت آمـد، بـه مـعناي نـوعی فـساد اسـت. می تـوان مـعادل گـردن کشی را بـراي آن در 

فـارسی قـرار داد. مـراد کریمه این اسـت که خـود را از بنی اسـرائیل بـرتـر دید، گـردن کشی کرد، و از آنـان جـدا شـد. در تـرجـمه 

که از تـرجـمه ي جـناب ملکی بهـره جسـتم، بـه همین مـعنا تـوجـّه داشـتم. در تـرجـمه هـا اکثراً بـه مـعناي سـتم بـر بنی اسـرائیل آمـده 

است، که به نظر دقیق نیست. 
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آتَـينْاهُ مِـنَ الْـكنُوُزِ مـا إِنَّ مَـفاتحَِـهُ لَـتنَوُأُ بِـالْـعُصبْةَِ أُولِـي الْـقوَُّةِ: مـفاتـح می تـوانـد مـعادل کلیدهـا، یا صـندوق هـا بـاشـد، هـمان طـور که در 

سـطور بـالا اشـاره شـد. در آیه ي ۵۹ سـوره ي انـعام آمـد: وَ عِـنْدَهُ مَـفاتحُِ الْـغيَبِْ  …؛ بـه مـعناي خـزینه هـاي غیب اسـت. در آیه هـر 

دو مـعنا را کرده انـد، از این جهـت که دشـوار آمـدن حـمل کلیدهـاي خـزانـه ي او بـر مـردان قـدرقـامـت دور از ذهـن اسـت، 

نکوسـت که مـراد صـندوق هـا بـاشـد. تَـنوُأُ سنگینی بسیار اسـت که حـمل را دشـوار می کند. عُـصبْةَِ جـماعتی اسـت که یکدیگر را 

یاري می کنند. بـنابـراین مـعناي آیه چنین اسـت: آن قـدر بـه او از مـال و گـنج داده بـودیم، که حـمل صـندوق هـاي داراییش، بـر 

عده اي توانمند و قدرقامت نیز بسیار دشوار بود. 

إِذْ قـالَ لَـهُ قَـوْمُـهُ لا تَـفرْحَْ إِنَّ اللَّـهَ لا يُـحبُِّ الْـفرَِحِـينَ: قـوم بنی اسـرائیل او را نصیحت کردنـد. نصیحتی بسیار مـهمّ که نـه تـنها بـراي 

مـتموّلین پـرفـایده اسـت، بـراي هـمه ي مـا سـرخـوشـانِ دنیا نیز بسیار فـایده مـند اسـت. بـراي درك فرـح عـلاوه بـر مـعناي لـغت، 

خـوب اسـت بـه آیات دیگري از قـرآن مـراجـعه نـماییم. فـرح در قـرآن در دو مـعناي نیک و بـد اسـتعمال شـده اسـت. بـراي مـثال 

نکوهش فرح را در چند آیه نقل کنیم:  

هُ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لمنَِْ يَشاءُ وَ يَقْدرُِ وَ فرَِحوُا بِالحيَْاةِ الدُّنيْا وَ مَا الحيَْاةُ الدُّنيْا فِي الآْخرَِةِ إِلاَّ متَاعٌ (سوره رعد، ۲۶)   اللَـّ

ذلِكُمْ بمِا كنُتُْمْ تَفرَْحوُنَ فِي الأرَْضِْ بِغيَرِْ الحقَِّْ وَ بمِا كنُتُْمْ تمرََْحوُنَ (غافر، ۷۵)  

فَلَمَّا نَسوُا ما ذُكِّرُوا بهِِ فتَحَنْا عَليَهِْمْ أَبوْابَ كُلِّ شَيْءٍ حتََّى إِذا فرَِحوُا بمِا أُوتوُا أَخَذنْاهُمْ بَغتْةًَ فَإِذا هُمْ مبُْلِسوُنَ (انعام، ۷۵) 

در مقابل فرح در معانی نیک نیز استعمال شده است، مانند:  

يـا أَيُّـهَا الـنَّاسُ قَـدْ جـاءَتْـكُمْ مَـوْعِـظةٌَ مِـنْ رَبِّـكُمْ وَ شِـفاءٌ لمِـا فِـي الـصُّدُورِ وَ هُـدىً وَ رَحْـمةٌَ لِـلْمؤُْمِـنِينَ، قُـلْ بِـفَضْلِ الـلَّـهِ وَ بِـرَحْـمتَهِِ فَـبِذلِـكَ 

فَليَْفرَْحوُا هوَُ خيَرٌْ ممَِّا يجَْمَعوُنَ (یونس، ۵۷ و ۵۸)  

وَ لا تحَْسَـبنََّ الَّـذِيـنَ قُـتِلوُا فِـي سَـبيِلِ الـلَّـهِ أَمْـواتـاً بَـلْ أَحْـياءٌ عِـنْدَ رَبِّـهِمْ يُـرزَْقُـونَ، فَـرِحِـينَ بمِـا آتـاهُـمُ اللَّـهُ مِـنْ فَـضْلهِِ وَ يَسْـتبَْشرُِونَ بِـالَّـذِيـنَ لَـمْ 

يَلحَْقوُا بهِِمْ منِْ خَلْفهِِمْ أَلاَّ خوَفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يحَزْنَوُنَ (آل عمران، ۱۶۹ و ۱۷۰) 
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گاه نیز در معانی استعمال شده است، که اشعار به هیچ کدام ندارد، مانند:  

فتََقطََّعوُا أَمرْهَُمْ بيَنْهَُمْ زُبرُاً كُلُّ حزِبٍْ بمِا لَدَيهِْمْ فرَِحوُنَ (مؤمنون، ۵۳)  

لِكيَلْا تَأْسوَاْ عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفرَْحوُا بمِا آتاكُمْ وَ اللَّـهُ لا يحُبُِّ كُلَّ مخُتْالٍ فخَوُرٍ (حدید، ۲۳) 

تـوجـّه بـه اسـتعمال فـرح در قـرآن کریم نـشان می دهـد فـرح بـالـذّات مـعناي بـدي نـدارد. بلکه دو عـامـل در نکوهیده شـدن آن 

نـقش دارد: اول صـاحـب فـرح، دوم مـتعلّق فـرح. الـبته عـامـل دوم نیز ذیل صـاحـب فـرح اسـت. انـسان الهی شـادمـان می شـود، امـّا 

بـاالله؛ انـسان نـابـاور سـرمسـت می شـود، امـّا بـه دنیا. هـر دو شـادمـانـند بـاطـناً، امّـا تـفاوت از کجاسـت تـا بـه کجا! آیات را بـخوانیم و 

تأمّل کنیم.  

بـه داسـتان قـارون بـازگـردیم؛ مـؤمـنان بنی اسـرائیل او را نصحیت کردنـد. دیدنـد که او بـر حـال خـود شـادمـان و غـرهّ اسـت. 

شـادمـانی را از حـرکات و سکنات او فهمیدنـد. فهمیدنـد که او بـه دنیا و داراییش سـرمسـت اسـت. بـه او گـفتند: این گـونـه 

سـرمسـت و متکبرّ مـباش، خـداونـد متکبرّان مسـتِ دنیا را دوسـت نمی دارد. روشـن اسـت که تشخیص فـرح در او بـه جهـت 

شادمانی برون نبود، بلکه حال قارون چنین بود که معلوم بود درونش مست دنیاست.  

الـباقرـ (علیه السـلام): أَوْحَی اللَّـهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی إِلَی مُـوسَی (علیه السـلام): لاَ تَـفرْحَْ بِکثَرَْةِ المَْـالِ وَ لاَ تَـدعَْ ذکِرِْی عَلَی کُلِّ حَـالٍ 

فَإِنَّ کثَرَْةَ المَْالِ تنُْسِی الذُّنوُبَ وَ ترَکُْ ذکِرِْی یُقْسِی الْقُلوُب.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۶/ بحار الأنوار ج۱۳، ص۳۴۲  

خـداونـد بـه مـوسی (علیه السـلام) وحی کرد: اي مـوسی! (علیه السـلام) بـه زیادي مـال و مـنال خـوشـحال نـباش، و در هـر حـالی 

که هسـتی مـرا فـرامـوش نکن، مـال زیاد بـاعـث می شـود گـناهـانی که کرده اي را از یاد بـبري [و اسـتغفار نکنی] و دل را سـخت 

می گرداند. 
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وَ ابْـتَغِ فِـيما آتـاكَ اللَّـهُ الـدَّارَ الآْخِـرَةَ وَ لا تَـنْسَ نَـصيِبكََ مِـنَ الـدُّنْـيا وَ أَحْـسنِْ كَـما أَحْـسنََ اللَّـهُ إِلَـيكَْ وَ لا تَـبْغِ الْـفَسادَ فِـي الأرَْضِْ إِنَّ اللَّـهَ 

لا يحُبُِّ المُْفْسِدِينَ (۷۷)  

در آن چـه بـه تـو عـطا شـده سـراي واپسین را بـجوي، و بهـره ي خـویش را از دنیا فـرامـوش نکن. و احـسان کن، چـنان که 

خداوند به تو احسان کرد. و در زمین تباهی مجوي؛ چرا که خداوند تباهکاران را دوست نمی دارد. 

ادامه ي نصیحت هاي مؤمنان بنی اسرائیل در این آیه بیان می گردد: 

وَ ابْـتَغِ فِـيما آتـاكَ اللَّـهُ الـدَّارَ الآْخِـرَةَ: آن چـه در دنیا و از دنیا روزي ات شـد را در مسیر حقیقت بـه کار بـبر. دنیا را خـرج دنیا 

مکن! بـا دنیا آخـرت را بـجوي که پـاینده اسـت. دنیا تـمام می شـود، آن چـه می مـانـد آخـرت اسـت. انـفاق کن، حـقوق واجـب 

مستمندان را بپرداز، و … .  

وَ لا تَـنْسَ نَـصيِبكََ مِـنَ الـدُّنْـيا: آن چـه بـه نـظر حقیر مـعناي این فـقره اسـت را عـرض کرده و اقـوال مفسـّرین را رهـا می کنم. تـو 

بهـره ي مـعلوم و مشخّصی از دنیا داري، بـه هـمان راضی بـاش، آن را بـراي دار آخـرت مـصرف کن. مـراد چیست؟ این که اگـر 

در پی مـال انـدوزي بـاشی، حـرص و لـذتّ جـویی بی پـایان آرامـش را از تـو خـواهـد گـرفـت. امـّا اگـر بـه رزقی که خـداونـد بـه تـو 

عـطا کرده راضی بـاشی، می تـوانی از هـمان روزي اسـتفاده کنی، بی آن که دائـماً نـگران از دسـت دادن یا افـزودنـش بـاشی. 

نکته ي لطیف و دقیقی اسـت. دنیاي مـدرن رسـانـه  زده ي امـروز مـا دقیقاً خـلاف این سـفارش سـاده اسـت. انـسان دائـم در پی 

افـزایش سـطح زنـدگی و مـال انـدوزي اسـت. دو چیز را بـه سـادگی از دسـت می دهـد:  اول تک تک لحـظاتی را که می تـوانسـت 

زنـدگی کند، و از آن چـه دارد لـذتّ و بهـره بـبرد. دوم آرامـش و آسـایش را. در پی ارتـقاء  سـطح زنـدگی اسـت تـا روزي 

آرامـش را در زنـدگی بیابـد، امـّا لـذتِّ اکنون که فـراهـم بـود را از کف می دهـد، و هیچ گـاه بـه آرامـش در آینده هـم نمی رسـد. 

چـرا که حـرص و لـذتّ جـویی را در خـود پـرورش داده اسـت. دیگر نمی تـوانـد آرامـش را در امـور سـاده ي زنـدگی بـجوید. در 

باب این جمله ي کوتاه امّا بسیار عمیق می توان بسیار اندیشید و نگاشت، به اندکی بسنده شد.  
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وَ أَحْـسنِْ كَـما أَحْـسنََ اللَّـهُ إِلَـيكَْ: این سـفارش کامـل و جـامـع اسـت، و هـمه ي مـوارد پیشین را شـامـل می شـود. هـمان طـور که 

خـداونـد در حـقّ تـو احـسان کرد، تـو را مکنت و دارایی بسیار بخشید، تـو نیز چنین بـاش. تـو هـم انـفاق کن و بـه مـردمـت 

احسان کن. شرحش دو عبارت قبلی است: و ابتَْغِ فيِما آتاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الآْخرَِةَ وَ لا تنَْسَ نَصيِبكََ منَِ الدُّنيْا. 

وَ لا تَـبْغِ الْـفَسادَ فِـي الأرَْضِْ إِنَّ اللَّـهَ لا يُـحبُِّ المُْفْسِـدِيـنَ: در مـقابـل احـسان فـساد قـرار داده شـد. یعنی بـه جـاي این که احـسان بـه 

خـلق کنی، در پی فـساد روي زمین مـباش. هـمان طـور که خـداونـد محسنین را دوسـت می دارد، اهـل فـسار را دوسـت 

نمی دارد.  

خوب است که به چند آیه که شرح احسان و محبتّ خداوند به محسنین است اشاره کنیم: 

وَ أنَْفِقوُا فِي سبَيِلِ اللَّـهِ وَ لا تُلْقوُا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكةَِ وَ أَحْسنِوُا إِنَّ اللَّـهَ يحُبُِّ المحُْْسنِِينَ (سوره بقره، ۱۹۵)  

وَ سـارِعُـوا إِلـى مَـغْفرَِةٍ مِـنْ رَبِّـكُمْ وَ جَـنَّةٍ عَـرْضُـهَا الـسَّماواتُ وَ الأرَْضُْ أُعِـدَّتْ لِـلْمتَُّقِينَ، الَّـذِيـنَ يُـنْفِقوُنَ فِـي السَّـرَّاءِ وَ الـضَّرَّاءِ وَ الْـكاظِـمِينَ 

الْـغيَْظَ وَ الْـعافِـينَ عَـنِ الـنَّاسِ وَ اللَّـهُ يُـحبُِّ المحُْْـسنِِينَ، وَ الَّـذِيـنَ إِذا فَـعَلوُا فـاحِـشةًَ أَوْ ظَـلَموُا أنَْـفُسهَُمْ ذَكَـرُوا اللَّـهَ فَـاسْـتَغْفرَُوا لِـذنُُـوبِـهِمْ وَ 

مَـنْ يَـغْفرُِ الـذُّنُـوبَ إِلاَّ اللَّـهُ وَ لَـمْ يُـصرُِّوا عَـلى مـا فَـعَلوُا وَ هُـمْ يَـعْلَموُنَ، أُولـئكَِ جَـزاؤهُُـمْ مَـغْفرَِةٌ مِـنْ رَبِّـهِمْ وَ جَـنَّاتٌ تجَْـرِي مِـنْ تحَْـتهَِا الأنَْْـهارُ 

خالِدِينَ فيِها وَ نِعْمَ أَجرُْ الْعامِلِينَ. (سوره ۱۳۳ تا ۱۳۶)  

لَـيْسَ عَـلَى الَّـذِيـنَ آمَـنوُا وَ عَـمِلوُا الـصَّالحِـاتِ جُـناحٌ فِـيما طَـعِموُا إِذا مَـا اتَّـقوَاْ وَ آمَـنوُا وَ عَـمِلوُا الـصَّالحِـاتِ ثُـمَّ اتَّـقوَاْ وَ آمَـنوُا ثُـمَّ اتَّـقوَاْ وَ 

أَحْسنَوُا وَ اللَّـهُ يحُبُِّ المحُْْسنِِينَ (مائده، ۹۳)  
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أمیرالمومنین (علیه السلام): لاَ تنَْسَ صحَِّتکََ وَ قوَُّتکََ وَ فرَاَغکََ وَ شبََابکََ وَ نَشَاطکََ أَنْ تطَْلبَُ بهَِا الآْخرَِةَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۸/ بحار الأنوار ج۶۸، ص۱۷۷/ وسایل الشیعة ج۱، ص۸۹  

امـام علی (علیه السـلام): وَلاَ تَـنسَ نَصیِبکََ مِـنَ الـدُّنیَْا؛ فـرامـوش نکن که از تـندرسـتی، قـدرت، آسـودگی خیال، جـوانی و 

سرزندگی خودت براي طلب آخرت استفاده کنی.   

الـصّادق (علیه السـلام): فَـسَادُ الـظَّاهِـرِ مِـنْ فَـسَادِ الْـبَاطِـنِ وَ مَـنْ أَصْـلحََ سَـرِیرَتَـهُ أَصْـلحََ اللَّـهُ عَـلانَیِتَهَُ وَ مَـنْ خَـافَ اللَّـهَ فِی السِّـرِّ لَـمْ 

یهَتْکِْ سِـترَْهُ فِی الْـعلَانَیِةَِ وَ أَعْـظَمُ الْـفَسَادِ أَنْ یرَْضَی الْـعبَْدُ بِـالْـغَفْلةَِ عَـنِ الـلَّـهِ وَ هَـذاَ الْـفَسَادُ یتَوََلَّـدُ مِـنْ طُـولِ الأَْمَـلِ وَ الحِْـرصِْ وَ الْکبِرِْ 

کَمَا أَخْـبرََ اللَّـهُ عَـزَّوَجَـلَّ فِی قِـصَّةِ قَـارُونَ فِی قَـوْلِـهِ وَ لا تَـبْغِ الـْفَسادَ فِی الأرَْضِْ إِنَّ الـلهَ لا یحُبُِّ المُْفْسِـدِینَ وَ کَانَـتْ هَـذِهِ الخِْـصَالُ مِـنْ صُـنْعِ 

قَـارُونَ وَ اعْـتِقَادِهِ وَ أَصْـلهَُا مِـنْ حُـبِّ الـدُّنیَْا وَ جَـمْعهَِا وَ مُـتَابَـعةَِ الـنَّفْسِ وَ هَـواَهَـا وَ إِقَـامَـةِ شَـهوَاَتِـهَا وَ حُـبِّ المحَْْـمَدَةِ وَ مُـواَفَـقةَِ الشَّیطَْانِ وَ 

اتِّبَاعِ خطُوُاَتهِِ وَ کُلُّ ذَلکَِ یجَتَْمِعُ بحَِسبَِ الْغَفْلةَِ عنَِ اللَّـهِ وَ نِسیَْانِ منِنَهِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۶۸/ بحار الأنوار ج۷۰، ص۳۹۵/ مصباح الشریعة ص۱۰۷  

امـام صـادق (علیه السـلام): اگـر کسی ظـاهـرش فـاسـد اسـت لاجـرم بـاطـن او هـم فـاسـد اسـت؛ و هـرکس بـاطـن خـود را پـاك 

نگهـدارد خـداونـد ظـاهـر او را اصـلاح می کند. و هـرکس در نـهان از خـداونـد بـترسـد خـداونـد ظـاهـر او را حـفظ می سـازد. 

بـزرگ تـرین فـساد آن اسـت که آدمی از وضـع خـود راضی بـاشـد و از خـداونـد غـافـل شـود، این حـالـت از حـرص و تکبرّ و 

خـودخـواهی و فـرورفـتن در آرزوهـا و هـوس هـا پـدید می آید؛ هـمان گـونـه که پـروردگـار در داسـتان قـارون بیان داشـته اسـت: 

اي قـارون! در روي زمین فـساد نکن که خـداونـد اهـل فـساد را دوسـت نمی دارد. و این خـصلت هـاي پلید در قـارون وجـود 

داشـت. ریشه ي هـمه ي این صـفات از مـحبتّ دنیا و جـمع کردن مـال بـه دسـت می آید. هـواپـرسـتی و پیروي از نـفس مـوجـب 
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می گـردد که این خـوي هـاي پلید و زشـت در انـسان پـدید آیند. آدمی از هـواهـاي نـفس پیروي می کند و دنـبال هـوس هـا 

می رود مـال پـرسـتی و دنـبال آمـال و آرزوهـا رفـتن و شـهوت پـرسـتی و اظـهار خـوش وقتی از سـتایش و تـعریف دیگران از خـود، 

مـوجـب می گـردد که آدمی در دام شیطان گـرفـتارگـردد، و در راه او گـام بـردارد؛ و هـمه این هـا از غـفلت و فـرامـوش کردن خـدا 

و نعمت هاي او حاصل می گردد. 

قـالَ إنَِّـما أُوتِـيتهُُ عَلی  عِـلْمٍ عِـنْدِي أَ وَ لَـمْ يَـعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ قَـدْ أهَْـلكََ مِـنْ قَـبْلهِِ مِـنَ الْـقرُُونِ مَـنْ هُـوَ أَشَـدُّ مِـنهُْ قُـوَّةً وَ أَكْـثرَُ جَـمْعاً وَ لا يُسْـئَلُ عَـنْ 

ذنُوُبهِِمُ المجرُِْْموُنَ (۷۸)  

گـفت: آن چـه بـه مـن عـطا شـده بـه واسـطه ي دانشی اسـت که نـزد مـن اسـت؛ نـدانسـت که پیش از او خـدا نسـل هـایی را هـلاك 

کرد، که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند؟! و از گناه مجرمان نپرسند. 

پـاسـخ قـارون، پـاسـخ هـمه ي مـتمولاّن متکبرّ اسـت. در پـاسـخ خیرخـواهی مـؤمـنان بنی اسـرائیل گـفت: إنَِّـما أُوتِـيتهُُ عَلی  عِـلْمٍ 

عِـنْدِي؛ هـر آن چـه بـدان دسـت یافـته ام، بـه خـاطـر تـوانـایی و کاردانی خـودم بـوده اسـت! این بـاور انـسان را هـلاك می کند. مسـتقل 

دیدن خـود در هسـتی، نسـبت دادن دارایی و جـایگاه خـود بـه عـلم و کاردانی، از بـزرگ تـرین صـفات رذیله اسـت. انـسان 

ضعیفی که بـا یک سـردردِ جـزئی از هـمه ي امـور بـازمی مـانـد، چـگونـه می تـوانـد خـود را مـنشأ اثـر ببیند؟! آن   هـم مـنشأ اثـر مـطلق 

و آزاد در هسـتی! تـعجبّ نکنیم، این رذیله ي مهـلک در بسیاري از مـا وجـود دارد. تـنها بـاید در حـال خـود دقـّت کنیم. چـه 

بسیار امـوري که در طـول زنـدگیمان تـنها بـه خـود نسـبت می دهیم! او مـوهـبت هـاي خـدا بـه خـود را نـدید، و این بـاور او را 

شـادمـان و سـرمسـت دنیا قـرار داد. چنین انـسانی نمی تـوانـد انـفاق کند. چـرا که تـنها خـود را عـلتّ بـه دسـت آوردن داراییش 

می دانـد، نـه فـضل الهی. چـگونـه می تـوانـد آن چـه خـود بـه دسـت آورده اسـت را بـه دیگران ببخشـد؟! حـتماً بـا خـود می گـوید اگـر 
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دیگران هـم عـرضـه داشـتند، مـانـند مـن میشدنـد! شـایسته اسـت در آیات ۴۹ تـا ۵۲ سـوره ي زمـر بیندیشیم (این دو دسـته آیات 

را مرحوم علّامه در المیزان آورده اند):  

فَـإِذا مَـسَّ الإنِْْـسانَ ضُـرٌّ دَعـانـا ثُـمَّ إِذا خَـوَّلْـناهُ نِـعْمةًَ مِـنَّا قـالَ إنَِّـما أُوتِـيتهُُ عَلی  عِـلْمٍ بَـلْ هِـيَ فِـتنْةٌَ وَ لـكنَِّ أَكْـثرَهَُـمْ لا يَـعْلَموُنَ، قَـدْ قـالَـهَا 

الَّـذِيـنَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ فَـما أَغنْی  عَـنهُْمْ مـا كـانُـوا يَكْسِـبوُنَ، فَـأَصـابَـهُمْ سَـيِّئاتُ مـا كَسَـبوُا وَ الَّـذِيـنَ ظَـلَموُا مِـنْ هـؤُلاءِ سَـيُصيِبهُُمْ سَـيِّئاتُ مـا 

هَ يبَْسُطُ الرِّزقَْ لمنَِْ يَشاءُ وَ يَقْدرُِ إِنَّ فِي ذلكَِ لآَياتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمنِوُنَ.  كَسبَوُا وَ ما هُمْ بمُِعجْزِِينَ، أَ وَ لَمْ يَعْلَموُا أَنَّ اللَـّ

و همچنین آیات ۸۲ و ۸۳ سـوره ي غـافـر: أَ فَـلَمْ يَسِـيرُوا فِـي الأرَْضِْ فَـينَظْرُُوا كَـيْفَ كـانَ عـاقِـبةَُ الَّـذِيـنَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ كـانُـوا أَكْـثرََ مِـنهُْمْ وَ 

أَشَـدَّ قُـوَّةً وَ آثـاراً فِـي الأرَْضِْ فَـما أَغْـنى عـَنهُْمْ مـا كـانُـوا يَكْسِـبوُنَ، فَـلَمَّا جـاءَتْـهُمْ رُسُـلهُُمْ بِـالْـبيَِّناتِ فَـرِحُـوا بمِـا عِـنْدهَُـمْ مِـنَ الْـعِلْمِ وَ حـاقَ بِـهِمْ 

ما كانوُا بهِِ يَستْهَزِْؤُنَ. 

أَ وَ لَـمْ يَـعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ قَـدْ أهَْـلكََ مِـنْ قَـبْلهِِ مِـنَ الْـقرُُونِ مَـنْ هُـوَ أَشَـدُّ مِـنهُْ قُـوَّةً وَ أَكْـثرَُ جَـمْعاً: پـاسـخ خـداونـد بـه ادعـاي اسـتقلال قـارون، 

اسـتفهام هـمراه بـا تـوبیخ اسـت. آیا او نـدید که پیشتر بسیاري بـودنـد که از او قـوي تـر و مـال انـدوز تـر بـودنـد، و هـمه شـان از میان 

رفـتند؟ پـرسـش در این عـبارت، لـزومـاً بـه مـعناي مـطالـعه ي اقـوام گـذشـته و اشـرف بـر آنـان نیست، بلکه انـسان وجـدانـاً می دانـد 

که هـمواره ثـروتـمندتـر و نیرومـندتـر از او در طـول تـاریخ بـوده اسـت، و هیچ کدام اکنون نیستند. مـراد از هـلاکت نیز لـزومـاً 

عـذاب الهی نیست، مـرگ انـسان غـافـل و سـرمسـت دنیا هـلاکت اسـت، چـه بـا عـذاب چـه بـا مـرگ طبیعی. قـارون در طـول 

حیات خـود یکی از أَشَـدُّ مِـنهُْ قُـوَّةً وَ أَكْـثرَُ جَـمْعاً را دیده بـود:  فـرعـون. هـلاکت او را نیز بـا چـشمان خـود مـشاهـده کرده بـود. 

چـگونـه چـند سـال پـس از غـرق شـدن فـرعـون و تـابعینش مسیر او را در پیش گـرفـت، و خـود را مسـتقل پـنداشـت؟! انـسان 

اینگونـه اسـت، بـه سـرعـت فـرامـوش می کند. آیات ۹ تـا ۱۱ سـوره ي هـود را بـخوانیم: وَ لَـئنِْ أَذَقْـنَا الإنِْْـسانَ مِـنَّا رَحْـمةًَ ثُـمَّ نَـزَعْـناهـا 

مِـنهُْ إنَِّـهُ لَـيؤَسٌُ كَـفوُرٌ، وَ لَـئنِْ أَذَقْـناهُ نَـعْماءَ بَـعْدَ ضَـرَّاءَ مَسَّـتهُْ لَـيَقوُلَـنَّ ذهََـبَ السَّـيِّئاتُ عَـنِّي إنَِّـهُ لَـفرَحٌِ فَـخوُرٌ، إِلاَّ الَّـذِيـنَ صَـبرَُوا وَ عَـمِلوُا 

الصَّالحِاتِ أُولئكَِ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أَجرٌْ كبَيِرٌ. 
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وَ لا يُسْـئَلُ عَـنْ ذنُُـوبِـهِمُ المجُْْـرِمُـونَ: تـرجـمه ي تـحت اللفظی آیه چنین اسـت: مجـرمـان را از گـناهـانـشان نـپرسـند. مـراد این اسـت که 

از مجـرم نمی پـرسـند که چـرا مـرتکب معصیت شـد، یا چـه گـناهـانی مـرتکب شـد. چـرا که نیازي بـه پـرسـش نیست. هـمه در 

عـلم الهی ثـبت و ضـبط اسـت. اکثر مفسـّرین مـعنا کرده انـد: فـرصـت بـه مجـرمـان داده نمی شـود تـا از دلیل گـناه کاریشان سـخن 

گویند، عذر و بهانه آورند، و … . به نظر حقیر معناي اولی که عرض شد سازگارتر است. 

فخَرَجََ عَلی  قوَْمهِِ فِي زِينتَهِِ قالَ الَّذِينَ يرُِيدُونَ الحيَْاةَ الدُّنيْا يا ليَتَْ لنَا مثِْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إنَِّهُ لَذُو حَظٍّ عظَيِمٍ (۷۹)  

در آراسـتگی از زیورِ بسیار میان مـردمـانـش آمـد، آنـان که طـالـب زنـدگی دنیوي بـودنـد گـفتند: کاش مـانـند آن چـه بـه قـارون عـطا 

شده بود، ما نیز داشتیم. او بهره ي فراوانی دارد.   

قـارون اهـل تجـمّل و خـودنـمایی بـود. مـنش او این بـود که بـا شکوه و زیور در میان عـموم مـردم ظـاهـر می شـد. چـشم 

دنیاپـرسـتان و دنیاخـواهـان را این رفـتار پـر می کرد؛ طـالـبان دنیا چنین گـفتند: قـالَ الَّـذِيـنَ يُـرِيـدُونَ الحَْـياةَ الـدُّنْـيا يـا لَـيتَْ لَـنا مِـثْلَ مـا 

أُوتِـيَ قـارُونُ إنَِّـهُ لَـذُو حَـظٍّ عَـظيِمٍ: اي کاش مـا هـم مـانـند قـارون دارا بـودیم؛ کاش بـه مـا هـم مـانـند او از دنیا داده  شـده  بـود. او 

بسیار ثروتمند است، بهره ي بسیاري از این دنیا دارد!  
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وَ قالَ الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثوَابُ اللَّـهِ خيَرٌْ لمنَِْ آمنََ وَ عَمِلَ صالحِاً وَ لا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابرُِونَ (۸۰)  

و کسانی که بـدیشان آگـاهی عـطا شـده بـود گـفتند: واي بـر شـما! پـاداش خـداونـد بـراي کسی که ایمان دارد، و کار شـایسته 

انجام می دهد بهتر است. و جز شکیبایان آن را درنیابند. 

در میان بنی اسـرائیل کسانی بـودنـد که حقیقت را بـاور داشـتند، هـمان هـا که در آیه ي ۷۶ و ۷۷ بـه قـارون گـفتند: لا تَـفرْحَْ إِنَّ 

اللَّـهَ لا يُـحبُِّ الْـفرَِحِـينَ، وَ ابْـتَغِ فِـيما آتـاكَ اللَّـهُ الـدَّارَ الآْخِـرَةَ وَ لا تَـنْسَ نَـصيِبكََ مِـنَ الـدُّنْـيا وَ أَحْـسنِْ كَـما أَحْـسنََ اللَّـهُ إِلَـيكَْ وَ لا تَـبْغِ 

الْـفَسادَ فِـي الأرَْضِْ إِنَّ اللَّـهَ لا يُـحبُِّ المُْفْسِـدِيـنَ. خـداونـد بـا تعبیري لطیف ایشان را اینگونـه تـوصیف می کند: الَّـذِيـنَ أُوتُـوا الْـعِلْمَ: 

به ایشان علم و آگاهی عطا شده بود. این تعبیر در برابر سخن قارون در توجیه کردارش آمد: إنَِّما أُوتيِتهُُ عَلی  عِلْمٍ عنِْدِي.  

مـؤمـنان بنی اسـرائیل بـه بهـت زدگـان ثـروت و مکنت قـارون چنین گـفتند: وَيْـلَكُمْ ثَـوابُ الـلَّـهِ خَـيرٌْ لمَِـنْ آمَـنَ وَ عَـمِلَ صـالحِـاً وَ لا 

يُـلَقَّاهـا إِلاَّ الـصَّابِـرُونَ: واي بـر شـما دنیازدگـان! خـداونـد شـما را غـرق رحـمت و مـعرفـت کرد، امـّا شـما دنیاخـواهی را رهـا 

نکردید؟ تـا شکوه ظـاهـري قـارون را دیدید، هـوس جـایگاه او را کردید؟! بی شک جـزاي خـداونـد بـه مـؤمـنان که کردارشـان 

الهی و شـایسته اسـت، بسیار بهـتر از دنیایی اسـت که شیفته ي آن هسـتید. امـّا این سـخن را هـر کسی درك نمی کند؛ وَ لا 

يُـلَقَّاهـا إِلاَّ الـصَّابِـرُونَ: يُـلَقَّا مـضارع مـجهول از الـقاء اسـت. الـقاء در فـارسی هـم اسـتعمال می شـود، بـه مـعناي فـهمانـدن و درك 

کردن اسـت. مـعناي فـقره چنین می شـود: جـز صـابـران آن را درك نمی کنند، و نمی فـهمند. چـه چیز را نمی فـهمند؟ این که 

ثَـوابُ الـلَّـهِ خَـيرٌْ لمَِـنْ آمَـنَ وَ عَـمِلَ صـالحِـاً. بـنابـراین ضمیر در يُـلَقَّاهـا بـه ثَـوابُ الـلَّـهِ خَـيرٌْ لمَِـنْ آمَـنَ وَ عَـمِلَ صـالحِـاً بـر می گـردد. چـرا 

صـابـران این مـطلب را درمی یابـند؟ چـرا که اثـر ایمان و عـمل صـالـح آنی نیست؛ ایمان بـاید مسـتمر و در هـمه ي آنـات حیات 

بـاشـد، تـا اثـر خـود را نـشان دهـد. در مـقابـل اثـر دنیا خـواهی سـریع اسـت. سـریع اثـر می گـذارد، و بـه سـرعـت هـم تـمام می شـود. 

پـس جـز شکیبایان که بـر عهـد ایمان بـمانـند، و کردارشـان مـطابـق ایمان حقیقی بـاشـد، درکی از ثَـوابُ الـلَّـهِ خَـيرٌْ لمَِـنْ آمَـنَ وَ عَـمِلَ 

صـالحِـاً نـخواهـند داشـت. در آیه ي ۶۰ همین سـوره خـوانـدیم: وَ مـا أُوتِـيتُمْ مِـنْ شَـيْءٍ فَـمتَاعُ الحَْـياةِ الـدُّنْـيا وَ زِيـنتَهُا وَ مـا عِـنْدَ الـلَّـهِ 

خيَرٌْ وَ أَبْقى أَ فلَا تَعْقِلوُنَ. در سوره ي اعلی آیات ۱۶ و ۱۷ نیز خواندیم: بَلْ تؤُْثرُِونَ الحيَْاةَ الدُّنيْا، وَ الآْخرَِةُ خيَرٌْ وَ أَبْقى. 
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فخََسَفنْا بهِِ وَ بِدارِهِ الأرَْضَْ فَما كانَ لهَُ منِْ فئِةٍَ ينَْصرُُونهَُ منِْ دُونِ اللَّـهِ وَ ما كانَ منَِ المنُتَْصرِِينَ (۸۱)  

او و خـانـواده اش را در زمین فـروبـردیم، هیچ گـروهی جـز خـدا نـداشـت که او را یاري کنند؛ خـود نیز نمی تـوانسـت خـویشتن 

را یاري کند.  

ابـن فـارس، قـال «١٨٠/٢»: «أصـل واحـد يـدل عـلى غـموض و غـؤور، و إلـيه ترـجـع فرـوع الـباب. قـال الـله تـعالـى: فَـخَسَفنْا بِـهِ وَ 

بِـدارِهِ اَلأرَْضَْ . و مـن الـباب خـسوف الـقمر. و المهـزول يـسمى خـاسـفاً كـأن لحـمه غـار و دخـل. و ممـا حـمل عـلى الـباب قـولـهم لـلسحاب 

الذي يأتي بالماء الكثير خسيف، كأنه شبه بالبئر التي ذكرناها». 

خـسف در لـغت بـه مـعناي پـوشیده شـدن و فـرورفـتن اسـت. بـه همین جهـت خـسوف مـاه گـفته می شـود. بِـدارِهِ جـارّ و مجـرور 

است. باء که بر سر بهِِ آمد بر سر دار هم آمد. دار به معناي خانه است. مراد خانواده و تابعین قارون است. 

نـهایت کار قـارون و تـابعینش چنین شـد که در زمین فـرورفـتند و نـاپـدید شـدنـد. عـذاب آن هـا مـتناسـب بـا کبیره شـان بـود. فخـر 

می فـروخـتند و کبر می ورزیدنـد، پـوشـانـده شـدنـد و در زمین فـرورفـتند. در آن حـال عـذاب هیچ کس را نـداشـت که یاریش 

کند، خـود نیز بـا هـمه ي کبر و ادعـاي عـلمش تـوانِ یاري خـویش را نـداشـت. مِـنْ دُونِ الـلَّـهِ لطیف اسـت. یعنی غیر از خـدا 

کسی نـبود که او را یاري کند. یعنی اگـر در هـمان حـال هـم خـدا را می خـوانـد، خـدا یاریش می کرد. امـّا قـارون آن قـدر متکبرّ 

بـود که نمی تـوانسـت خـدا را از جـان بـخوانـد، این شـد که در زمین فـرورفـت. بـنابـراین بـه نـظر حقیر تـرجـمه اي که عـده اي از 

مترجمین کرده اند، به این صورت که گروهی نداشت تا در برابر خدا او را یاري کنند، صحیح نیست. 

او عـمري را در سـرمسـتی و تکبرّ گـذرانـده بـود. بـراي خـود یاران و اعـوانی دسـت و پـا کرده بـود. خیال می کرد آن قـدر تـوان و 

یار دارد، که هیچ چیز مـانـع او نـخواهـد شـد. امـّا عـذاب که آمـد هـمه ي بـافـته هـایش رشـته شـد. دید نـه خـود می تـوانـد خـود را 

کمک کند؛ نـه هیچ کدام از اطـرافیانـش می تـوانـند کاري بـراي او کنند. تـنها خـداسـت که می تـوانـد او را نـجات دهـد، امـّا آن قـدر 

در کبر فرورفته بود، که نمی توانست از خداوند یاري طلبد.  
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إبـن عـباس (رحـمة الـله علیه) قَـالَ کَانَ قَـارُونُ ابْـنَ عَـمِّ مُـوسَی (علیه السـلام) وَ کَانَـتْ فِی زَمَـانِ مُـوسَی (علیه السـلام) امْـرَأَةٌ بَغِیٌّ لَـهَا 

جَـمَالٌ وَ هیَئْةٌَ فَـقَالَ لَـهَا قَـارُونُ أُعطْیِکَ مِـائَـةَ أَلْـفِ درِهَْـمٍ وَ تجیَِئیِنَ غَـداً إِلَی مُـوسَی (علیه السـلام) وَ هُـوَ جَـالِـسٌ عِـنْدَ بنَِی إِسْـراَئیِلَ یتَْلوُ 

عَلیَهِْمُ الــتَّورْاَةَ فَــتَقوُلیِنَ یَا مَعْشَــرَ بنَِی إِسْــراَئیِلَ إِنَّ مُــوسَی (علیه الســلام) دَعَــانِی إِلَی نَــفْسهِِ فَــأَخَــذتُْ مِــنهُْ مِــائَــةَ أَلْــفِ درِهَْــمٍ فَــلَمَّا 

أَصْـبحَتَْ جَـاءتَِ المَْـرْأَةُ البَْغِیُّ فَـقَامَـتْ عَلَی رُءُوسِـهِمْ وَ کَانَ قَـارُونُ حَـضرََ فِی زِینتَهِِ فَـقَالَـتِ المَْـرْأَةُ یَا مُـوسَی (علیه السـلام) إِنَّ قَـارُونَ 

أَعْــطَانِی مِــائَــةَ أَلْــفِ درِهَْــمٍ عَلَی أَنْ أَقُــولَ بیَنَْ بنَِی إِسْــراَئیِلَ عَلَی رُءُوسِ الأَْشْــهَادِ أنََّکَ دَعَــوْتنَِی إِلَی نَفْسکَِ وَ مَــعَاذَ الــلَّـهِ أَنْ تَکوُنَ 

دَعَــوْتنَِی لَــقَدْ أکَرَْمکََ اللَّـهُ عَــنْ ذَلکَِ فَــقَالَ مُــوسَی (علیه الســلام) لِــلأرَْضِْ خُــذِیهِ فَــأَخَــذَتْــهُ وَ ابْــتَلَعتَهُْ وَ إنَِّــهُ لیَتَجََلجَْلُ مَــا بَــلَغَ وَ لِــلَّـهِ 

الحَْمْد. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۷۰/ بحار الأنوار ج۱۳، ص۲۱۴ 

  

ابـن عـباس (رحـمة الـله علیه): قـارون پسـر عـموي مـوسی (علیه السـلام) بـود. در زمـان مـوسی (علیه السـلام) زن بـدکاره زیبایی 

بـود؛ قـارون بـه او گـفت: «بـه تـو صـدهـزار درهـم می دهـم، فـردا نـزد مـوسی (علیه السـلام) بـرو و درحـالی که نـزد بنی اسـرائیل 

نشسـته و بـرایشان تـورات می خـوانـد بـگو: «اي مـردم بنی اسـرائیل! مـوسی (علیه السـلام) مـرا بـه خـودش دعـوت کرده [و 

پیشنهاد زنـا داده] اسـت». زن از او صـدهـزار درهـم گـرفـت. هـنگام صـبح زن بـدکاره آمـد و بـالاي سـر این هـا ایستاد و قـارون 

هـم بـا زیورآلاتـش آنـجا حـاضـر بـود. آن زن گـفت: «اي مـوسی (علیه السـلام)! قـارون بـه مـن صـدهـزار درهـم داده بـراي این که 

در میان بنی اسـرائیل در حـضور هـمگان بـگویم تـو مـرا بـه خـودت دعـوت کردي، و پـناه می بـرم بـه خـدا از اینکه تـو مـرا بـه خـود 

دعـوت کرده بـاشی. بـه خـدا قـسم! خـدا تـو را از ارتکاب این گـناه بـزرگ داشـته اسـت»! مـوسی (علیه السـلام) بـه زمین گـفت: 

«او (قارون) را بگیر» و زمین او را گرفت و فروبرد و او در زمین فرو رفت. 
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وَ أَصْـبحََ الَّـذِيـنَ تمََـنَّواْ مَـكانَـهُ بِـالأَْمْـسِ يَـقوُلُـونَ وَيْـكَأَنَّ اللَّـهَ يبَْسُـطُ الرـِّزقَْ لمَِـنْ يَـشاءُ مِـنْ عِـبادِهِ وَ يَـقْدرُِ لَـوْ لا أَنْ مَـنَّ اللَّـهُ عَـليَنْا لخََـسَفَ بِـنا 

وَيْكَأنََّهُ لا يُفْلحُِ الْكافرُِونَ (۸۲)  

آنـان که دیروز تـمنّاي جـایگاه او را داشـتند، فـردایش گـفتند: واي! گـویا خـدا روزي هـر کدام از بـندگـانـش را که اراده کند 

فراخ یا تنگ می سازد. اگر خدا بر ما منتّ نگذاشته بود، ما را نیز فرو می برد! عجب، گویا کافران رستگار نمی شوند.  

وی اسـم فـعل مـضارع اسـت، بـه مـعناي تـعجبّ که مـعمولاً هـمراه بـا نـدامـت اسـت. كَـأَنَّ از حـروف مشـبه بـه فـعل اسـت. بـه مـعناي 

تشبیه است.  

داسـتان قـارون تـمام شـد، بهـت زدگـان ثـروت و مکنت او مـانـدنـد! این کریمه داسـتان آنـان را نیز تـمام می کند. آنـان که از شکوه 

ظـاهـري قـارون در حیرت بـودنـد، و تـمنّا و آروزي جـایگاه او را داشـتند، پـس از دیدن سـرانـجام قـارون و هـمراهـانـش بـه خـود 

آمـدنـد. هـمان هـا که دیروز آرزوي قـارون شـدن داشـتند، فـردا خـود را مـلامـت می کردنـد و می گـفتند: خـدا بـه هـرکس که 

بــخواهــد روزي وسیع می دهــد، و روزي هــرکس را که اراده کند تــنگ می کند. مــا حکمت وســعت و ضیق روزي را 

نمی دانیم، پـس چـرا روزي قـارون را طـلب کردیم؟! آري اگـر خـداونـد بـر مـا مـنتّ نمی گـذاشـت، مـا را نیز که مـبهوت دارایی و 

جـایگاه قـارون بـودیم را بـا او در زمین فـرومی بـرد. در نـهایت فکر خـود را بـا این جـمله جـمع بـندي کردنـد: وَيْـكَأنََّـهُ لا يُـفْلحُِ 

الْكافرُِونَ! عجبا، گویا چنین است که ناباوران هیچ گاه رستگار نمی شوند. 

این کریمه پـایان داسـتان قـارون، تـابـعانـش، و بهـت زدگـان جـایگاه اوسـت. در عـصر مـا نیز عـموم انـسان هـا یا قـارونـند، یا 

حسـرت قـارون شـدن دارنـد. نیک که تـنها داسـتان گـذشـتگان را نـخوانیم، بلکه خـود را مـخاطـب قـرآن بـدانیم، و ببینیم مـا 

قارون، مریدان او، یا شیفته ي مال و مکنت نیستیم! 
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تِلكَْ الدَّارُ الآْخرَِةُ نجَْعَلهُا لِلَّذِينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُاًّ فِي الأرَْضِْ وَ لا فَساداً وَ الْعاقبِةَُ لِلْمتَُّقِينَ (۸۳)  

این سـراي آخـرت اسـت، آن را بـراي کسانی قـرار دادیم که در پی هیچ بـرتـري جـویی و فـساد در زمین نیستند؛ سـرانـجام از 

آنِ پرهیزکاران است.  

جـمع بـندي داسـتان قـارون آیات ۸۳ و ۸۴ اسـت. در عین حـال که سـفارشی شـگرف بـراي هـمه ي انـسان هـاسـت. آیه ي ۸۳ از 

نفیس تـرین آیات اخـلاقی قـرآن کریم اسـت. عـبارتی کوتـاه و مـعنایی عمیق که در شـرح لـفظ امـثال حقیر نیاید. تـنها تـلاشی 

بـراي فـهم کریمه خـواهـم داشـت، و آگـاهـم که درك این آیه تـنها بـراي آنـان میسرّ اسـت که دسـت از عـلوّ کشیده  انـد؛ حـقّا که 

حقیر از زمره ي آنان نیستم، امّا به فضل الهی امید بسیار دارم.  

: این سـراي آخـرت اسـت. بسیار لطیف اسـت. گـویا و حـقّا که آخـرت پیش روسـت، دیده می شـود، و  فـرمـود: تِـلكَْ الـدَّارُ الآْخِـرَةُ

وصـف می شـود. مـخاطـب بـدون پیش زمینه می خـوانـد و درمی یابـد که هـم اکنون دار آخـرت هسـت، آخـرت را بـطن دنیا 

می بیند. نـه سـرایی که بـعدهـا بـا آن مـواجـه گـردد. سـراي آخـرت بـراي کسانی اسـت که دو وصـف در آنـان نـباشـد، یعنی کسی 

که این اوصاف در اوست بهره اي از درك حقیقت که همان آخرت است ندارد.  

: عـلوّ بـالـذات مـعناي مـذمـوم نـدارد، بلکه بـه مـعناي بـالا و ارتـفاع در بـرابـر سـفل اسـت. در کریمه  اول لا يُـرِيـدُونَ عُـلوُاًّ فِـي الأرَْضِْ

بـه این مـعنا آمـد: طـالـب کوچک تـرین بـزرگی در زمین نیستند. یعنی نمی خـواهـند خـود را نسـبت بـه احـدي انـدکی بـالاتـر ببینند. 

یعنی خـود را بـرتـر از احـدي در هسـتی نمی بینند. بـنابـراین سـه قید در آن لـحاظ اسـت: اول کوچک تـرین بـرتـري جـویی نـدارنـد؛ 

دوم در هیچ زمـانی عـلوّ نـدارنـد؛ سـوم نسـبت بـه هیچ کسی خـود را بـرتـر نمی بینند. خـوانـدن این وصـف آسـان، و در جـان 

نشسـتنش عـمري می طـلبد. کوچک دیدن خـود نسـبت بـه اولیاء و صـلحاء آسـان اسـت، امـّا نسـبت بـه کسانی که کافـرپیشه انـد، 

مسـتکبرنـد، داراي صـفات رذیله انـد، و … بسیار دشـوار اسـت. شـاید آغـازش چنین بـاشـد که در هیچ مـوقعیتی نسـبت بـه 

دیگري بـرتـري نمی جـویند؛ یعنی تـمرین ابـتدایی در فـعل اسـت. الـبته که مـراد کریمه حـالِ درونی انـسان اسـت. کسی که 

اراده  ي علوّ ندارد، یعنی در جانش خود را برتر نمی بیند.  
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یک مـصداق آشکار آن در دنیاي امـروز، پیشتازي در امـور اسـت. مکانیز م هـاي درونی و بـرونی اول بـودن را بـه انـسان 

می آمـوزنـد. پـدر و مـادر نـاآگـاه اول شـدن را از کودکی بـه انـسان یاد می دهـند. در مـدرسـه، در مـسابـقات، در هـوش، در 

دانـشگاه، در شـغل، در ازدواج، و …، هـمه جـا این مکانیزم هـا بـه انـسان اول شـدن و از دیگران جـلو زدن را یاد داده انـد. این 

یکی از مـصادیق واضـح عـلو اسـت. روشـن اسـت که رهـا شـدن از این مکانیزم هـا چـه انـدازه دشـوار اسـت. انـسانی که دائـماً در 

پی اول شـدن اسـت، کی و چـگونـه می تـوانـد آرامـش پیدا کند؟ کی می تـوانـد زنـدگی کند؟  چـه اول بـشود چـه نـه!! مـسابـقه دادن 

انسان را در اضطراب می افکند، مسابقات بیهوده اي که همه ي عمر انسان را می گیرد.  

ذهـن را از قید اجـر و عـذاب، بهشـت و جـهنّم رهـا کنیم، از این که عـلو و فـساد نـداشـته بـاشیم تـا بهشـتی شـویم و از عـذاب 

، آخـرت همین جـاسـت، بـطن دنیاسـت، ظـهور آرامـش در  رهـا شـویم. قـرآنی بیندیشیم،  خـداونـد می فـرمـاید: تِـلكَْ الـدَّارُ الآْخِـرَةُ

قیامـت اسـت، امـّا در همین دنیا نیز می تـوان سـالـم و آرام زیست. می تـوان بـا خـدا زنـدگی کرد، و از مـلال و رنـج رهـا شـد. 

راهـش چیست؟  این که عـلوّ و فـساد نـباشـد. این که انـسان از اسـارت و بـردگی خـود و دنیاي پیرامـونـش رهـا شـود. جـلوه گـري 

بـردگی در انـسان همین عـلو و فـساد اسـت. دنیاي بـه ظـاهـر پیشرفـته ي امـروز بـا فـرهـنگ و رسـانـه این اسـارت را در انـسان 

شـارژ می کند. روشـن اسـت که انـسان بـه سـادگی نـخواهـد تـوانسـت از چـرخـه ي بـاطـل عـمومی خـارج گـردد. خـداونـد که ربّ 

مهـربـان انـسان اسـت، راه را نـشان می دهـد. راهی که تـا ابـد بـه کار انـسان می آید. بـرتـري نـجوید و فـساد نکند. اهـل انـدیشه 

می فـهمند که چـه راه مـبارکی را خـداونـد پیش انـسان نـهاده اسـت. زبـان آیه آخـرت و دنیاسـت، چـرا که زبـان دین اسـت. امـّا بـا 

توضیحی که عرض شد امید که این کریمه ي نفیس بیشتر جلوه گر شده باشد.  

): فـساد بـدي کردن آشکار اسـت. در هسـتی آرامـند، بـراي رسیدن بـه حـرص و لـذتّ، بـدي  دوم لا فَــساداً (فِــي الأرَْضِْ

نمی کنند. بـه هـر چیز مـتوسـّل نمی شـونـد تـا بـه غـایات خـویش بـرسـند. فـساد نکردن ذیل عـلوّ نـداشـتن اسـت. کسی که عـلوّ 

نـدارد، قـطعاً مـرتکب فـساد نمی شـود. و در مـقابـل آن که گـرفـتار بـزرگ بینی اسـت، بـراي رسیدن بـه جـایگاه بـالاتـر، یا تثبیت 

برتري خود دست به هر فسادي می زند.  
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وَ الْـعاقِـبةَُ لِـلْمتَُّقِينَ: سـرانـجام نیک بـراي کسانی اسـت که اهـل تـقوایند. تـقوا را در گـذشـته بـارهـا مـعنا کردیم. آگـاهی دائمی 

تـقواسـت. بـا ادبیات دینی درك حـضور مـطلق خـداونـد مـتعال اسـت. کسانی که اهـل مـراقـبه انـد، در دنیا بـدون آگـاهی کاري 

انـجام نمی دهـند. بـنابـراین در پی بـرتـري و فـساد نیستند. چـرا که در هـر فعلی می انـدیشند، و آن را آگـاهـانـه انـجام می دهـند، 

می دانـند که بـرتـري جـویی و فـساد گـرفـتار شـدن در چـرخـه ي دنیاپـرسـتی اسـت، پـس این دو رذیله را بـه مـرور تـرك می کنند.   

سپس به عیان می بینند که وجودشان غرق آزادي، آرامش، و بهجت می شود: تِلكَْ الدَّارُ الآْخرَِةُ.  

بـنابـراین پـایان آیه راه رهـایی از عـلوّ و فـساد را بیان می کند. وقتی کسی دائـماً کشیک خـود کشید، و نسـبت بـه رذیله ي 

نـاگـوار عـلوّ آگـاهی یافـت، تـدارك رهـا شـدن از آن را می کند. اگـر اوقـات را در غـفلت گـذرانـد، دائـم در چـرخـه ي بـرتـري جـویی 

غرق خواهد بود. هر چه مراقبه را بیشتر و عمیق تر نمود، به رهایی نزدیک تر خواهد شد. 

 ۱

الـصّادق (علیه السـلام)- عَـنْ حَـفصِْ بْـنِ غیَِاثٍ قَـالَ قَـالَ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّـهِ (علیه السـلام): یَا حَـفصُْ مَـا مَـنزِْلَـةُ الـدُّنیَْا مِـنْ نَفْسِی إِلَّـا بمَِـنزِْلَـةِ 

المیَْتْةَِ إِذاَ اضْـطرُرِتُْ إِلیَهَْا أکََلتُْ مِـنهَْا، یَا حَـفصُْ إِنَّ اللَّـهَ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی عَـلِمَ مَـا الْـعبَِادُ عَـامِـلوُنَ وَ إِلَی مَـا هُـمْ صَـائِـرُونَ فحََـلُمَ عَـنهُْمْ 

عِـنْدَ أَعْـمَالِـهِمُ السَّیِّئةَِ لِـعِلْمهِِ الـسَّابِـقِ فیِهِمْ فَـلاَ یَغرَُّنَّکَ حُـسنُْ الـطَّلبَِ ممَِّـنْ لاَ یخََافُ الْـفوَتَْ. ثُـمَّ تَـلاَ قَـوْلَـهُ تَـعَالَی تِلکَْ الـدَّارُ الآْخِـرَةُ الآْیةََ 

وَ جَعَلَ یبَْکِی وَ یَقوُلُ ذهَبَتَْ وَ اللَّـهِ الأَْمَانِیُّ عنِْدَ هَذِهِ الآْیةَِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۰/ بحار الأنوار ج۲، ص۲۷  

حـفص بـن غیاث گـوید: امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: اي حـفص! بـا دنیا مـثل یک مـردار بـرخـورد کردم [چـنانـچه اگـر فـردي 

از گـرسنگی در حـال مـرگ بـاشـد و غـذایی جـز یک مـردار نـداشـته بـاشـد، مـجاز اسـت بـه قـدر رفـع اضـطرارش از آن مـردار 

بـخورد] مـن نیز بـه قـدر اضـطرارم از دنیا اسـتفاده کردم، اي حـفص! خـداونـد مـتعال می دانسـت که بـندگـان چـه می کنند و بـه 
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سـوي چـه سـرنـوشـتی حـرکت می کنند امّـا بـه هـنگام ارتکاب اعـمال نـاشـایست تـوسـّط آن هـا، بـردبـاري بـه خـرج داد زیرا از پیش 

بـه آن هـا آگـاه بـود. پـس زنـدگی خـوب کسی که از مـرگ واهـمه نـدارد، تـو را فـریب نـدهـد. سـپس آیه: تِلکَْ الـدَّارُ الآْخِـرَةُ نجَْـعَلهُا 

لِــلَّذینَ لا یرُیدُونَ عُــلوُاًّ فِی الأرَْضِْ وَ لا فَــساداً وَ الْــعاقِــبةَُ لِلْمتَُّقینَ را تـلاوت کرده و درحـالی که می گـریست فـرمـود: «بـه خـدا 

سوگند! با این آیه، همه ي آرزوها بر باد رفت». 

 ۲

 أمیرالمــومنین (علیه الســلام)- زاَذاَن إنَِّــه (عَلِیٌّ (علیه الســلام)) کَانَ یَمْشِی فِی الأَْسْــواَقِ وَحْــدَهُ وَ هُــوَ ذاَکَ یرُْشِــدُ الــضَّالَّ وَ یُعیِنُ 

الضَّعیِفَ وَ یَمرُُّ بِالبْیََّاعِ وَ البَْقَّالِ فیََفتْحَُ عَلیَهِْ الْقرُآْنَ وَ یَقرَْأُ تِلکَْ الدَّارُ الآْخرَِةُ نجَْعَلهُا الآْیةََ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۲/ بحار الأنوار ج۴۱، ص۵۴  

زاذان گـوید: او در بـازار تـنها راه می رفـت و کسی بـود که راه گـم کرده را راهـنمایی می کرد و بـه ضعیف یاري می رسـانـد و 

بـه فـروشـندگـان و بـقّال هـا گـذر می کرد و قـرآن را بـر او بـاز می کرد و می خـوانـد: تِلکَْ الـدَّارُ الآْخِـرَةُ نجَْـعَلهُا لِـلَّذینَ لا یرُیدُونَ عُـلوُاًّ 

فِی الأرَْضِْ وَ لا فَساداً وَ الْعاقبِةَُ لِلْمتَُّقینَ.   
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 ۳

أمیرالمـومنین (علیه السـلام)- رَوَیَ سَـلاَمُ الأعْـرجَِ عَـنْ أمیِرِ المُـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) إنَّ الرـَّجُـلَ لیََعجْبَهَُ شرـاَکَ نَـعْلهِِ فیََدْخُـلُ فِی هَـذِهِ 

الآیةَِ تِلکَْ الدَّارُ الآْخرَِةُ الایةَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۴   

سـلام اعـرج از امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) نـقل می کند که فـرمـود: اگـر فـردي حتی نسـبت بـه بـند کفشش بـگوید که [بـند 

کفش مـن از فـلانی بهـتر اسـت و] احـساس خـوشـحالی و تـفاخـر کند [مـصداق مـقام پـرسـتی و بـزرگی طلبی در دنیا شـده و] 

مصداق این آیه است که می فرماید: تِلکَْ الدَّارُ الآْخرَِةُ نجَْعَلهُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوُاًّ فِی الأرَْضِْ وَ لا فَساداً.  

 ۴

الـصّادق (علیه السـلام)- عـن عـنوان بـصری: لیَْسَ الْـعِلْمُ بِـالـتَّعَلُّمِ إنَِّـمَا هُـوَ نُـورٌ یَقَعُ فِی قَـلبِْ مَـنْ یرُِیدُ اللَّـهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی أَنْ یهَْدِیهَُ 

فَـإِنْ أرََدتَْ الْـعِلْمَ فَـاطْـلبُْ أَوَّلاً فِی نَفْسکَِ حَقیِقةََ الْـعبُوُدِیَّةِ وَ اطْـلبُِ الْـعِلْمَ بِـاسْـتِعْمَالِـهِ وَ اسْـتَفهِْمِ اللَّـهَ یُفهِْمکَْ قُـلتُْ یَا شَـرِیفُ فَـقَالَ قُـلْ 

یَا أَبَـا عَـبْدِ الـلَّـهِ. قُـلتُْ یَا أَبَـا عَـبْدِ الـلَّـهِ (علیه السـلام) مَـا حَقیِقةَُ الْـعبُوُدِیَّةِ قَـالَ ثَـلاَثَـةُ أَشیَْاءَ أَنْ لاَ یرََی الْـعبَْدُ لِـنَفْسهِِ فیِمَا خَـوَّلَـهُ اللَّـهُ 

مِلْکاً لأَِنَّ الْعبَیِدَ لاَ یَکوُنُ لَـهُمْ مِلکٌْ یرََوْنَ المَْـالَ مَـالَ الـلَّـهِ یَضَعوُنَـهُ حیَثُْ أَمَـرهَُـمُ اللَّـهُ بِـهِ وَ لاَ یُدَبِّـرُ الْـعبَْدُ لِـنَفْسهِِ تَـدْبیِراً وَ جُـمْلةَُ اشْـتِغَالِـهِ 

فیِمَا أَمَـرَهُ تَـعَالَی بِـهِ وَ نَـهَاهُ عَـنهُْ فَـإِذاَ لَـمْ یرََ الْـعبَْدُ لِـنَفْسهِِ فیِمَا خَـوَّلَـهُ اللَّـهُ تَـعَالَی مِلْکاً هَـانَ عَلیَهِْ الإنِْْـفَاقُ فیِمَا أَمَـرَهُ اللَّـهُ تَـعَالَی أَنْ 

ینُْفقَِ فیِهِ وَ إِذاَ فَـوَّضَ الْـعبَْدُ تَـدْبیِرَ نَـفْسهِِ عَلَی مُـدَبِّـرِهِ هَـانَ عَلیَهِْ مَـصَائِـبُ الـدُّنیَْا وَ إِذاَ اشْـتَغَلَ الْـعبَْدُ بمَِـا أَمَـرَهُ اللَّـهُ تَـعَالَی وَ نَـهَاهُ لاَ 

یتََفرََّغُ مِـنهُْمَا إِلَی المِْـراَءِ وَ المُْـبَاهَـاةِ مَـعَ الـنَّاسِ فَـإِذاَ أکَرَْمَ اللَّـهُ الْـعبَْدَ بهَِـذِهِ الـثَّلاَثَـةِ هَـانَ عَلیَهِْ الـدُّنیَْا وَ إِبْلیِسُ وَ الخَْـلقُْ وَ لاَ یطَْلبُُ الـدُّنیَْا 

تَکَاثُـراً وَ تَـفَاخُـراً وَ لاَ یطَْلبُُ مَـا عِـنْدَ الـنَّاسِ عِـزاًّ وَ عُـلوُاًّ وَ لاَ یَدعَُ أَیَّامَـهُ بَـاطِـلاً فهََـذاَ أَوَّلُ درََجَـةِ التُّقَی قَـالَ اللَّـهُ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی تِلکَْ 

الدَّارُ الآْخرَِةُ نجَْعَلهُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوُاًّ فِی الأرَْضِْ وَ لا فَساداً وَ الْعاقبِةَُ لِلْمتَُّقیِنَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۴/ بحار الأنوار ج۱، ص۲۲۶  
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عـنوان بـصري گـوید: امـام صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «عـلم [الهی] بـا آمـوخـتن بـه دسـت نمی آید بلکه نـوري اسـت که از 

طـرف خـداونـد بـر دلـها می تـابـد تـا آن هـا را هـدایت کند؛ اینک اگـر طـالـب عـلم هسـتی ابـتدا از درون خـود، حقیقت عـبودیتّ را 

بـخواه، عـلم را بـراي عـمل طـلب کن و از خـداونـد بـخواه تـا فـهم تـو را زیاد کند تـا بفهمی». عـرض کردم: «اي بـزرگـوار»! امـام 

صـادق (علیه السـلام) فـرمـود: «بـگو اي ابـاعـبدالـلهَّ»!. عـرض کردم: «اي ابـاعـبدالـلهَّ (علیه السـلام) حقیقت عـبودیتّ چیست»؟ 

فـرمـود: «بـه سـه چیز می تـوان این حقیقت را دریافـت: یکی اینکه بـندگـان آنـچه را که خـداونـد بـه آن هـا بخشیده اسـت ملک 

خـود نـدانـند زیرا بـندگـان خـدا مـالک نیستند و هـرچـه دارنـد از خـدا می بـاشـد و هـرجـا خـدا امـر کند بـاید خـرج کنند. دوّم اینکه 

بـنده اي هـرگـز قـدرت نـدارد بـا فکر و انـدیشه خـود کارهـاي خـود را اداره کند سـوّم اینکه هـرچـه خـداونـد بـه او امـرکرده و یا از 

آن نهی نـموده اسـت بـه کار گیرد و از اوامـر و نـواهی خـدا سـر بـاز نـزنـد. هـرگـاه بـنده اي چیزي را ملک خـود نـدانـد مـال را 

انـفاق می کند. هـرگـاه بـنده اي امـور خـود را بـه خـداونـد واگـذارد و بـفهمد که بـا عـقل و تـدبیرش نمی تـوانـد امـور خـود را آن طـور 

که هسـت اداره کند گـرفـتاري هـاي دنیا و مـصائـب آن بـر او گـوارا می گـردد هـرگـاه بـنده اي بـه اوامـر و نـواحی خـداونـد گـردن 

گـذارد دیگر بـا مـردم جـدال و مـناقـشه و تـفاخـر نمی کند و آن هـا را آزار نمی دهـد. هـر وقـت خـداونـد این سـه خـصلت را بـه 

انـسان عـطا کند و مـورد دنیا و شیطان و مـردم در نـظر آن هـا کوچک می شـود و دنـبال جـمع کردن مـال و تکاثـر و تـفاخـر 

نمی رونـد و قـصد ریاسـت بـر مـردم و طـلب عـزتّ نـدارنـد و اوقـات خـود را بـه هـدر نمی دهـند. این اوصـاف نخسـتین درجـه ي 

پـرهیزکاران اسـت خـداونـد مـتعال در قـرآن مجید می فـرمـاید: تِلکَْ الـدَّارُ الآْخِـرَةُ نجَْـعَلهُا لِـلَّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُـلوُاًّ فِی الأرَْضِْ وَ لا 

فَساداً. 
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روایت عـنوان بـصري مـفصّل  اسـت، و مـورد تـوجّـه بسیاري از بـزرگـان مـانـند مـرحـوم قـاضی نیز بـوده اسـت. مـرحـوم طهـرانی در 

روح مجـرّد بـه این مـطلب اشـاره دارنـد، و نـقل می کنند که آقـاي قـاضی اولین تـوصیه شـان بـه شـاگـردانـشان خـوانـدن و عـمل 

کردن این روایت بـوده اسـت. حتّی این که نـسخه اي از آن را هـمراه خـود داشـته بـاشـند و مکرّر بـخوانـند و عـمل کنند. مـا تـنها 

بـخش ابـتدایی روایت را که مـرتـبط بـا آیه بـود نـقل کردیم. در صـورت تـمایل بـه خـوانـدن کامـل حـدیث بـه مـجامـع روایی 

مراجعه بفرمایید. خصوصاً در کتاب روح مجرّد (صفحه ي ۱۷۶ تا ۱۸۶) مرحوم طهرانی ترجمه ي شایسته اي آورده اند. 

  

منَْ جاءَ بِالحَْسنَةَِ فَلهَُ خيَرٌْ منِهْا وَ منَْ جاءَ بِالسَّيِّئةَِ فلَا يجُزَْی الَّذِينَ عَمِلوُا السَّيِّئاتِ إِلاَّ ما كانوُا يَعْمَلوُنَ (۸۴)  

هر که نیک آرَد، بهتر از آن را خواهد یافت؛ و هر که بد آرد، آنان که بدي کردند جز آن چه می کردند کیفر نبینند. 

هـر آن کس که وجـودش خیر بـاشـد، و کردارش نیک، جـزایش مـانـند آن چـه کرده اسـت نـخواهـد بـود، بلکه بسیار والاتـر از آن 

جـزا خـواهـد یافـت. چـرا که خـداونـد مـتعال کریم اسـت و فـضلش بی پـایان. و در مـقابـل هـر کس که بـدي آرد، تـنها بـه قـدر 

بـدي  اش کیفر می بینند. هـمان طـور که در سـوره ي انـعام آیه ي ۱۶۰ آمـد: مَـنْ جـاءَ بِـالحَْـسنَةَِ فَـلهَُ عَشْـرُ أَمْـثالِـها وَ مَـنْ جـاءَ بِـالسَّـيِّئةَِ 

  . فلَا يجُزْى إِلاَّ مثِْلهَا وَ هُمْ لا يظُْلَموُنَ

آیات بـا این مـضمون بـراي تـشویق و تـرغیب انـسان اسـت. بـراي این که دسـت از بـدي بکشد و مسیر خیر را پیش گیرد. 

انـسانی که بـا دادو سـتد انـس گـرفـته اسـت، ممکن اسـت بـا وعـده ي حـقّ خـداونـد مـتعال تـلنگري بـخورد، و مسیر زنـدگی اش را 

تغییر دهـد. امـّا روشـن اسـت انـسانی که از قید پـاداش و جـزا رهـا شـده اسـت، بـه جهـت فـزونی پـاداش الهی مسیر خیر را 

انتخاب نمی کند؛ بلکه خدا را انتخاب می کند چون او را شایسته ي پرستش و بندگی یافته است. 
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آیات ۸۵ تا انتهاي سوره:  

إِنَّ الَّذِي فرَضََ عَليَكَْ الْقرُآْنَ لرَادُّكَ إِلی  مَعادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ منَْ جاءَ بِالهُْدی  وَ منَْ هوَُ فِي ضلَالٍ مبُِينٍ (۸۵)  

بی گـمان هـمان (خـداي) که قـرآن را بهـره ي تـو سـاخـت (عـابـد الـجابـري)، تـو را بـه بـازگشـتگاهی بـرمی گـردانـد؛ بـگو: خـدایم بـه 

آن که رهنمون آورده و به آن که در گمراهیِ آشکار است آگاه تر است. 

آیات پایانی سوره مبارکه ي قصص مانندِ آیات ابتدایی این سوره درباره ي وجود مبارك پیامبر اکرم صلوات اللهّ علیه است.  

در این کریمه تـفاسیر مـتعدّدي بیان شـده اسـت. دربـاره ي فـرـض اولاً و تطبیق مــعاد ثـانیاً اقـوال مـتعدّدي بیان شـده اسـت. 

درباره ي فرض مرحوم علّامه دو احتمال را بیان می کنند:  

الـفرض - علی مـا ذكرـه- بمعنی الإيـجاب فمعنی «فَـرضََ عَـليَكَْ الْـقرُآْنَ » أي أوجـب عـليك الـعمل بـه أي بمـا فـيه مـن الأحـكام فـفيه 

مـجاز فـي النسـبة. و أحـسن مـنه قوـل بـعضهم: إن المعنی أوجـب عـليك تـلاوتـه و تـبليغه و الـعمل بـه و ذلـك لـكونـه أوفـق لـقولـه: «لَـرادُّكَ 

» بما سيجي ء من معناه.  إِلی  مَعادٍ

احـتمال اول را وجـوب می دانـند که بـه مـعناي عـمل مـطابـق احکام نـازلـه در قـرآن اسـت. احـتمال دوم را که بهـتر می دانـند، 

وجوب خواندن قرآن بر مردم، تبلیغ، و تحریض مردم بر عمل به قرآن می دانند. 

درباره ي معاد نیز احتمالاتی را بیان می کنند:  

المـعاد اسـم مـكان أو زمـان مـن الـعود و قـد اخـتلفت كـلماتـهم فـي تفسـير هـذا المـعاد فـقيل: هوـ مـكة فـالآيـة وعـد لـه أن الـله سـيرده بـعد 

هجـرتـه  إلی مـكة ثـانـيا، و قـيل: هوـ الموـت، و قـيل: هوـ الـقيامـة، و قـيل: هوـ المحشـر، و قـيل هوـ المـقام المحـمود و هوـ موـقـف الـشفاعـة 

الـكبری، و قـيل: هوـ الجـنة، و قـيل: هوـ بـيت المـقدس، و هوـ فـي الحـقيقة وعـد بمـعراج ثـان يـعود فـيه إلی بـيت المـقدس بـعد مـا كـان دخـله 

في المعراج الأول: و قيل: هو الأمر المحبوب فيقبل الانطباق علی جل الأقوال السابقة أو كلها. 
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سپس نظر خودشان را که مطابق تدبرّ در کلّ سوره است چنین بیان می کنند:  

و الـذي يـعطيه الـتدبرـ فـي سـياق آيـات الـسورة هـو أن تـكون الآيـة تـصريـحا بمـا كـانـت الـقصة المسـرودة فـي أول الـسورة تـلوح إلـيه ثـم 

الآيات التالية لها تؤيده. 

فـإنـه تـعالی أورد قـصة بـني إسرـائـيل و موـسی (ع) فـي أول الـسورة فـفصل الـقول فـي أنـه كـيف مـن عـليهم بـالأمـن و السـلام و الـعزة و 

الـتمكن بـعد مـا كـانوـا أذلاء مسـتضعفين بـأيـدي آل فرـعوـن يـذبـحون أبـناءهـم يسـتحيون نـساءهـم، و قـد كـانـت الـقصة تـدل بـالالـتزام- و 

مـطلع الـسورة يؤـيـده- علی وعـد جـميل لـلمؤمـنين أن الـله سـبحانـه سـينجيهم ممـا هـم عـليه مـن الـفتنة و الشـدة و العسـرة و يظهـر ديـنهم 

علی الدين كله و يمكنهم في الأرض بعد ما كانوا لا سماء تظلهم و لا أرض تقلهم. 

ثـم ذكرـ بـعد الـفراغ مـن الـقصة أن مـن الوـاجـب فـي الحـكمة أن يـنزل كـتابـا يهـدي الـناس إلی الحـق تـذكرـة و إتمـامـا لـلحجة ليـتقوا بـذلـك مـن 

عـذاب الـله كـما نـزلـه علی موـسی بـعد مـا أهـلك الـقرون الأولی و كـما نـزل علی الـنبي ص و إن كـذبوـا بـه عـنادا لـلحق و إيـثارا لـلدنـيا 

علی الآخرة. 

و هـذا السـياق يرـجـي الـسامـع أنـه تـعالی سـيتعرض صـريـحا لمـا أشـار إلـيه فـي سرـد الـقصة تـلويـحا فـإذا سـمع قوـلـه: «إِنَّ الَّـذِي فَـرضََ 

» لـم يـلبث دون أن يـفهم أنـه هوـ الوـعـد الجـميل الـذي كـان يـترقـبه و خـاصـة مـع الابـتداء بـقولـه: «إِنَّ الَّـذِي   عَـليَكَْ الْـقرُآْنَ لَـرادُّكَ إِلی  مَـعادٍ

فَـرضََ عَـليَكَْ الْـقرُآْنَ » و قـد قـدم تـنظير الـتوراة بـالـقرآن و قـد كـان مـا قـصه فـي إنجـاء بـني إسرـائـيل مـقدمـة لـنزول الـتوراة حتی يـكونوـا 

بالأخذ بها و العمل بها أئمة و يكونوا هم الوارثين. 

فمعنی الآيـة: إن الـذي فرـض عـليك الـقرآن لـتقرأه علی الـناس و تـبلغه و تـعملوا بـه سـيردك و يـصيرك إلی محـل تـكون هـذه الـصيرورة 

مـنك إلـيه عوـدا و يـكون هوـ مـعادا لـك  كـما فرـض الـتوراة علی موـسی و رفـع بـه قـدره و قـدر قوـمـه، و مـن المـعلوم أنـه (ص) كـان بمـكة 

علی مـا فـيها مـن الشـدة و الـفتنة ثـم هـاجرـ مـنها ثـم عـاد إلـيها فـاتحـا مـظفرا و ثـبتت قوـاعـد ديـنه و اسـتحكمت أركـان مـلته و كسـرت 

الأصنام و انهدم بنيان الشرك و المؤمنون هم الوارثون للأرض بعد ما كانوا أذلاء معذبين.  

و في تنكير قوله: «مَعادٍ» إشارة إلی عظمة قدر هذا العود و أنه لا يقاس إلی ما قبله من القطون بها و التاريخ يصدقه. 
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خـلاصـه ي نـظر مـرحـوم عـلّامـه چنین اسـت: آن کسی کـه قـرآن را بـر تـو واجـب کـرد، تـا بـر مـردم بـخوانی، ابـلاغ کنی، و 

دسـتوراتـش را بـه کـار بـندي، بـه زودي تـو را بـه آن محـلّی بـرمی گـردانـد، کـه ایـن بـرگشـت عـود اسـت، و آنـجا مـعادت شـود؛ 

چـنان کـه تـورات را بـر مـوسی نـازل کـرد، و بـا نـزول آن قـَدر و مـنزلـت خـودش و قـومـش را بـالا بـرد. بـنابـراین مـراد از مـعاد را 

مطابق فحواي کلّی سوره مکهّ می دانند. 

بـه زعـم حقیر مـراد از فـرض وجـوب نیست، بـنابـراین هیچ کدام از دو احـتمال مـذکور صحیح نمی بـاشـد. اقـوال دیگر مفسـّرین 

نیز عـمومـاً گـرد همین دو احـتمال می چـرخـد. عهـدمـان بـر این بـود که واژگـان را در سیاق عـبارت مـعنا کنیم. قـرار نیست واژه 

خـارج از مـتن مـعنا شـود، سـپس مـتن بـه مـقتضاي واژه مـعنا گـردد. وجـوب نمی تـوانـد مـراد بـاشـد، چـرا که هـنوز حکمی در 

قـرآن نیامـد تـا پیامـبر بـخواهـد بـه وجـوبـات قـرآنی عـمل کند. احـتمال دوم نیز نمی تـوانـد صحیح بـاشـد، چـرا که می فـرمـاید: فَـرضََ 

؛ سیاق اقـتضايِ وجـوبِ تـلاوت بـر مـردم نـدارد. بـا تـوضیحاتی که عـرض شـد بـه نـظر چنین می رسـد که مـراد از  عَـليَكَْ الْـقرُآْنَ

، الـقاء قـرآن بـر پیامـبر اسـت. قـرآن عـدل پیامـبر اسـت، در واقـع هـر دو یکی  هسـتند. بـنابـراین مـراد گـویا شـدن  فَـرضََ عَـليَكَْ الْـقرُآْنَ

پیامبر اکرم به قرآن کریم است. دقتّ بفرمایید. 

دربـاره ي مـعاد قـول مـشهور چـنان که از مـرحـوم عـلّامـه نیز نـقل شـد، بـازگشـت بـه مکهّ اسـت. بـه نـظر حقیر بـازگشـت بـه مـعاد 

بـاید بـا فَـرضََ عَـليَكَْ الْـقرُآْنَ تـناسـب داشـته بـاشـد. درسـت اسـت که بـا فـضاي کلّی سـوره نیز بـاید مـتناسـب بـاشـد، امـّا تـناسـب بـا 

بـخش ابـتدایی کریمه در فـهم کمک بیشتري می کند. مـلازم قـرآن بـودن، در گـام اول ارتـباطی بـا بـازگشـت بـه مکهّ بـه نـحو 

پیشگویی نـدارد. اصـل واژه ي مـعاد بـه مـعناي رجـوع بـه شیء پـس از انـصراف از آن اسـت. می تـوانـد اسـم مکان یا زمـان بـاشـد. 

الـقاء قـرآن بـر پیامـبر نـشان دهـنده ي جـایگاه حقیقی پیامـبر اکرم اسـت. بـه تعبیري قـرآن از غیب بـر وجـود حـاضـر در دنیاي 

پیامـبر نـازل میشد. پیامـبر بـه اقـتضاي تـربیت و هـدایت در سـراي دنیا دوره اي کوتـاه حـاضـر شـد، و سـپس بـه جـایگاه خـویش 

فِـي مَـقْعَدِ صِـدقٍْ عِـنْدَ مَـليِكٍ مُـقتَْدرٍِ (قـمر، ۵۵) بـازمی گـردد. بـازگشـت بـه قیامـت یا هـمان مـعاد مـصطلح را اگـر بـه مـعناي حقیقت 

دنیا و بـاطـن آن بـدانیم، صحیح اسـت. امـّا اگـر بـه مـعناي قیامـت کبري پـس از بـرچیده شـدن دنیا بـدانیم صحیح نیست. 
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بـازگشـت بـه مکهّ تطبیق حـداقلی بـراي مـعناي عمیق لَـرادُّكَ إِلی  مَـعادٍ اسـت، امـّا غـلط نیست. فـهم حقیر از این فـراز چنین بـود، 

در نهایت علم تنها از آنِ خدا است.   

قُـلْ رَبِّـي أَعْـلَمُ مَـنْ جـاءَ بِـالهُْـدی  وَ مَـنْ هُـوَ فِـي ضَـلالٍ مُـبِينٍ: سـپس خـداونـد مـتعال بـه پیامـبرش می گـوید بـه ایشان بـگو: پـروردگـار 

مـن بـه هـدایت یافـتگان و گـمراهـان آگـاه تـر اسـت. سیاق کریمه بسیار دقیق اسـت. گـفته شـد: مَـنْ جـاءَ بِـالهُْـدی ؛  یعنی کسی که 

، گـفته شـود کسی که هـدایت شـده اسـت. بـه  هـدایت آورده، در حـالی که سیاق اقـتضاء  می کرد در مـقابـل مَـنْ هُـوَ فِـي ضَـلالٍ مُـبِينٍ

این شکل بیان شـد چـرا که آیه تعظیم شـأن پیامـبر اکرم اسـت. چـرا که در ابـتدا گـفته شـد: إِنَّ الَّـذِي فَـرضََ عَـليَكَْ الْـقرُآْنَ لَـرادُّكَ 

. پیامـبري که حـامـل قـرآن اسـت، حـامـل و بیان کننده ي هـدایت اسـت، روشـن اسـت که خـود هـدایت شـده اسـت، و در  إِلی  مَـعادٍ

قـلهّ ي هـدایت اسـت. او هـدایت را بـر خـلق عـرضـه فـرمـود، عـدهّ اي هـدایت شـدنـد، و عـدهّ اي گـمراه. از مجـموع آن چـه گـفته شـد 

روشـن می شـود که این کریمه در وصـف پیامـبر بسیار عـالی اسـت. گـرچـه بـه این جـنبه ي کریمه تـوجـّه نشـده اسـت. یکی از 

آیاتی است که می توان در شناخت نبیّ اکرم از آن بهره ي فراوان برد.  

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه)- قَـالَ مُـقَاتِـلُ بْـنُ سُـلیَْمَانَ إِنَّ النَّبِیَّ (صلی الـله علیه و آلـه) هَـاجَـرَ إِلَی المَْـدِینةَِ فَـلَمَّا نَـزَلَ الجُْـحْفةََ بیَنَْ 

مَکَّةَ وَ المَْـدِینةَِ وَ عَـرفََ الـطَّرِیقَ إِلَی مَکَّةَ فَـاشْـتَاقَ إِلَی مَکَّةَ وَ ذکَرََ مَـوْلِـدَهُ وَ مَـوْلِـدَ آبَـائِـهِ فَـأَتَـاهُ جَـبرَْئیِلُ فَـقَالَ أَ تَشْـتَاقُ إِلَی بَـلَدکَِ وَ 

مَـوْلِـدکَِ فَـقَالَ نَـعَمْ فَـقَالَ جَـبرَْئیِلُ فَـإِنَّ اللَّـهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ إِنَّ الَّـذِی فَـرضََ عَلیَکَْ الْـقرُآْنَ لَـرادُّکَ إِلی مَـعادٍ یَعنِْی لَـراَدُّکَ إِلَی مَکَّةَ ظَـاهِـراً 

عَلیَهَْا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۶/ روضة الواعظین ج۲، ص۴۰۶  
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وقتی پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) بـه مـدینه هجـرت فـرمـود، همین که در جـحفه که میان مکهّ و مـدینه اسـت، رسید و راه 

مکهّ را دید مشـتاق مکهّ شـد، و محـل تـولـّد خـویش و نیاکانـش که آنـجا بـود را یادآورد. جـبرئیل (علیه السـلام) بـه حـضورش 

آمـد و گـفت: «آیا بـه شهـر و محـل تـولـّد خـود مشـتاقی»؟ فـرمـود: «آري»! جـبرئیل (علیه السـلام) گـفت: «خـداونـد عـزوّجـّل 

؛ یعنی تو را به مکهّ برمی گرداند درحالی که بر آن پیروز شده باشی».   می فرماید: إِنَّ الَّذِی فرَضََ عَلیَکَْ الْقرُآْنَ لرَادُّکَ إِلی مَعادٍ

الـصّادق (علیه السـلام)- عَـنْ أَبِی مَـرْواَنَ، قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّه (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّـهِ عَـزَّوَجَـلَّ إِنَّ الَّـذِی فَـرضََ عَلیَکَْ 

الْـقرُآْنَ لَـرادُّکَ إِلی مَـعادٍ قَـالَ فَـقَالَ لِی لاَ وَ الـلَّـهِ لاَ تنَْقَضِی الـدُّنیَْا وَ لاَ تَـذهَْـبُ حتََّی یجَتَْمِعُ رَسُـولُ الـلَّـهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ 

عَلِیٌّ بِالثُّوَیَّةِ فیََلتَْقیَِانِ وَ یبَنْیَِانِ بِالثُّوَیَّةِ مَسجِْداً لهَُ اثنَْا عَشرََ أَلْفَ بَابٍ یَعنِْی موَْضِعاً بِالْکوُفةَِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۸۸/ بحار الأنوار ج۵۳، ص۱۱۳  

؛ پـرسیدم.  ابـومـروان گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) در مـورد کلام خـداونـد: إِنَّ الَّـذِی فَـرضََ عَلیَکَْ الْـقرُآْنَ لَـراَدُّکَ إِلَی مَـعَادٍ

فـرمـود: «نـه بـه خـدا! دنیا بـه پـایان نمی رسـد و از بین نمی رود تـا اینکه رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) و علی (علیه السـلام) 

در مـنطقه ي ثـویهّ دیدار کنند و در آنـجا مسجـدي بـسازنـد که دوازده هـزار در داشـته بـاشـد» [و مـقصود وي از ثـَویَِّۀ؛] مـوضعی 

در کوفه است. 
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وَ ما كنُتَْ ترَْجوُا أَنْ يُلْقی  إِليَكَْ الْكتِابُ إِلاَّ رَحْمةًَ منِْ رَبِّكَ فلَا تَكوُننََّ ظهَيِراً لِلْكافرِِينَ (۸۶)  

تو انتظار نداشتی که این کتاب به تو القا شود، امّا رحمتی از سوي پروردگارت بود؛ پس هرگز پشتیبان کافران مباش. 

این کریمه نیز در شـناخـت وجـود مـبارك پیامـبرمـان اهمیتّ بسیار دارد. تـو امید و انـتظارش را نـداشـتی که قـرآن بـر تـو الـقاء 

شـود؛ امـّا رحـمت پـروردگـارت بـود که تـو را حـامـل قـرآن قـرار داد. عـظمت مـعارف حـقهّ ي قـرآن بـر هـر اهـل انـدیشه اي روشـن 

اسـت. تـنها پیامـبر بـود که می تـوانسـت حـامـل این مـعارف بـاشـد. مـعارفی ابـدي که پـس از آن نیازي بـه نـزول کتابی دیگر در 

هسـتی نـبود. خـداونـد بـه واسـطه ي رحـمتش سـعه اي بـه پیامـبر عـطا کرد که حـامـل قـرآن شـد. بسیار شیرین و لطیف خـداونـد 

مـتعال بـه محـمّد می فـرمـاید: مـا كُـنتَْ تَـرْجُـوا أَنْ يُلْقی  إِلَـيكَْ الْـكتِابُ. پیامـبر مـا در اوج بـندگی و خـاکساري حـضرت حـقّ بـود. 

الـلهمّ صـلّ علی محّـمد و آل محـمّد. پیامـبر بـنده تـرین انـسان هـمه ي هسـتی از ازل تـا ابـد اسـت. بـندگی مـطلق نـه بـه جهـت هیچ 

غـایت مـفروضی غیر از بـندگی. او آن قـدر خـود را بـنده ي خـداونـد می دانسـت که کوچک تـرین امیدي بـه سـخن گـفتن خـداونـد 

با خود نیز نداشت. مطلب ثقیلی است و درك آن بس دشوار. 

دقـّت کنیم که الـقاي قـرآن در این کریمه، مـؤیّد مهمّی بـر مطلبی اسـت که در آیه ي قـبل ذیل فَـرضََ عَلیَکَْ الْـقرُآْنَ عـرض شـد. 

فرَضَ همان يُلْقی  است. توجهّ بفرمایید. 

فَـلا تَـكوُنَـنَّ ظهَِـيراً لِـلْكافِـرِيـنَ: روشـن اسـت که پیامـبر از کافـران حـمایت نمی کند. این سـفارش که پـس از الـقاء رحـمانی قـرآن 

: وَ مـا أرَْسَـلنْاكَ إِلاَّ رَحْـمةًَ لِـلْعالمَِـينَ (انبیاء، ۱۰۷)، قـرآن بـه واسـطه ي  آمـده اسـت، جهـت لطیفی دارد. پیامـبر رحـمة لـلعامین بـود اولاً

رحـمت الهی بـر وجـودش نـازل شـد ثـانیاً، جـریان رحـمت مسـتمر در او مـوجـب می شـد تـا مهـر عمیق و سـرشـاري بـه هـمه ي 

. در آن جـا که لازم اسـت و  انـسان هـا داشـته بـاشـد ثـالـثاً؛ بـنابـراین در پـایان کریمه بـه او تـوصیه شـد: فَـلا تَـكوُنَـنَّ ظهَِـيراً لِـلْكافِـرِيـنَ

معیارش را بـر تـو نـازل کرده ایم بـا کافـران جـدّي بـاش، مهـر بـاطنی ات را گـاهی در ظـاهـر از ایشان دریغ کن! تـوجـّه بـفرمـایید 

که مطلب مهمّی تا حدّي که قلم اجازه می داد بیان گردید.  
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علی بـن إبرـاهیم (رحـمة الـله علیه)- مُـخَاطَـبةٌَ لِلنَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ المَْعنَْی لِـلنَّاسِ وَ هُـوَ قَـوْلُ الـصَّادقِِ (علیه السـلام) إِنَّ 

اللَّـهَ بَعثََ نبَیَِّهُ بِإِیَّاکِ أَعنِْی وَ اسْمَعِی یَا جَارَةُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۰/ بحار الأنوار ج۹، ص۲۲۲  

مـخاطـب این آیه پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) اسـت امـّا مـقصود و مـخاطـب اصلی مـردم انـد؛ مـثل آن کلام امـام صـادق (علیه 

السـلام) که فـرمـود: فـرسـتادن پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) در میان مـردم [و مـخاطـب قـراردادن او] داسـتان هـمان مثلی اسـت 

که می گویند: با توام و اي همسایه تو بشنو (به در می گویم که دیوار بشنود)! 

وَ لا يَصُدُّنَّكَ عنَْ آياتِ اللَّـهِ بَعْدَ إِذْ أنُزِْلتَْ إِليَكَْ وَ ادعُْ إِلی  رَبِّكَ وَ لا تَكوُننََّ منَِ المُْشرِْكِينَ (۸۷)  

مـبادا تـو را از آیات خـدا -پـس از آن که بـر تـو نـازل شـد- بـازدارنـد؛ (مـردم) را بـه پـروردگـار خـویش بـخوان، و از مشـرکان 

مباش.    

الصُّدُودُ والصَّدُّ: قد يكون انصرافاً عن الشئ وامتناعاً (مفردات راغب) 

حـال که تـو را حـامـل مـهم تـرین مـعارف هسـتی قـرار دادیم، و قـرآن را بـر قـلب مـبارکت نـازل کردیم، مـراقـب نـابـاوران و 

مشـرکان بـاش. اینان نمی خـواهـند قـرآن شنیده شـود. چـرا که شنیده شـدن قـرآن بـساط آن هـا را جـمع خـواهـد کرد. از هـر طـریقی 

تـو را از تـلاوت آیات و تـرویج قـرآن بـازمی دارنـد. بی تـوجـّه بـه ایشان بـاش و مـردم را بـه خـدا دعـوت کن. ادعُْ إِلی  رَبِّـكَ بـا 

108



قـرینه ي آیاتی که خـوانـدیم بـه واسـطه ي قـرآن دعـوت کردن اسـت. بـارهـا عـرض شـد که وجـود مـبارك پیامـبر و قـرآن عـدل 

یکدیگرند. ظرف و مظروف که در هم مندکّند. توجهّ به این مطلب سرّ این گونه توصیه ها را آشکار می کند. 

وَ لا تَدعُْ مَعَ اللَّـهِ إِلهاً آخرََ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ كُلُّ شَيْ ءٍ هالكٌِ إِلاَّ وَجهْهَُ لهَُ الحُْكْمُ وَ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ (۸۸)  

و بـا خـداي (یکتا) مـعبود دیگري مـخوان، جـز او هیچ الهی نیست، جـز وجـه او هـمه چیز فـانی اسـت، حکم تـنها از آنِ 

اوست، و سوي او بازگردانده می شوید. 

آیه ي پـایانی سـوره ي قـصص پـس از تـوصـف پیامـبر اکرم، اوج تـوحید و از قـلل آیات قـرآن کریم اسـت. بیان مـعرفتی که تـنها 

یک بار دیگر در سوره ي الرحمن آمد. اهل می فهمند که این کریمه بیان جایگاه توحیدي نبی ّاکرم است.  

لا تَـدعُْ مَـعَ الـلَّـهِ إِلـهاً آخَـرَ مـعناي لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ اسـت. هیچ مـعبود و الهی جـز او نیست، پـس تـو محـمّد جـز االله مـعبود دیگري را 

بـاور نـداري و نمی خـوانی. لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ جـوهـره ي تـوحیدي اسـلام اسـت. در سـور پیش بـارهـا شـرح شـد، بـراي جـلوگیري از 

تطویل به سور قبلی ارجاع می دهم.  

كُـلُّ شَـيْ ءٍ هـالِـكٌ إِلاَّ وَجْـههَُ یک بـار دیگر در سـوره ي الرـحـمن آیات ۲۶ و ۲۷ آمـد: كُـلُّ مَـنْ عَـليَهْا فـانٍ، وَ يَـبْقى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجَْـلالِ 

وَ الإِْكرْامِ. در سوره ي الرحمن بیان شد: 

اوج اسـلام همین مـعارفی اسـت که در قـرآن بیان شـده اسـت. فـهم این مـعارف دشـوار اسـت، امـّا غیر ممکن نیست؛ و بـاید 

دانسـت که اگـر این مـعارف بـه درسـتی فهمیده نـشود، اوج اسـلام و قـرآن فهمیده نشـده اسـت. در واقـع این مـعارف سـاخـتار و 

شاکله ي اصلی دین است، و مابقی گزاره ها، روي این شاخه ي اصلی سوار می گردد. 

109



بـازگشـت هـاء در علیها بـه زمین اسـت. فـان اسـم فـاعـل می بـاشـد؛ اسـم فـاعـل دلالـت بـر اسـتدامـه دارد. وقتی گـفته می شـود فـلانی 

عالم است؛ یعنی همواره عالم است، نه فقط الان. وجه آن چیزي است که در تقابل با هم خود را نمایان می کند.  

آن چـه ابـتدا از آیه فهمیده می شـود این اسـت که در پـایان دنیا هـر آن چـه روي زمین اسـت فـانی خـواهـد شـد، و آن چـه در 

قیامت باقی می ماند وجه خداوند است که داراي صفات جلال و اکرام است.  

امـّا واژه ي ((فـان)) مـا را بـه مـعناي عمیق تـري سـوق می دهـد. آیه می فـرمـاید همین الان نیز هـر آن چـه هسـت فـانی اسـت.  

صـحبت فـقط در قیامـت نیست، هـم اکنون نیز همین اسـت. شـرح آن این که مـوجـودات بـود و نـمودي دارنـد، نـمود آن چیزي 

اسـت که می بینیم یا گمـان می کنیم که می بینیم؛ بـود حقیقت مـوجـودات اسـت؛ نـمود بـا حقیقت یا هـمان بـود فـاصـله ي بسیاري 

دارد، بـودِ اشیاء هـمان وجـه الهی اسـت. حقیقت او اسـت، و مـابقی پـندارهـایی که می بینیم. بـنابـراین همین الان نـمود فـانی 

است بدانیم یا ندانیم، و بود همواره باقی است چرا که وجه الهی است. 

در آیه ي ۸۸ سوره ي قصص آمده است:  

وَ لا تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخرََ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ كُلُّ شَيْءٍ هالكٌِ إِلاَّ وَجهْهَُ لهَُ الحُْكْمُ وَ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ. 

بـا خـداونـد الـه و مـعبود دیگري نـخوانید، او یکی اسـت، غیر از او (هـو) نیست. در این کریمه نـمودهـا را نفی می کند، و بـا 

عبارت هالک که اسم فاعل است، همه را پندار می داند.  

آن چه هست و خواهد بود وجه او است، که همان حقیقت موجودات است.  

هاتف اصفهانی در ترجیع بند مشهورش در واقع شرح این آیات را کرده است. 

پیر پرسید کیست این؟ گفتند:               عاشقی بی قرار و سرگردان 

گفت: جامی دهیدش از می ناب            گرچه ناخوانده باشد این مهمان  

ساقی آتش پرست آتش دست               ریخت در ساغر آتش سوزان 
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چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش      سوخت هم کفر ازان  و هم ایمان  

مست افتادم و در آن مستی                  به زبانی که شرح آن نتوان 

این سخن می شنیدم از اعضا                 همه حتی الورید و الشریان  

                         که یکی هست و هیچ نیست جز او 

                                    وحده لااله الا هو 

مـطلب لطیف دیگر آمـدن وجـه ربّ اسـت،  گـفته نشـد و یبقی ربکّ،  عـلتّ این اسـت که وقتی درك شـد که نـمود تـمامی 

مـوجـودات مـن جـمله مـدرك فـانی اسـت، بـاز مـدرکی بـاقی اسـت که این حقیقت را درك می کند، وقتی در خـویش می نـگرد 

بـا اسـماء و صـفات الهی مـواجـه می شـود، هـمه ي عـالـم را مظهـر اسـماء و صـفات می بیند، این هـمان وجـه ربّ اسـت. حـال دقـّت 

، اول اشـاره اي بـه اسـماء و صـفات الهی دارد که عـرض شـد، دوم لـطافتی در آمـدن این  کنیم که گـفته شـد: ذُو الجَْـلاَلِ واَلإِْكْـراَمِ

دو اسـم در میان اسـماء الهی وجـود دارد، خـداونـد جـلال و کرامـت را بـا هـم دارد. پـس مـواجـهه اش بـا مـوجـودات بـا هـر دو 

صـفت اسـت. این صـفات (هیبت، مهـربـانی و کرامـت) ارکان ربـوبیت اسـت. در عین حـال که مسـتجمع جـمیع صـفات الهی 

نیز می باشد. این تأمّلات انتها ندارد، به ناچار همین جا رشته ي کلام را رها می کنم. 

مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی ذیل آیه ي آخـر سـوره ي قـصص مـطالـب ارزنـده اي بیان داشـته انـد، اصـل عـبارات ایشان را نیز از 

المیزان نقل می کنم:  

قوـلـه: «كُـلُّ شَـيْ ءٍ هـالِـكٌ إِلَّـا وَجْـههَُ » الشـي ء مـساو لـلموجوـد و يـطلق علی كـل أمرـ موـجوـد حتی عـليه تـعالی كـما يـدل عـليه قوـلـه: «قُـلْ 

»: الأنعام: ١٩، و الهلاك  البطلان و الانعدام.  أَيُّ شَيْ ءٍ أَكبْرَُ شهَادَةً قُلِ اللَّـهُ
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و الـوجـه و الجـهة واحـد كـالـوعـد و الـعدة، و وجـه الشـي ء فـي الـعرف الـعام مـا يسـتقبل بـه غـيره و يرـتـبط بـه إلـيه كـما أن وجـه الجـسم 

السـطح الـظاهرـ مـنه و وجـه الإنـسان الـنصف المـقدم مـن رأسـه و وجـهه تـعالی مـا يسـتقبل بـه غـيره مـن خـلقه و يـتوجـه إلـيه خـلقه بـه و هوـ 

صـفاتـه الـكريمـة مـن حـياة و عـلم و قـدرة و سـمع و بـصر و مـا ينتهـي إلـيها مـن صـفات الـفعل كـالخـلق و الرـزق و الإحـياء و الإمـاتـة و 

المغفرة و الرحمة و كذا آياته الدالة عليه بما هي آياته. 

فـكل شـي ء هـالـك فـي نـفسه بـاطـل فـي ذاتـه لا حـقيقة لـه إلا مـا كـان عـنده ممـا أفـاضـه  الـله عـليه و أمـا مـا لا ينسـب إلـيه تـعالی فـليس 

إلا مـا اخـتلقه وهـم المـتوهـم أو سرـابـا صـوره الخـيال و ذلـك كـالأصـنام لـيس لـها مـن الحـقيقة إلا أنـها حـجارة أو خشـبة أو شـي ء مـن 

الـفلزات و أمـا أنـها أربـاب أو آلـهة أو نـافـعة أو ضـارة أو غـير ذلـك فليسـت إلا أسـماء سـماهـا عـبدتـهم و كـالإنـسان لـيس لـه مـن الحـقيقة 

إلا مـا أودعـه فـيه الخـلقة مـن الرـوح و الجـسم و مـا اكتسـبه مـن صـفات الـكمال و الجـميع مـنسوبـة إلی الـله سـبحانـه و أمـا مـا يـضيفه إلـيه 

الـعقل الاجـتماعـي مـن قوـة و سـلطة و رئـاسـة و وجـاهـة و ثرـوة و عزـة و أولاد و أعـضاد فـليس إلا سرـابـا هـالـكا و أمـنية كـاذبـة و علی 

هذا السبيل سائر الموجودات. 

فـليس عـندهـا مـن الحـقيقة إلا مـا أفـاض الـله عـليها بـفضله و هـي آيـاتـه الـدالـة علی صـفاتـه الـكريمـة مـن رحـمة و رزق و فـضل و إحـسان 

و غير ذلك. 

فـالحـقيقة الـثابـتة فـي الوـاقـع الـتي ليسـت هـالـكة بـاطـلة مـن الأشـياء هـي صـفاتـه الـكريمـة و آيـاتـه الـدالـة عـليها و الجـميع ثـابـتة بـثبوت 

الذات المقدسة. 

هـذا علی تـقديرـ كوـن المرـاد بـالـهالـك فـي الآيـة الـهالـك بـالـفعل و علی هـذا يـكون مـحصل تـعليل كـلمة الإخـلاص بـقولـه: «كُـلُّ شَـيْ ءٍ هـالِـكٌ 

إِلَّـا وَجْـههَُ » أن الإلـه و هـو المـعبود بـالحـق إنمـا يـكون إلـها مـعبودا إذا كـان أمرـا ذا حـقيقة واقـعية غـير هـالـك و لا بـاطـل لـه تـدبـير فـي 

الـعالـم بهـذا الـنعت و كـل شـي ء غـيره تـعالی هـالـك بـاطـل فـي نـفسه إلا مـا كـان وجـها لـه منتسـبا إلـيه فـليس فـي الـوجـود إلـه غـيره 

سبحانه. 

و الوـثـنيون و إن كـانوـا يرـون وجوـد آلهـتهم مـنسوبـا إلـيه تـعالی و مـن جهـته إلا أنـهم يـجعلونـها مسـتقلة فـي الـتدبـير مـقطوعـة النسـبة 

فـي ذلـك عـنه مـن دون أن يـكون حـكمها حـكمه، و لـذلـك يـعبدونـها مـن دون الـله، و لا اسـتقلال لشـي ء فـي شـي ء عـنه تـعالی فـلا 

يستحق العبادة إلا هو. 
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و هـاهـنا وجـه آخرـ أدق مـنه بـناء علی أن المرـاد بـالوـجـه ذات الشـي ء فـقد ذكرـ بـعضهم ذلـك مـن مـعانـي الوـجـه كـما يـقال: وجـه الـنهار و 

وجـه الـطريـق لـنفسهما و إن أمـكنت المـناقـشة فـيه، و ذكرـ بـعض آخرـ: أن المرـاد بـه الـذات الشـريـفة كـما يـقال: وجوـه الـناس أي أشرـافـهم 

و هوـ مـن المجـاز المرـسـل أو الاسـتعارة و علی كـلا الـتقديرـيـن فـالمرـاد أن غـيره تـعالی مـن الموـجوـدات ممـكنة و المـمكن و إن كـان موـجوـدا 

بإيجاده تعالی فهو معدوم بالنظر إلی حد ذاته هالك في نفسه و الذي لا سبيل للبطلان و الهلاك إليه هو ذاته الواجبة بذاتها. 

و مـحصل الـتعليل علی هـذا المعنی: أن الإلـه المـعبود بـالحـق يـجب أن يـكون ذاتـا بـيده شـي ء مـن تـدبـير الـعالـم، و الـتدبـير الـكونـي لا 

يـنفك عـن الخـلق و الإيـجاد فـلا معنی لأن يوـجـد الحوـادث شـي ء و يـدبرـ أمرـهـا شـي ء آخرـ- و قـد أوضـحناه مرـارا فـي هـذا الـكتاب- و لا 

يكون الخالق الموجد إلا واجب الوجود و لا واجب إلا هو تعالی فلا إله إلا هو. 

و قوـلـهم: إنـه تـعالی أجـل مـن أن يـحيط بـه عـقل أو وهـم فـلا يمـكن الـتوجـه الـعبادي إلـيه فـلا بـد أن يـتوجـه بـالـعبادة إلی بـعض مـقربـي 

حضرته من الملائكة الكرام و غيرهم ليكونوا شفعاء عنده. 

مدفوع بمنع توقف التوجه بالعبادة علی العلم الإحاطي بل يكفي فيه المعرفة بوجه و هو حاصل بالضرورة. 

و أما علی تقدير كون المراد بالهالك ما يستقبله الهلاك و الفناء بناء علی ما قيل: 

إن اسـم الـفاعـل ظـاهرـ فـي الاسـتقبال فـظاهرـ الآيـة أن كـل شـي ء سـيستقبله الهـلاك بـعد وجوـده إلا وجـهه. نـعم اسـتقبال الهـلاك يـختلف 

بـاخـتلاف الأشـياء فـاسـتقبالـه فـي الـزمـانـيات انـتهاء أمـد وجوـدهـا و بـطلانـها بـعده و فـي غـيرهـا كوـن وجوـدهـا مـحاطـا بـالـفناء مـن كـل 

جانب. 

و هـلاك الأشـياء علی هـذا بـطلان وجـودهـا الابـتدائـي و خـلو الـنشأة الأولی عـنها بـانـتقالـها إلی الـنشأة الأخرـی و رجـوعـها إلی الـله و 

اسـتقرارهـا عـنده، و أمـا الـبطلان المـطلق بـعد الوـجوـد فـصريـح كـتاب الـله يـنفيه فـالآيـات مـتتابـعة فـي أن كـل شـي ء مرـجـعه إلی الـله و أنـه 

المنتهی و إليه الرجعی و هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده. 

فـمحصل معنی الآيـة- لوـ أريـد بـالوـجـه صـفاتـه الـكريمـة- أن كـل شـي ء سـيخلي مـكانـه و يرـجـع إلـيه إلا صـفاتـه الـكريمـة الـتي هـي مـبادئ 

فـيضه فهـي تـفيض ثـم تـفيض إلی مـا لا نـهايـة لـه و الإلـه يـجب أن يـكون كـذلـك لا بـطلان لـذاتـه و لا انـقطاع لـصفاتـه الـفياضـة و لـيس 

شي ء غيره تعالی بهذه الصفة فلا إله إلا هو. 
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و لوـ أريـد بوـجـهه الـذات المـقدسـة فـالمحـصل أن كـل شـي ء سـيستقبله الهـلاك و الـفناء بـالرـجوـع إلی الـله سـبحانـه إلا ذاتـه الحـقة الـثابـتة 

الـتي لا سـبيل لـلبطلان إلـيها- و الـصفات علی هـذا مـحسوبـة مـن صـقع الـذات- و الإلـه يـجب أن يـكون بـحيث لا يـتطرق الـفناء إلـيه  و 

ليس شي ء غيره بهذه الصفة فلا إله إلا هو. 

و بمـا تـقدم مـن الـتقريرـ يـندفـع الاعـتراض علی عـموم الآيـة بمـثل الجـنة و الـنار و الـعرش فـإن الجـنة و الـنار لا تـنعدمـان بـعد الـوجـود و 

تبقيان إلی غير النهاية، و العرش أيضا كذلك بناء علی ما ورد في بعض الروايات أن سقف الجنة هو العرش. 

وجـه الانـدفـاع أن المرـاد بـالهـلاك هوـ تـبدل نـشأة الوـجوـد و الرـجوـع إلی الـله المـعبر عـنه بـالانـتقال مـن الـدنـيا إلی الآخرـة و الـتلبس بـالـعود 

بـعد الـبدء، و هـذا إنمـا يـكون فـيما هوـ موـجوـد بوـجوـد بـدئـي دنـيوي، و أمـا الـدار الآخرـة و مـا هوـ موـجوـد بوـجوـد أخرـوي كـالجـنة و الـنار فـلا 

يتصف شي ء من هذا القبيل بالهلاك بهذا المعنی. 

»،: آل عـمران: ١٩٨ و قـال:  »: النحـل: ٩٦، و قـال: «وَ مـا عِـنْدَ الـلَّـهِ خَـيرٌْ لِـلأَْبْـرارِ قـال تـعالی: «مـا عِـنْدَكُـمْ يَـنْفَدُ وَ مـا عِـنْدَ الـلَّـهِ بـاقٍ

»،: الأنـعام: ١٢٤ و نـظيرتـهما خزـائـن الرـحـمة كـما قـال: «وَ إِنْ مِـنْ شَـيْ ءٍ إِلَّـا  «سَـيُصيِبُ الَّـذِيـنَ أَجْـرَمُـوا صَـغارٌ عِـنْدَ الـلَّـهِ وَ عَـذابٌ شَـدِيـدٌ

»: ق: ٤.  »،: الحجر: ٢١ و كذا اللوح المحفوظ كما قال: «وَ عنِْدنَا كتِابٌ حَفيِظٌ عنِْدنَا خزَائنِهُُ

»، الآية: الأعراف: ٥٤.  و أما ما ذكروه من العرش فقد تقدم الكلام فيه في تفسير قوله تعالی: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ

و يمـكن أن يرـاد بـالـوجـه جهـته تـعالی الـتي تنسـب إلـيه و هـي الـناحـية الـتي يـقصد مـنها و يـتوجـه إلـيه بـها، و تـؤيـده كـثرة اسـتعمال 

الوجه في كلامه تعالی بهذا المعنی كقوله: 

»،: الأنعام: ٥٢ و قوله: «إِلَّا ابتِْغاءَ وَجهِْ رَبِّهِ الأَْعْلی »،: الليل: ٢٠ إلی غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا.  «يرُِيدُونَ وَجهْهَُ

و عـليه فـتكون عـبارة عـن كـل مـا ينسـب إلـيه وحـده فـإن كـان الـكلام علی ظـاهرـ عـمومـه انـطبق علی الوـجـه الأول الـذي أوردنـاه و يـكون 

من مصاديقه أسماؤه و صفاته و أنبياؤه و خلفاؤه و دينه الذي يؤتی منه. 

و إن خـص الـوجـه بـالـديـن فحسـب- كـما وقـع فـي بـعض الرـوايـات إن لـم يـكن مـن بـاب الـتطبيق- كـان المرـاد بـالهـلاك الـفساد و عـدم 

الأثرـ، و كـانـت الجـملة تـعليلا لـقولـه: «وَ لا تَـدعُْ مَـعَ الـلَّـهِ إِلـهاً آخَـرَ» و كـان مـا قـبلها قرـيـنة علی أن المرـاد بـالشـي ء الـديـن و الأعـمال 

المتعلقة به و كان محصل المعنی: و لا تتدين بغير دين التوحيد لأن كل دين باطل لا أثر له إلا دينه. 
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و الأنسـب علی هـذا أن يـكون الحـكم فـي ذيـل الآيـة بمعنی الحـكم التشـريـعي أو الأعـم مـنه و مـن الـتكويـني و المعنی: كـل ديـن هـالـك إلا 

دينه لأن تشريع الدين إليه و إليه ترجعون لا إلی مشرعي الأديان الأخر. 

هذا ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة و للمفسرين فيها أقوال أخر مختلفة. (پایان شرح مرحوم علّامه) 

بـه کریمه در سـوره ي قـصص بـازگـردیم. فـقرات این آیه هـر کدام شـرح جـمله ي قبلی اسـت. هـمان طـور که سـوره ي تـوحید، 

هـر آیه شـرح آیه ي قبلی اسـت. بـنابـراین وَ لا تـَدعُْ مَـعَ الـلَّـهِ إِلـهاً آخَـرَ مـعنایش چیست؟ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـو؛َ مـعناي این جـمله چیست؟ 

. ادامـه ي کریمه لَـهُ الحُْـكْمُ وَ إِلَـيهِْ تُـرْجَـعوُنَ نتیجه ي مـعارف قبلی اسـت. بـنابـراین بـراي فـهم عمیق تـر بـاید  كُـلُّ شَـيْءٍ هـالِـكٌ إِلاَّ وَجْـههَُ

از انـتها آیه را خـوانـد: كُـلُّ شَـيْءٍ هـالِـكٌ إِلاَّ وَجْـههَ؛ُ هـر چیزي غیر از وجـه الهی هـالک و فـانی اسـت. اگـر عـدهّ اي در سـوره ي 

الرـحـمن می تـوانسـتند كُـلُّ مَـنْ عَـليَهْا فـانٍ را حـمل بـر فـناي مـوجـودات روي زمین کنند، و آن را مـساوق مـرگ هـمه ي مـوجـودات 

بگیرنـد، در كُـلُّ شَـيْءٍ هـالِـكٌ إِلاَّ وَجْـههَُ دیگر نـخواهـند تـوانسـت. چـرا که گـفته شـد هـر چیزي فـانی اسـت. یعنی هـر چیزي که 

اطـلاق مـوجـود بـر آن می شـود. اگـر این عـبارت درك شـد، لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ درك می شـود. فهمیده می شـود که جـز هوـ مـعبودي در 

هسـتی نیست. مـعبود بـت سـاخـته  شـده ي بشـر بـا سـنگ و چـوب بـاشـد، انـسان هـاي دیگر بـاشـد، اعـتباریّاتی مـانـند پـول و مـقام 

بـاشـد، و یا خـود انـسان بـاشـد. هـمه ي مـعبودان بـرونی انـسان نـمود خـودپـرسـتی انـسان اسـت. درك می کند که خـودي هـم نیست 

جـز او. اگـر این فـقره درك شـد وَ لا تَـدعُْ مَـعَ الـلَّـهِ إِلـهاً آخَـرَ درك خـواهـد شـد. یعنی دیگر مـعبودي نیست در هسـتی تـا او را 

بـخوانی. و اگـر هـمه ي این جـملات درك حقیقی شـد لَـهُ الحُْـكْمُ وَ إِلَـيهِْ تُـرْجَـعوُنَ فهمیده می شـود. تـنها فـرمـانـرواي هسـتی 

خداوند است. و ما هر لحظه به سوي او رجوع می کنیم: إنَِّا لِلَّـهِ وَ إنَِّا إِليَهِْ راجِعوُنَ.  

آن چـه در کلام بـر زبـان حقیر جـاري می شـد را بیان کردم؛ بـر اهـل فـهم روشـن اسـت که این آیه بیانِ تـوحید خـالـص و نـاب 

است، که توحید ذات نامندش. در توحید ذات سخن گفتن متوقّف می شود؛ و تفصیل تنها مقصود را دورتر می سازد.   
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لَـهُ الحُْـكْمُ وَ إِلَـيهِْ تُـرْجَـعوُنَ: پـایان کریمه جـمع بـندي بـخش ابـتدایی آیه اسـت. وقتی تـنها اوسـت که بـاقیست، جـز وجـه او هـمه 

فـانیست، پـس حکم و فـرمـان نیز تـنها بـراي اوسـت. مـقدمّـه اگـر فهمیده شـد، ذي الـمقدمّـه نیاز بـه اسـتدلال نـدارد. و هـمه بـه 

سـوي او بـازمی گـردنـد: إنَِّـا لِـلَّـهِ وَ إنَِّـا إِلَـيهِْ راجِـعوُنَ (بـقره، ۱۵۶). دركِ بـازگشـت آن بـه آن سـوي االله، نـشان دهـنده ي درك تـوحید 

است. به همین جهت ضمیر در آیه مخاطب است: ترُْجَعوُنَ. دقتّ بفرمایید. 

الـباقرـ (علیه السـلام)- عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ قَـالَ: جَـاءَ رَجُـلٌ إِلَی أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فَـقَالَ لَـهُ یَا أَبَـا جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) أَخْـبرِنِْی 

عَــنْ رَبِّکَ متََی کَانَ فَــقَالَ وَیْلکََ إنَِّــمَا یُقَالُ لِشَیْءٍ لَــمْ یَکنُْ فَکَانَ متََی کَانَ إِنَّ رَبِّی تَــبَارکََ وَ تَــعَالَی کَانَ لَــمْ یزََلْ حیَّاً بِــلاَ کیَْفٍ وَ لَــمْ 

یَکنُْ لَـهُ کَانَ وَ لاَ کَانَ لِکوَنِْـهِ کیَْفٌ وَ لاَ کَانَ لَـهُ أَینٌْ وَ لاَ کَانَ فِی شَیْءٍ وَ لاَ کَانَ عَلَی شَیْءٍ وَ لاَ ابْـتَدعََ لِکَانِـهِ مَکَانـاً وَ لاَ قَـوِیَ بَـعْدَ 

مَـا کوََّنَ شیَئْاً وَ لاَ کَانَ ضَعیِفاً قَـبْلَ أَنْ یُکوَِّنَ شیَئْاً وَ لاَ کَانَ مُسْـتوَْحِـشاً قَـبْلَ أَنْ یبُْدعَِ شیَئْاً وَ لاَ یُشبْهُِ شیَئْاً مُکوََّنـاً وَ لاَ کَانَ خِـلوْاً مِـنَ 

الْـقُدرَْةِ عَلَی المُْلکِْ قَـبْلَ إنِْـشَائِـهِ وَ{لاَ} یَکوُنُ مِـنهُْ خِـلوْاً بَـعْدَ ذهََـابِـهِ لَـمْ یزََلْ حیَّاً بِـلاَ حیََاةٍ وَ مَلِکاً قَـادرِاً قَـبْلَ أَنْ ینُْشئَِ شیَئْاً وَ مَلِکاً جَـبَّاراً 

بَـعْدَ إنِْـشَائِـهِ لِلْکوَْنِ فَلیَْسَ لِکوَنِْـهِ کیَْفٌ وَ لاَ لَـهُ أَینٌْ وَ لاَ لَـهُ حَـدٌّ وَ لاَ یُعرْفَُ بِشَیْءٍ یُشبْهِهُُ وَ لاَ یهَرَْمُ لِـطوُلِ الْـبَقَاءِ وَ لاَ یَصْعقَُ لِشَیْءٍ وَ 

لاَ یخُوَِّفُـهُ شَیْءٌ تَـصْعقَُ الأَْشیَْاءُ کُلُّهَا مِـنْ خیِفتَهِِ کَانَ حیَّاً بِـلاَ حیََاةٍ حَـادِثَـةٍ وَ لاَ کوَْنٍ مَـوْصُـوفٍ وَ لاَ کیَْفٍ محَْـدُودٍ وَ لاَ أَثَـرٍ مَـقْفوٍُّ وَ لاَ 

مَکَانٍ جَـاورََ شیَئْاً بَـلْ حَیٌّ یُعرْفَُ وَ مَلکٌِ لَـمْ یزََلْ لَـهُ الْـقُدرَْةُ وَ المُْلکُْ أنَْـشَأَ مَـا شَـاءَ بمَِشیِئتَهِِ لاَ یحَُدُّ وَ لاَ یبَُعَّضُ وَ لاَ یَفنَْی کَانَ أَوَّلاً بِـلاَ 

کیَْفٍ وَ یَکوُنُ آخِـراً بِـلاَ أَینٍْ وَ کُلُّ شَیْءٍ هـالکٌِ إِلَّـا وَجْـههَُ لَـهُ الخَْـلقُْ وَ الأَْمْـرُ تَـبارکََ الـلهُ ربَُّ الْـعالمیَِنَ وَیْلکََ أَیُّهَا الـسَّائِـلُ إِنَّ رَبِّی لاَ 

تَـغْشَاهُ الأَْوهَْـامُ وَ لاَ تَـنزِْلُ بِـهِ الشُّـبهَُاتُ وَ لاَ یجَُارُ مِـنْ شَیْءٍ وَ لاَ یجَُاورُِهُ شَیْءٌ وَ لاَ تَـنزِْلُ بِـهِ الأَْحْـداَثُ وَ لاَ یُسْأَلُ عَـنْ شَیْءٍ یَفْعَلهُُ وَ لاَ 

یَقَعُ عَلَی شَیْءٍ وَ لا تَأْخُذُهُ سنِةٌَ وَ لا نوَْمٌ لهَُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الأرَْضِْ وَ ما بیَنْهَُما وَ ما تحتََْ الثَّری. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۲/ بحار الأنوار ج۴، ص۲۹۹ 
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ابـوبصیر گـوید: مـردي خـدمـت امـام بـاقـر (علیه السـلام) رسید و گـفت: «اي ابـاجـعفر (علیه السـلام) بـه مـن بـگو پـروردگـارت از 

کی و چـه زمـانی بـود»؟ امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «واي بـر تـو، بـه مـوجـودي که نـبوده و سـپس بـه وجـود آمـده بـاشـد می گـویند 

که از کی و چـه زمـانی بـه وجـود آمـده؛ درحـالی که پـروردگـار مـن هـمواره و بـدون هیچ چـون و چـرایی از نـوع چیستی او، 

زنـده بـوده اسـت. فـعل ایجادشـدن در مـورد او نیست و بـراي بـودنـش هـم بحثی از چـگونگی بـودن مـطرح نیست، مکانی 

نـدارد و در چیزي قـرار نـدارد و بـر روي چیزي واقـع نشـده و بـراي خـود مکانی ایجاد نکرده و نـه بـعد از آنکه چیزي را 

آفـرید قـوي شـد، و نـه پیش از آنکه چیزي را ایجاد کند ضعیف بـود و نـه پیش از ایجاد چیزهـا در وحشـت بـود. و شـباهـت 

بـه چیزي که سـاخـته شـده نـدارد و پیش از ایجاد ملُک از قـدرت بـر آن خـالی نـبود و بـعد از رفـتن آن از آن خـالی نـخواهـد 

بـود. درحـالی  که هیچ کس زنـده نـبوده او زنـده بـود، پـادشـاه صـاحـب قـدرتی بـود پیش از آنکه چیزي را ایجاد کند، و پـادشـاه 

بـزرگـوار عظیم الـشأنی بـود، بـعد از آنکه بـودن را ایجاد فـرمـوده اسـت؛ پـس بـودنـش را چـگونگی نیست و او را حـد و انـدازه و 

جـا و مکان نیست و او را بـه چیزي که بـه او شـباهـت داشـته بـاشـد نمی تـوان شـناخـت، زیرا او را شـبیهی نیست و بـه جهـت 

طـول بـقاء و مـانـدن پیر نمی شـود، و از تـرس چیزي بیهوش نمی گـردد، و چیزي او را نمی تـرسـانـد، بلکه هـمه چیزهـا از تـرس 

او بی هـوش می شـونـد. زنـده بـوده، بـدون آنکه در یک زمـانی زنـده شـدن بـر او اتـّفاق افـتاده بـاشـد. بـوده، امـا نـه چـنان که بـه 

وصـف درآید. و چـگونگی اي که محـدود و مـعلوم بـاشـد نـدارد. و اثـر و ردّي که بـتوان آن را پیگیري کند نـدارد. مکانی که بـا 

چیزي مـجاورت داشـته بـاشـد نـدارد؛ بلکه زنـده ایست که شـناخـته می شـود و پـادشـاهی اسـت که همیشه قـدرت و پـادشـاهی 

داشـته، و آنـچه را که خـواسـته بـه هـر وضـع که خـواسـته، ایجاد فـرمـوده و او را انـدازه نمی تـوان کرد و تجـزیه نمی شـود، و 

نیست و نـابـود نـخواهـد شـد، اوّلی بـود بی چـگونگی، و آخـري می بـاشـد بی آنکه مکانی داشـته بـاشـد [که از آن سـؤال شـود که 

. آفـرینش و تـدبیر [جـهان]، از آن او [و بـه فـرمـان او] سـت. پـر بـرکت [و زوال نـاپـذیر]  در کجا اسـت] کُلُّ شَیْءٍ هـالکٌِ إِلَّـا وَجْـههَُ

اسـت خـداونـدي که پـروردگـار جـهانیان اسـت (اعـراف/۵۴). واي بـر تـو اي سـائـل، پـندارهـا پـروردگـار مـن را احـاطـه نمی کند و 

شـبهه هـا بـر او فـرود نمی آید، و چیزي مـجاور او نمی شـود. حـوادث بـر او فـرود نمی آید و او را بـه خـاطـر کاري که می کند 

بـازخـواسـت نمی کنند، و بـر روي چیزي قـرار نـدارد، و هیچگاه خـواب سـبک و سنگینی او را فـرانمی گیرد (بـقره/۲۵۵). از آن 

اوست آنچه در آسمان ها، و آنچه در زمین، و آنچه میان آن دو، و آنچه در زیر خاك (پنهان) است (طه/۶)».  
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(تـرجـمه ي حـدیث فـوق داراي ایرادات واضحی اسـت، امّـا مـقصود را می رسـانـد. بـا مـتن اصلی روایت تطبیق دهید تـا از سـهو 

مترجم در امان باشید.) 

أمیرالمــومنین (علیه الســلام)- بحَِــذفِْ الإِْسْــنَادِ مَــرْفُــوعــاً إِلَی سَــلْمَانَ الْــفَارِسِیِّ (رحــمة الــله علیه) قَــال ... {قَــالَ الــنَّصراَنِیّ} ... 

فَـأَخْـبرِنِْی عَـنْ قَـوْلِ الـلَّـهِ عَـزَّوَجَـلَّ: وَ مـا قَـدرَُوا الـلهَ حَـقَّ قَـدرِْهِ وَ الأرَْضُْ جَـمیِعاً قَـبْضتَهُُ یوَْمَ الْقیِامَـةِ وَ الـسَّماواتُ مَـطوِْیَّاتٌ بیَِمیِنهِِ سُـبحْانَـهُ 

وَ تَــعالی عَــمَّا یُشرْکِوُنَ فَــإِذاَ طُــوِیتَِ الــسَّمَاواَتُ وَ قُــبِضتَِ الأرَْضُْ، فَــأَینَْ تَکوُنُ الجَْــنَّةُ وَ الــنَّارُ وَ هُــمَا فیِهِمَا؟. قَــالَ: فَــدَعَــا بِــدَواَةٍ وَ 

قِـرطَْـاسٍ ثُـمَّ کتَبََ فیِهِ: الجَْـنَّةَ وَ الـنَّارَ، ثُـمَّ درَجََ الْـقرِطَْـاسَ وَ دَفَـعهَُ إِلَی الـنَّصرْاَنِیِّ، وَ قَـالَ لَـهُ: أَ لیَْسَ قَـدْ طَـوَیتُْ هَـذاَ الْـقرِطَْـاسَ؟ قَـالَ: 

نَـعَمْ. قَـالَ: فَـافْـتحَهُْ فَـفتَحَتْهُُ قَـالَ: هَـلْ تَـرَی آیةََ الـنَّارِ وَ آیةََ الجَْـنَّةِ أَ مَـحَاهُـمَا الْـقرِطَْـاسُ قَـالَ: لاَ. قَـالَ: فهََکَذاَ فِی قُـدرَْةِ الـلَّـهِ تَـعَالَی إِذاَ 

طُـوِیتَِ الـسَّمَاواَتُ وَ قُـبِضتَِ الأرَْضُْ لَـمْ تَـبطُْلِ الجَْـنَّةُ وَ الـنَّارُ کَمَا لَـمْ تُـبطِْلْ طَیُّ هَـذاَ الْکتَِابِ آیةََ الجَْـنَّةِ وَ آیةََ الـنَّار فَـأَخْـبرِنِْی عَـنْ قَـوْلِ الـلَّـهِ 

تَـعَالَی کُلُّ شَیْءٍ هـالکٌِ إِلَّـا وَجْـههَُ مَـا هَـذاَ الْـوَجْـهُ، وَ کیَْفَ هُـوَ، وَ أَینَْ یؤُْتَی، وَ مَـا دَلیِلنَُا عَلیَهِْ. قَـالَ عَلِیٌّ (علیه السـلام) یَا غُـلاَمُ عَلَیَّ 

بحَِـطبٍَ وَ نَـارٍ، فَـأَتَی بحَِـطبٍَ وَ نَـارٍ وَ أَمَـرَ أَنْ تُـضرَْمَ، فَـلَمَّا اسْـتوَْقَـدتَْ وَ اشْـتَعَلتَْ، قَـالَ لَـهُ یَا نَـصرْاَنِیُّ هَـلْ تجَِـدُ لهَِـذِهِ الـنَّارِ وَجْـهاً دُونَ 

وَجْـهٍ. قَـالَ لاَ، حیَثُْمَا أَتیَتْهَُا فَـهوَُ وَجْـهٌ. قَـالَ (علیه السـلام) فَـإِذاَ کَانَـتْ هَـذِهِ الـنَّارُ المخَْْـلوُقَـةُ المُْـدَبَّـرَةُ فِی ضَـعْفهَِا وَ سُـرْعَـةِ زَواَلِـهَا لاَ تجَِـدُ 

لَـهَا وَجْـهاً فَکیَْفَ مَـنْ خَـلقََ هَـذِهِ الـنَّارَ وَ جَـمیِعُ مَـا فِی مَلَکوُتِـهِ مِـنْ شَیْءٍ أَجَـابَـهُ کیَْفَ یوُصَـفُ بِـوَجْـهٍ أَوْ یحَُدُّ بحَِـدٍّ، أَوْ یُدرْکَُ بِـبَصرٍَ، أَوْ 

هُ تَعَالَی لیَْسَ کَمثِْلهِِ شَیْءٌ وَ هوَُ السَّمیِعُ البَْصیِر.   یحُیِطُ بهِِ عَقْلٌ، أَوْ یَضبْطِهُُ وهَْمٌ، وَ قَالَ اللَـّ

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۱، ص۲۹۴/ بحار الأنوار ج۳۰، ص۷۲  

در حـدیثی مـرفـوع از سـلمان (رحـمة الـله علیه) نـقل شـده اسـت: ... مـرد نـصرانی بـه امـام علی (علیه السـلام) عـرض کرد: «مـرا از 

این فـرمـوده ي خـداونـد بـا خـبر کن: آن هـا خـدا را آن گـونـه که شـایسته اسـت نـشناخـتند، در حـالی  که تـمام زمین در روز قیامـت 

در قـبضه اوسـت و آسـمان هـا پیچیده در دسـت او، خـداونـد مـنزهّ و بـلندمـقام اسـت از شـریک هـایی که بـراي او می پـندارنـد 

(زمـر/۶۷). [جـاثلیق پـرسید:] هـنگامی که آسـمان هـا بپیچد و زمین قـبض شـود، بهشـت و جـهنّم که داخـل آسـمان و زمین اسـت 
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کجا قـرار می گیرد»؟ سـلمان (رحـمة الـله علیه) گـوید: «امـام (علیه السـلام) قـلم و کاغـذي خـواسـت و در کاغـذ نـوشـت: بهشـت 

و جـهنّم، پـس از آن کاغـذ را پیچید و آن را بـه مسیحی داد و فـرمـود: «آیا این کاغـذ را نپیچیدم»؟ جـاثلیق گـفت: «آري»، امـام 

(علیه السـلام) فـرمـود: «کاغـذ را بـاز کن». جـاثلیق کاغـذ را بـاز کرد. امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «آیا بهشـت و جـهنّم را می بینی؟ 

و آیا پیچانـدن آن کاغـذ، آن هـا را از بین بـرده اسـت»؟ جـاثلیق گـفت: «نـه». امـام فـرمـود: «قـدرت خـداونـد هـم این گـونـه اسـت. 

هـنگامی که آسـمان هـا بپیچند و زمین گـرفـته شـود، هـمانـطور که پیچیدن این کاغـذ بهشـت و جـهنّم را از بین نـبرد، بهشـت و 

جهنّم هم محو نمی شوند».  

جـاثلیق گـفت: «مـنظور از وجـه در این سـخن خـداونـد چیست: کُلُّ شَیْءٍ هـالکٌِ إِلَّـا وَجْـههَ؛ُ چـگونـه اسـت؟ کجا نـزد او می تـوان 

رفـت؟ و دلیل مـا بـر او چیست»؟ حـضرت علی (علیه السـلام) فـرمـود: «اي غـلام، بـراي مـن هیزم و آتـش بیاور». و دسـتو داد 

هیزم هـا را روشـن کنند، هـنگامی که آتـش شـعله ور شـد، امـام (علیه السـلام) بـه جـاثلیق فـرمـود: «اي نـصرانی، آیا می تـوانی 

وجهی خـاص را بـراي این آتـش پیدا کنی که بـا وجـوه دیگر آن مـتفاوت بـاشـد»؟ جـاثلیق گـفت: «نـه، از هـر طـرف نـگاه 

می کنم، تـنها یک وجـه اسـت». امـام فـرمـود: «اگـر بـراي این آتـش کوچک که شـعله ور گـردیده و بـه سـرعـت از بین می رود، 

وجهی نمی یابی، پـس چـگونـه می بـاشـد کسی که این آتـش و هـمه مـوجـودات را خـلق کرده، بـا یک وجـه تـوصیف شـود و یا 

بـا یک حـدّ و انـدازه مـشخص شـود؟ یا بـا چـشم دیده شـود و یا بـا عـقل درك شـده و یا بـا هـم تـصوّر شـود؟! خـداونـد بـلند 

مرتبه می فرماید: هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست. (شوري/۱۱)». 

تمام شد به فضل الهی در ایّام عید مبارك غدیر، به امید نگاهی از مولاي مؤمنان، پیشواي متقین، علی علیه السّلام 

۱۵ خرداد ۱۴۰۵ 

۱۸ ذي الحجهّ ۱۴۴۸
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